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نالف 
دكتر عبد محسن بن محمد القاسم 


الطبعة الأولى 


اي ا 


تاليف 
دكتر عبدا نحسن بن محمد القاسم 
امام و خطيب مسجد نبوق شريف 


تمامى تعريفات مخصوص الله متعال مى باشندء كه يروردكار جهائيان اسث 


و درود و سلام بر ييامبر ما محمد تيه و بر اهل بيت و همه ى يارانش باد. 


اما بعد: 

قطعا اولين واجب بر بندكان توحيد مى باشد و بخاطر توحيد, الله متعال 
انس و جن را آفريده و رسولانش را فرستاده و كتايحايش را فرو فرستاده و بمحشت 
را به عنوان باداش معرفى نموده» بخاطر مقام والاى توحيد؛ بزركترين امرى كه مخلوقات 
به آن دعوت شله اند» نيز توحيد مى باشد. 

و بخاطر اهميت اين اصل جندين خطبه در مسجد نبوى در اين زمينه الا 
نمودم» بعدا آتما را در اين كتاب مرتب نمودم» و آن را «توحيد از خطبه هاى 
مسجد نبوى» نام كَذارى نمودم» تعداد خطبه هاى اين كتاب جهارده )١5(‏ خطبه 
مى باشد. 

از اللّه متعال خواستارم كه آن را سودمند قرار دهد و خالصانه قبول نمايد. 


و درود و سلام بر ييامبر ما محمد بَيَيِ و بر اهل بيت و همه ى يارانش باد. 


اميت توحيل() 
همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله او را هدايت كند» هيج كس نمى تواند 
او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و كواهى 
كواهى مى دهم كه مانا ييامبر ما محمد َيه بنده و فرستاده اوست» درود و سلام 


بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
اق يتلكان الله تقواي الله را آنكوته كه شايسعدق اوست» بييشه سازيد يس 


با تقوا بصيرت ها و قلبها روشن مى شوند و كناه و معصيت ها از بين مى روند. 


اى مسلمانان: 

اللّه متعال به ما دينى ارزانى نموده كه با فطرت هاى راست و عقلهاى سام 
موافق است و براى هر زمان و مكان صلاحيت دارد و شامل علم و عبادت و 
كفتار و كردار و عقيده مى باشدء الله متعال از مخلوقات هيج دينى را جز اين 


00 


دين نمى يذيرد» ومن يبس غَيرَاَلإِسَلَر دِيمًا فلن يَقَبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في الْكجْرَوَ مرت 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 54 ذو الحجه سال ١577”‏ هجرى در مسجد رسول الله بَلٍ القا شده 


اهميت توحيد 


ةم ش 5 7 
الخيسرين 4 ؛ ترجمه: «و هر كسى كه غير از اسلام» اثينى ديكر را بركزيند» بس 
هركز از او يذيرفته نمى شودء و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود». 

در اين دين كلمه اى وجود دارد» هر كس آن را صادقانه و از ته دل كر 
و به مقتضاى آن خالصانه براى رضاى الله عمل تنمايد» بدون حساب و عذاب 
وارد ككشت مى شود آن كلمه «لا إله إلا الله» مى باشد» كه كترين كفتارهاست 
و با فضيلت ترين اعمال و بالاترين شعبه هاى يمان مى باشد» هر كس آن را 
حعقيققا از نشول كويد يه باللاتريه ل جاع دي بارتقا يافقف انيت دو اققط يه زياث 
آوردن آن براى دخول به اسلام يا مسلمان بودن»كافى نيست؛ بلكه لازم است 
كه شخص مسلمان به معناى آن آكاهى كامل و به مقتضاى آن عمل كند؛ از 
فى :شرك .و “اليات يكانكن لله متعال» با اعتقاد راسخ به صحيح بودن آنجه كه 

و مسلمان در ايمان و عقيده اش (امودك وين و تسليم احكام و دستورات 
و شرع الله و تقدير مى باشدء حاجات خود را فقط از اللّه مى طلبد و رهايى از 
غم و اندوه را فقط از او سبحانه طلب مى كندء الله تعالى مى فرمايد: طون 
خب وا اي تم مو 2 526 ا كو 60 6 36 سوسم جز 2 .5 02 1 00 
يَمَسَسَكَ الله يضر فلا يِف له إلاهوّ وَإن يَمَسَسَكَ بِحَر موَع كل شىء 


-ه 


وو () ا : 
َدِيرٌ4 » ترجمه: «اكر الله زيااى به تو برساند» هيج كس جز او نمى تواند دفعش 


كند و أكر خيرى به تو رساند» يس او بر همه جيز تواناست». 


)١(‏ سوره آل عمران:86. 
(؟) سوره الأنعام:11. 


" توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


وه فقط عبادتى كرانقدر و از افضل ترين عبادات 
ميباشد» بيامبر يي فرمودند: «لَيْسَ شَيْءٌ أكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدّعَاءِ» (روايت 
احمد)("), ترجمه: «هيج جيز نزد الله از دعا با ارزشتر نيمست». 


عَنْ ابْنِ عَبّاسِ وا قَالَ: «أَفْضَلُ العبَادَة؛ الذّعَاكُ»0)) ترجمه: 


دعا و صدا زدك او 


عبدالله بن عباس و مى كويد: «با فضيلت ترين عبادات: دعا مى باشد». 
و اكر حوادث و بلاهاى براى هما بيش آمد و راه و جاره ها در مقابلت 
بسته شدند» ذات عظيم را صدا بزنيد؛ زيرا هر كس از او طلب كند؛ به او عطا 
مى كند و هر كس به او يناه ببرد؛ او را حمايت مى كندء بيامبر يلي به 
عبدالله بن عباس 5 فرمودند: «إِذَا سَالتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
باللّه وَاعْلَمْ أن الأمَة مَهَ َو ا حتَمَءِ جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوكَ بِشَئْءٍء 1 يَنْفَعُو1َ اي 
سحي يه اغلى أن شتوك يترنع 1 يطزوك إل يدن 


و - 


لَبِكَ» (روايت ترمذى)("» ترجمه: «هركاه جيزى خواستى فقط از لله 
بخواه و 0 ستى؛ فقط از الله طلب يارى كنء و اين را 
ب 0 
جه كه الله براى تو نوشته باشد» و اكر همه امت جمع شوند» تا به تو زيانى برسانندء 


غى توانند» مكر آنجه كه الله برائ تو مقدر نموده است». 


.)8859( رقم حديث:‎ )١877/5( مسند احمد‎ )١( 
.)47/5( (؟) تفسير نيسابورى‎ 


(©) جامع ترمذى (184/4؟) رقم حديث: (515؟). 


اميت توحيد 9 


اكرتجة بارت كوجى :ياشند از .ظلى موون او برورد كارت دشت مكين» 
ام المومنين عايشه فك مى كويد: «سَلُوا الله كُلَ شَيْءٍ حَقٌّ السِّسْم؛ فَإِنَ الله إِنّْ 1 
ييه ل ينَيَسَزُ14")» ترجمه: «از الله هر جيز سوال كنيد حتى بند كفشهايتان؛ زيرا 
أكز الله متعال انرا هيسن تكند» :مسر نخواهن شد» :و اما مردة هو غاكت؟ مالى 
نفع و ضرر خويش نيست» جه برسد به اينكه به ديكران نفع برساند و مرده محتاج 
دعاى ديكران استء» جنانجه بيامبر يل هنكام زيارت قبرستان مسلمانان» به ما 
دستور دادند» كه براى أتما دعاى رحمت بكنيم» نه اينكه از آتما مدد وكمك 
بجوييم. 

و يروردكارت به صفت ببنايى و شنوايى متصف است و از جمله خدشه وارد 
نمودن در ربوبيت او و كوتاهى در الوهيت او اين است» كه: بين خود و الله در 
دعاها و حاجاتت واسطه قرار بدهى! در حالى كه الله متعال مى فرمايد: أَدَعُونَ 


- 


ا اد وا 1 
أسَبَِحِتَ ك4 '» ترجمه: «فقط مرا بخوانيد تا دعاى هما را اجابت كنم». و از 


ا ا طقل إِنَّ صَلَاقٍ وش وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لله رَبَ الْعَلنِينَ * 7 


- 


جما؟ فى 


لض 0 


ص ظ رع صرح إفة 
شَرِيكَ 1 وَيِذلِكَ أه ومآرُ واد 5" 5-5 «بكو: ببى شك ناز و قربانى 


ضر 


احا 


ف ولذكن و5 رٌَ من براى الله يروردكار جهانياكن است» شريكى ندارد» به من جنين 


امر شده است» ومن از 00 مسلماناتم». 


.)5570( مسند أبو يعلى (5/8 ؟) رقم:‎ )١( 
.5٠ (؟) سوره غافر:‎ 


(؟) سوره الأنعام:517-155١.‏ 


٠١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و طواف به كعبه عبادتى است كه شامل فروتنى و خضوع براى يروردكار 
خانه كعبه است» ول ض يلوت لْعَضِيِقٍ 4" ترجمه: «خانه ى قليمى و 
كرامى (كعبه) را طواف نمايند». 

و طواف غير الله مانند: طواف باركاهها و مقبره ها سبب محروم شدن از 
ككشت ف د 

و سوكند راستين به الله در جايى كه نياز باشد احترام به يروردكار جهانيان 
اسك و سوكيد يه«غين الثلع سيك ترون ذات الله تشعال هن باشد به هين دليل 
ييامبر تَللةٌ فرمودند: «مَنْ حَلَفَ بير الله فَقَدْ كمَر أو أَشْرَك» (روايت 007 
ترجمه: «هر كس به غير الله سوكند بخورد» قطعا كفر ورزيده يا شرك كرده است». 


هر كس مهره و غيره را براى محافظت از جشم زخم يا جلب منفعتى استفاده 
كند؛ ييامبر َيل دعا نموده كه الله متعال نيازش را برآورده نكند» بلكه عكس آنجه 


7 2 
2 


به او قصد كرده برسدء ييامبر مَل فرمودند: «مَنْ تَعَلقَ عميمَة؛ قَلَا 3 اللَّهُ له» 


0( 5 3 
(روايت احمد) » ترجمه: «هر كس تعويذ و طلسمى به خود بياويزد؛ الله متعال 
مقصودش را تمام نكند». 
ويبامبر ثليه از بيعت نمودن با شخصى كه به خود تعويذ بسته بود» دست 
نه داشت» عقبه بن عامر وه مى كويد: «أَقَبَل إلى رَسُولٍ الله يله رَهطء فَبَايَعَ 


4# 
م 


تسْعَة وَأْمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍِء فَقَالُوا: يَا رَسُول الله بَايَعْتَ تسْعَة وَتَرَكتَ هَذَا؟! 


)١(‏ سوره الحج:55. 
(؟) جامع ترمذى )١95/5(‏ رقم حديث: .)١578(‏ 


(؟) مسند احمد (807/10؟) رقم حديث: .)١77175(‏ 


اميت توحيد ١5‏ 


قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ عِيمَه فَأَدْخَلَ يَدَهْ فَمَطَعَهَا فَبَايَعَكُ وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ عَيمَةَ؛ 
َشْرَكَ» (روايت احمد)()) ترجمه: «جمعى نزد رسول الله كَل آمدند» ييامبر كلل با 
نه تا بعيت نمودند» و از يكى دست نكه داشت» كفتند اى رسول اللّه! با نه تابمان 
بيعت نمودى واين را رها نمودى؟! فرمودند: اين به خود تعويذى بسته؛ يس آن 
شخص دست خود را داخل لباسش نمود و آن راكندء بيامبر بَللِ با او بيعت 
نمودند و فرمودند: هركس به خود تعويذ آويزان كند؛ قطعا شرك ورزيده است». 

هنكام سختى و غم و اندوه به الله واحد و ديان يناه ببر» زيرا او بمترين 
اجابت كننده است و هر كس كه نفس او تنها به الله وابسته شد و حاجاتش را 
ازأو تواست و به اويناه برد و هه امورش :را يهاو سيرد؛ او براى عه اهدافش 
كافيست و همه سختى ها را برايش آسان مى كند» و هر كس به غير الله وابسته 
شدء يا به علم و عقل و تعويذات آن شخص آرام كرفت و بر توانايى و قدرت او 
اعتماد تمود. الله متعال او را به آن شخص مى سيارد و او را يارى نمى كندء 
صاحب كتاب «تيسير العزيز الحميد» مى كويد: «اين با نصوص و بحربه شناخته 
شادة اسع 

واز جمله آلات و ابزار نابود نمودن دين امور ذيل مى باشئد: رفتن بيش 


شعبده بازان و ساحران و يرسش از كاهنان و غيب كويانء الله وق مى فرمايد: 


.)175914( مسند احمد (880/1؟) رقم حديث:‎ )١( 
.)١57:ص( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 
.٠١ (؟) سوره البقرة: ؟‎ 


١٠‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


به هيج كسى جيزى نمى آموختند» مكر اينكه بيشاييش بدو مى كفتند: ما وسيله ى 
أزمايش هستيم» كفر مورز». 
ودر حديث آمده: «مَنْ أَنَى عَرَافاً أو كاهناً قَصَّدَّقَهُ با يَفُول؛ فَقَدَ كَفَرَ 
ع أنِْلَ عَلَى مُحَمَّدِ» (روايت احمد)("» ترجمه: «هر كس نزد غيبكو يا كاهنى برود 
واو را تصديق نغمايد؛ قطعا به آنجه بر محمد كله نازل شده كفر ورزيده اسث». 
و هر كس از ساحران حيله و مكرى براى ديكران سوال كند» كيفر و عاقبت 
نيرنكُش به خودش باز مى كرددء الله تعالى مى فرمايد: «وَلَا حبق ْمَك لني 


شي 6 


جرع , () 
إلا يأهيهء» ( ترجمه: «و حيله ك بيات 1 ست جز دامنكير حيله كرات غى كردد». 
و تاريكى با تاريكى برطرف نمى شود تاريكى سحر با روشنايى قرآن برطرف 
٠. 8 ٠ 0‏ 8 ل قبس 24 00 ذه 0 
مى شود نه با سحرى مثل خودشء ووَبْيرَلِ مِنَ الْمََّانِ مَا هُوَ شماء وَيَتمَه 
00 إفرة 5000 
لْلْمَوْمِنِينَ »4 » ترجمه: «و از قران انجه را كه شفا و مايه بحبودى و رحمت براى 
مومنان است فرو مى أوريم». 
سر اق مسلفان + عقيدة انك را مضوة بدار» :زيرا عفيده كران: اتروع 
لومس ا ومو سو ل 


و 
0 


.)9551( رقم حديث:‎ )١997/5( مسند احمد‎ )١( 
. 57 (؟) سوره فاطر:‎ 


(؟) سوره الإسراء: 5/. 


اميت توحيد ١‏ 


عا 

ِليَكَ إِنْقَ 2 | صراط مسقيو * وَإِنَّهُ أل 0 ويد 
َو 

وَسَوَقَ اي : ترحمه: «بدان - جيزيكه به تو وحى شده است نحكم 5-7 بزك» 

جرا كه تو قطعاً بر راه راست قرار دارى» و بى شك كه قرآن مايه ى يندى براى 

توو قوم تواست و به زودى از هما يرسيده خواهد شد». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


)١(‏ سوره الزخرف:45-47. 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خطبه دوم 
ستايش فى شك شاسكدى الله است كه ايان غود و توفيق ذاه و هيت 
كاد و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا يحمد عل بنده و فرستاده اوست» درود 


و سلام فروان الله بر او و اهل بيت و همه ى يارانش باد. 


اما بعد: اى مسلمانان: 

دومين ركن بعد از شهادتين نماز مى باشد و «مجنين اولين جيزى است كه 
بنده روز قيامت از آن محاسبه مى شود» يس در اداى آن با جماعت مسلمانان 
سستى نكن» و كسالت را بر طاعت يروردكار جهانيان ترجيح مده و براى آنجه 
كه الله متعال براى حفاظت كنندكان آن از؛ بخشش هاى بيكران آماده كرده؛ 
كوتاهى نكن و دروازه هاى خيرات براى بنده به اندازه نزديكيش به اللّه متعال باز 
مى شود و از معصيت و كناهان خود را دور كن» زيرا كناهان؛ طاعات و عبادات 
اعت و دكين مى كننك. 

سرافرازى دين الله در دعوت دادن به آن و بيروى از رسولان و ييامبران 
ميباشد و اين بكترين و كرامى ترين كفتارهاستء در ابتدا بيمارى راكشف كنء 
سيس داروى مناسب برايش بمحويز كن و حال كسانى راكه دعوتشان مى دهى و 
به آنجه نياز دارند را بدان» هموم و افكار مردم را تحمل كن و افكار خود را به 
مردم تحميل نكن. 

و بسيار توبه و استغفار كنء زيرا اعتبار در اكمال بايان كار است نه كوتاهى 


در ابتداى آن و نشانه قبولى نيكى: انجام دادن نيكىء به دنبال آن مى باشدء 


اهميت توحيد ١‏ 


قتاده يَف مى كويد: «اين قرآن هما را به مرض و علاج آن راهنمايى مى كند؛ 
امراض كناهان مى باشند و اما علاجشان استغفار مى باشد»(2)؛ و استغفار سيب 
ورود به بحشت و زياد شدن روزى و بحره ى خوب و دفع بلا مى باشدء 
ابومنهال يفت مى كويد: «هيج بنده ابى در قبرش همسايه ابى محبوبتر از استغفار 


بيدا نكرده الت 0 


سيس بدانيد كه الله متعال ما را به سلام درود بر ييامبرش امر نموده... 


.)83719/10( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) الزهد امام احمد (ص:55١).‏ 


جنك زدن به توحيد(" 

تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند؛ كه در كمال و جاوداقى 
و عزت و كبريا تك و فرزانه استء ذاتى كه به بمترين نامها و صفات متصف 
است و از هر شبيه و مانند ياك و منزه است و او را بابت آنجه داده و بخشيده 
سياس مى كويم. 

و كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج 
شريكى ندارد» از تمان و رازها آكاه است. 

و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد يلي بنده و فرستاده اوست»ء كه با 
حجتى واضح و شريعتى تابان مبعوث شده. درود و سلامى هميشكى و مستدام 
تا روز قيامت و روز جزا بر وى و بر اهل بيت وى و بر ياران يرهيركارش باد. 

اما بعد: 

اق يسكات الله تقواى او را آلكوته كه شايسته اوست ييشة “سازيد ف برا 
روزى اعمال نيك انجام دهيد؛ كه رازها و آنجه در سينه ها و درونما مخفى است 


اى مسلمانات: 


همه ى مردم بر حق و يك دين و بر آن فطرت اسلامى كه؛ الله متعال در 


وجود أتما كاده و بر آن هدايت و روشنابى كه از أكما عهد و ييمان بسته بود؛ 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 55 ذو القعده سال ١41١9‏ هجرى در مسجد رسول الله كله القا شده 


جد زدن به توحيد ١١‏ 


يدنك سكا كهدقا "اق انها كذسك آثان يكنا يرسق از موخوه انما انين 
رفت و نا خالصى هايى در آنما بوجود آمد كه سبب الودكّى عقيده آنما شد و 
رونق و صفاى توحيد از بين رفت؛ در منجلاق شر قرار كرفتند» انواع و اقسام 
عبادات را براى غير الله اجام دادند» در نتيجه وحدت و يكيارجكى آنما متلاشى 
شد. و بين آنما اختلاف و دركيرى صورت كرفتء الله متعال بيامبران را به عنوان 
بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاد» تا انساتما بعد از آن هيج حجتى نداشته 
باشند» يبامبر ما محمد مدي به سوى امتى فرستاده شد كه در جاهلى و كمراهى 
كامل به سر مى بردند؛ شرك اساس دين شان؛ و بت ها سرور و بروردكار آتما 
بودند» ييامبر تي آنما را به دين يكتايرستى» كه ادله بر آن قائم و نشانه ها بر 
صحت آن واضح و شواهد آن را ثابت كرده بود؛ دعوت داد. 


مومنان با عقيده شان مورد خطاب قرار 0 تا ايان شان بيفزايد 


و 
27 


جنانجه الله متعال مى فرمايد: «يأبها ها ادن 2 8 2 امنوأ بأللّه وَرَسُولِهء ود ٍِ 5 
أأَذِى تَزْدِ عَنّ رَسُولوء والححتب ألْذئ 


لمان آورده ايد! به الله و يبامبرش و كتابى كه بر بيامبرش فرو فرستاده» و كتابى كه 


5-8 
. 


27 5 () 
انل من 0 » ترجمه: «اى كسانى كه 


از بيش فرو فرستاده, ابمان بياوريد». 

تا در محقق بودن دين شان مطمئن باشند» و از نقص يا اختلال در آن 
برحذر باشند؛ بلكه الله متعال رسولان و بيامبرانش را به رهابى از شرك و برائت 
از مشركان مخاطب قرار داده - با وجود اينكه محال است اين كار را انجام بدهند 


- الله وين مى فرمايد: 7 سي كان َلْبَيَيِ أن لا تمرك بى 


.١؟5:ءاسنلا سوره‎ )١( 


١/8‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


مز ارا 5 م 00 
شيع وَطه ربق لِلعَلَايفِينَ َاَلْفَايِمِينَ وَلدّكّم آلشجُودٍ » » ترجمه: «و (به ياد 
آور) زمانى راكه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم تعيين كردييم؛ (و كُفتيم:) جيزى 
را شريك من قرار مده و خانه ام را براى طواف كنندكان و قيام كنندكان و ركوع 
و سجده كنندكان ياكيزه ذار». 
ح 8 2 هي صَكَاله ٠‏ 2 و 6 م 02-2 له هه 

به 00 ترين مخلوقاتش محمد 2 فرمود: «وادع إن رَبك وَل 00 
الْمْبَرِكِينَ 082 أ ترجمه: «بدسوى بروردكارت دعوت كن و هركز از مشركان 
مباش». و همجنين خطاب به او فرمود: إلا تَدَعُ مَمَ سه إلَهَا ءَلحَرَ مَيَكُونَ من 
يه ل () 1 
لمَعَذْيِينَ4 » ترجمه: «يس (اى بيامبر!) هيج معبودى را با الله مخوان» كه از 
عذاب شدكان خواهى بود» . 

وكمراهان با آن نيز مخاطب قرار كرفته اند؛ تا رأه هدايت را بركزينند» الله 
عاك شان ترمو جِثُلٌ يهل لكك كوا إل كمه سَوَاعٍ يَيسَنَا يمك 
أل و ميد || ل تخد كنا كا رابا من دون أله وان 
عه ه .تر و قززم 
نولو فووا أب شَهَدُوأ 58 0 ١‏ ترجمه: «بكو: اى اهل كتاب! بياييد به 
سوى سخنى كه ميان ما و هما يكسان استء كه جز الله را نيرستيم» و جيزى را 
شريك او نسازيم برخى از ما برخى ديكر را به جاى الله رب قرار ندهد» يس أكر 
(از اين دعوت) روى كرداندندء < ييد: كواه باشيد كه ما مسلمانيم». 


)١(‏ سوره الحج:"؟. 

(؟) سوره القصص:707/. 

(؟) سوره الشعراء:7١7.‏ 
(:) سوره آل عمران: 15 5. 


جنك زدن به توحيد 1 


هيج شكفتى در اين نيست؛ زيرا يكانه دانستن الله در تمام عبادات اصل 
دين و اساس كار مى باشدء و بر أن قبله بنا شده و ملت بر أن تاسيس شده» و 
اولين دستور در قرآن همين مى باشدء و اولين تمى در آنء تمى از شرك مى باشدء 
ال ععال ع تسايفة كانه التاق عدوا وكجك وأ ب كي لانن بن قل 
تلع تون به اذى كل كو الاق فنا والقمة يك وليل بدن الققاء 2 


3 2 6 0 ل 


ع ساس 


لمج بده ون الات رذكًا لسر فلا يحدأ ره لدان ونش تتكئوت»!''. ترجد: 
«اى مردم» بروردكار خود را برستش كنيد؛ آن ذاتىكه هما و كسانى راكه بيش از 
شما بودند آفريد» تا يرهيزكار شويد. آن ذاتى كه زمين را براى ثما بكسترد و آسمان 
را همجون سقفى بالاى سر هما قرار داد و از آسمان آبى فرو فرستاد و بوسيله ى 
آن انواع ميودها را بوجود ورد تا روزى هما باشند» بنابراين براى الله همتايانى قرار 
ندهيد» در حالى كه مىدانيد». 

تا زمانيكه شخص اقرار به يكانكى الله متعال نكند ورودش در اسلام صحيح 
نمى باشد» و كلمه ى توحيد آخرين جيزى است كه شخص مسلمان دار فانى را 
با آن وداع مى كويد يبامبر كي مى فرمايد: «لَقَنُوا مَؤْتَاكُمْ لا إل إلا اللّه» (روايت 
مسله)10!؛ ترجمه: «لا إله الا الله را بو كسانى كه در حال مرك اند؛ تلقين نماييد». 
ارتكاب شرى كاهش سكن قر :او كقى قروند هى اسن عي الله بن 


.757-15١ سوره البقرة:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (؟7151/5): حديث رقم:(915).‎ 


3 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


يَطْعَمَ مَعَكَ» (متفق عليه)("2» ترجمه: از رسول الله يل برسيدم بزركترين كناهء نزد 
الله متعال جيست؟ فرمودند: «شرى ورزيدن به الله متعال در حالى كه او تو را 
آفريده است» كفتم: يس از آن كدام كناه بزركتر است؟ فرمودند: «اينكه فرزند 
خود رأ بكشيدء از ترس اينكه با تو غذا مخورد». 

لذا تمى از شرىء در قرآن بسيار تاكيد شده است» و همجنين دستور به 
توحيد و الله متعال قرآن را با آن آغاز و آن را تكرار تموده» و براى وضوح آن 
ضرب المثل بيان تموده است. 

و دستور به عبادت الله اولين دعوت رسولان بوده» ابراهيم خليل عاتم 
لا أغاز قود ييدان | عد مَا لا يمع وَلا يع صر ولا ين عَنَكَ 
مَيكا4'' ترجه: «اى يدرم! ل اه 
مى بيند و نه هيج نيازى از تو برآورده مى سازد». 

و به خاطر اهميت والاى توحيد يبامبر ما محمد مَبهٌ مردم را ده سال قبل از 
فرض شدن نماز فقط به آن دعوت مى داد. 

و همه ى دعوتكران را به آغاز نمودن دعوت خويش به توحيد سفارش نموده, 
يبامبر مَل وقتى معاذ وه به يمن فرستاد» خطاب به وى فرمودند: «إِنّكَ 5 قَوْماً 
مِنْ أَهْل الكتاب؛ فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَنْ رَسُولُ اللّه» (متفق 


)١(‏ صحيح بخارى )١٠١9/5(‏ حديث رقم: (5771)؛ صحيح مسلم »)57/١(‏ حديث رقم:(865). 


)١(‏ سوره مريم:17. 


جنك زدن به توحيد 5" 


50" 1 5 5 1 0 ' > 
عليه)!1/» ترجمه: «تو بيش قومى از اهل كتاب مى روى؛ از آنما بخواه تا كواهى 
دهند كه هيج معبود بر حقى جز اللّه متعال وجود ندارد». 


2-2 


امام موحدين ابراهيم لك اين كونه دعا مى نمود: «وأجَببن ون 9 0 
القتبتامي!” ترجمه: «بار المما! من و فرزندانم را از يرستش بت ها محفوظ بكردان»» 
ابراهيم تيمى يك مى كويد: «جه كسى از بلاء شر بعد از ابراهيم 2ك از نفس 
خويش در امان است». 

همه ى ييامبران يكديكر را به ثابت قدمى بر دين حق و عقيده صحيح تا 
آخرين لحظه زندكى سفارش وده اند: «وَوَصَئ يها إِبَرَِعمٌ به وَيَتَقُوبُ يبن 
إن أنه عطق لخ رْألينَ 3ك صوق إلا وَأنثر سامون 4 "أ ترجمه: «و ابراهيم 
و يعقوبء فرزندان خويش را به اين آيين سفارش كردند: اى فرزندان من! الله اين 
ليق رو مدن انراق قبا كرو مد البنيك ف سو قير سعد راييكة عساماة “ناشيد: 


و از همين توحيد بباميران در فراش مرك فرزندان خويش را سوال نمودند: «أمر 


دو و س شر اج سس سس نلههر 0008 

2 سهدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَحَقَوبَ أ موك | إذ قال قف ماود كرى قالوا 

تََبدُ إِلَهِكَ وَإِلْهَ اباك إبَرجحمَ وَإسْمَعِيل وَإِسْحَقَ إِلها وبيِدَا فَكَنُ له 
)5( 


مَُلِمُونَ 4 » ترجمه: «آيا هنكامى كه مرك يعقوب را فرا رسيد» هما حاضر بوديد؟ 


.)١9( رقم حديث: (47141)» صحيح مسلم (710/1) رقم حديث:‎ )١1517/5( صحيح بخارى‎ )١( 
(؟) سوره إبراهيم: © ؟.‎ 
.١ 5 (؟) سوره البقرة:‎ 


(4:) سوره البقرة:757١.‏ 


"١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


-. ع ف 0 3 5 ح. 200000 5 ح. 
أنكاة كه به :فرزندان خويش كفت: يس أن .من نجه جيرئ برا من برسقيد؟ كفتدل: 
معبود يدرانت» ابراهيم و اسماعيل و اسحاقء الله يكتا را مى يرستيم» و ما تسليم 


اى مسلماناك: 

هدايت بكترين مطلب و كسب آن افتخار آميز ترين نعمت ها مى باشد 

عتقاد صحيح امان ترين يناهكاه» هنكام سختى ها ا د اَننَ 
مَأ ولرَ يَِسُوَأ إيمكهر بطل وليك لَه 0 ا 
كه اغاث: اوزدنك و اعان: خود را به شرى الوده نكروند اميت از آن انماست» و 
آتما هدايت شدلكانند». 

و هنكام طوفان فتنه و مشكلات و سختى ها فقط تنها به الله متعال يناه 
بردن» راه نجات مى باشدء الله له مى فرمايد: «إوَدًا ألو إذ ذَّهَبَ مُعَضِبًا 
قري ١‏ 0 ل 0 فى ١‏ املف 3 ل لَه 
حكنت عن القَلِويت * فَأَسَتَجَبَنَا له مَجسَهُ من الْغَيرّ وكَدَلِكَ شي 
لْمُؤمِييت 4" ترجمه: «و ياد كن ذا النون (يونس) را هنكامى كه خشمكين 
شد كين يندا شت كه ما هركز بر او سخت و تدك غى كيرم؛ در ميان تاريكيها 


فرياد برأورد كه هيج معبود بر حقى جز تو نيست و تو ياك و منزهى همانا من از 


./.7 سوره الأنعام:‎ )١( 


(؟) سوره الأنبياء: 0 -8/86. 


جدك زدن به توحيد ذا 


جمله ستمكاران بودم» يس دعايش را يذيرفتيم و وى را از غم رها ساختيم و همجنين 
مومنان را نجات مى دهيم». 

عقيده ناب نيت ها را اصلاح مى نمايد» و خواهشات نفسانى را كنترل 
ميكند و در كار و زندكّى انسان بركت» و نام و آوازه را ماندكار مى كرداند 
ابوجهل جطور به سيرت و زندكينامه ابوبكر صديق دست مى يابد!ء و بلال از 


3 ا 


نمى يذيرد كر جه مقابل طلا باشدء الله متعال مى فرمايد: 1 5 حيررا 
موأ > 5 2 100 200 4 
كما وَكُمَ حُفَادٌ قن يَقَبَلَ من َحَدِهِم مِلْ ريض دعبا وأو افتدى بد » ( 
ته ززاية ؤرستق كساتقى كه كفز ورزيدئد: و كز حال كفر مرؤئد: كر جه زمين :را 
ير از طلا كنند» آن را فديه (نجات از عذاب) دهند» هركز از آتما يذيرفته نخواهد 


شد». 


اى مسلماناك: 

به خاطر توحيد كعبه بنا شده» همه نسل ها براى طواف أن مى روند» و 
مسلمانان در رسيدن به آن رقابت مى ورزند» و در جوار آن ايمان 2 فضايش 
ا م ا 01 
فى شيا ''» ترجه: «و زمانى راكه جاى خانه كعبه را براى ابراهيم تعيين نموديم 


و فرموديم: جيزى را شريك من قرار نده». 


.51١:نارمع سوره آل‎ )١( 


(؟) سوره الحج:"؟. 


1 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


در شعار حج نفى شرك وجود دارد: «لبَيِْكَ لا شريكَ لله ترجمه: 
«بارالها! آماده و فرمانبردار دستور تو هستيم» هيج شريكى ندارىء فرمانبردار تو 


هستيم»» و بحترين دعاى روز عرفه بالا بردن مقام توحيد مى باشدء يبامبر مَل 


2 


ميفرمايند: «خَيْرُ الدّعَاءٍ دُعَاءْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَحَيْرُ مَا قُلْتُ أن وَالتَِّيُونَ مِنْ قَبْلِي: 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
َبِيوُ» (روايت ترمذى)"' ترجمه: «هترين دعاهاء دعاى روز عرفه مى باشده و 
بكترين ذكر و كفتارى كه من و يبامبران يبشين كفته اند اينست كه: هيج معبود بر 
حقى جز الله وجود ندارد» يكتاست» شريكى ندارد» بادشاهى از آن اوستء تمامى 
مخايش بها عتضوضن او فى باشعده ف اق بير عه قادر و تواناميكت©: 

توحيد خالص و ناب لب همه ى بيام هاى آسمانى و اساس همه ى اديان 
مى باشد و حق و حقيقتى است كه بر ما لازم است براى باسدارى آن به غيرت 
مرو بحا ارو ارم الله سبحانه مى فرمايد: «وَلِقَدٌ 


20-0 و و 


بعَثَنَآاف كل أكَةَ 5 ن عدوأ له وَلحْسَبوا الظلغوت» » ترجمه: «و 
يقينا ما در ميان هر امتى 55 فرستاديم» 
اجتناب كنيد». 


ٍ 
2 
0 
8 


بندكان اللّه: 
ييامبر مَلَلِ دعوتش را بر كلمه توحيد و آيين ناب بنيانكذارى تمود» و 


ابراهيم عَلكات توحيد را در بازماندكانش بجا كذاشتء» و هيج كوينده اى بحتر از 


.)2585( جامع ترمذى (551/5) رقم حديث:‎ )١( 


(؟) سوره النحل:5”؟. 


0 


جنك زدن به توحيد لك 


«لا إله إلا الله» الله متعال را ستايش ننموده» به مقتضاى آن عمل نمودن؛ ياداش 
و مزدش بحشت مى باشدء و أكر با تمامى آسماتما و زمين وزن كود ينغا سكيق 
مى كند» سفيان بن عيينه يق مى كويد: «الله متعال هيج نعمتى بر بنده اى از 
مذكانقن :يا اروف قر ل تاسيف انل :لذ الله «اروات «نكزدة اسيك 

توجه كنيد! فقط به زبان آوردن كلمه توحيد سودى ندارد» 2 اينكه شخص 
مفاد و مقتضاى آن را به صورت نفى و اثبات(1) و شرائط آن را بداند» كه عبارتند 
از: علم و يقين داشتن به معناى آن» و اخلاص» و صداقت در عمل به مقتضاى 
آن» و دوست داشتن» و تسليم شدنء و قبول نمودن آنجه به آن راهنمايى ميكند» 


و كفر ورزيدن به هر جه كه به غير از الله عبادت مى شود. 


اى مسلماناك: 

توحيد و شرك مانند شب و روز ضد و نقيض هم هستندء كه هركز با هم 
جمع غمى شوند» هركاه شرك مشاهده شدء ايعان منتفى مى شود. 

بروردكارت به تو برترى داده و تو را از خوار و ذليل كردانيدن قلب و جهره 
خويش براى غير از خود محفوظ تموده» و تو را به شتافتن به سوى خود دعوت 
مينمايد» يس دل و جان خويش را فقط به او بسيار و خود را براى كسى ديكر 
خوار نكن و غير از خالق آسمان ها و زمين را مخوان» جكونه مساوى مى شوند 
كشا كه :ذا ولد اق .زا صدا من :ونين كششركن از بق من زوةة اها كساقى كه 
مرده ها را صدا مى زنند! و قلب شان وابسته به استخواهاى يوكيده و خاكستر 


شده در قبرها مى باشد!. 


)١(‏ يعنى: نفى تمام معبودان باطل و اثبات آن فقط براى الله متعال. مترجم. 


35 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


اى مسلماك: 

از ذبح كردن براى غير الله بيرهيز» زيرا ذبح كردن فقط براى الله متعال عبادت 
عسوب فيشوة. و براق غير الله شرك مى ياشد4؟ الله آن بروردكاريست كه انو را 
آفريده و او به تو اين حيوانى راكه سر مى برى عطا كرده» يس آن راء جز براى 
ذاتى كه تو و آن حيوان را آفريده» ذبح نكن «قَصّلٍ لِرَبْلَكَ يع 0 ترجمه: 
«يس براى يروردكارت ماز بخوان و براى او قربانى كن». 

و جز با نام اللّه سوكند نخور؛ زيرا الله متعال به تو كويايى عطا نموده» يس 
فقط شكر كذار او باشء و به غير از او سوكند نخورء نه به يبامير و نه به ولى و 
بزركى و نه به نعمت و انه به زندكى مفلوقى سوكند ياد كقة ييامبر يِه مى فرمايد: 
«مَنْ حَلْفَ بِغئْرٍ الله فَقَدْ كُقَرَ أو أَشْرّكَ» (روايت ترعذى) ”') ترجنه: «هر كس 
به غير الله سوكند بخوردء قطعا كفر ورزيده يا شرك كرده اسث». 

حلقه و رشته ها و تعويذها مخلوقاتى جامد و بى جان هستندء و تو مخلوقى 
زنده!» يس مواظب خويش باش تا از جايكاه و منزلت خويش بعد از اينكه الله 
متعال آن را برترى دادهء بكاهيد, به جمادات يناه مبر» آن را بر سينه و بازوى 
خويش به بمانه ى اينكه محافظ بدى ها و جلب كننده خوبى هاست و از جشم 
زخم نجات مى دهدء نبند» در حاليكه الله متعال مى فرمايد: 0 فيفك أ 


هه 11 


36 كانت 311 لا ون 352 يخ 175 ميته" ترهةه حو كر 


.7 سوره الكوثر:‎ )١( 
.)١588( رقم حديث:‎ )١55/5( (؟) جامع ترمذى‎ 


(9) سوره يونس:/1١١.‏ 


جنك زدن به توحيد 0" 


الله زيانى به تو برساند يس جز او هيج كس نمى تواند آن را برطرف كند» و اكر 
اراده خيرى براى تو كند يس هيج كس فضل او را نمى تواند باز دارد». 

و يبامبر يل مى فرمايد: «مَنْ عَلَّقَ تيمَة فق أَْرَكَ» (روايت احمد)"') 
ترجمه: «هركس تعويذى به خود أويزان كند؛ قطعا شرى ورزيده است». 


و فقط به الله متعال تكيه كن و همه ى امورت را به او بسيار. 


اى مسلمانان: 

برخى از مردم حكمت آفرينش خويش را نمى دانند» لذا هواى نفسانى آتما 
را از حق دور انداخته» و فتنه ها و مرض ها بر آنما جيره كشته» عده اى با 
ساحران و شعبده يازا و.دروغكويان هبعلا كشنه اند يه انه اينكه از غيب 
و آينده اطلاع دارند و در مقابل اين جز كمراهى وهدر دادن اموال خويش در 


راه باطل جيزى عايدشان نمى كردد» در حالى كه الله متعال حق را در اين فرموده ى 


هه 
3 هه 
4 017 


. 5 فخ 4 ل بر سر هُ هه 2 سدم اذ سا مو خا 
خويش بيان نموده: #إقل لا َعَم من في الْسَموتِ والارض الْعَيبَ إلا ألله وَمَا يشَعْرُوَ أينّانَ 


2 00 و - ٠‏ 3 5 
ُبَعَنُوتَ »4 » ترجمه: «بكُو در آسماتا و زمين جز الله متعال هيج كس علم غيب 
را نمى داند و نمى دانند كه جه زمانى برانكيخته مى شوند». 


صا .ى 


و يبامبر تَلِةّ مى فرمايد: «مَن أَنَى كاهناً أو عَرَّافاً قَصدَفَهُ يا يَقُو ؛ فقد 


كَفَرَ با أنِْلَ عَلَى مُحَمّدِ» (روايت احمد)(")» ترجمه: «هر كس نزد كاهن يا غيبكوبى 


.)17574( مسند احمد (880/1؟) رقم حديث:‎ )١( 


(؟) سوره النمل:56. 


(؟) مسند احمد )١997/5(‏ رقم حديث: (/9551). 


3 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


برود و او را تصديق غمايد؛ قطعا به آنجه بر محمد َيه نازل شده كفر ورزيده 
است». 

عده اى از مردم از انجه به بخت نكرى و نجوم كرى و فالكيرى و حاضر 
كردن ارواح و خواندن كف دستء مى نامند» فريب خورده اند» در نتيجه دجار 
سيل توهم و عدم رضايت به تقدير مبتلا شده اندء الله مى فرمايد: 1 عِنْدَهر 
اليك 0-0 ترجمه: «آيا نزدشان علم غيب است يس ايشان 


مى نويسند». 


بندكان اللّه: 

اخلاص تاج اعمال است و هركس با الله شريكى قرار دهد الله متعال از 
شرك بى نياز مى باشد و براى بندكانش كفر را نمى يذيرد» يس واى بر ريا كارانى 
كه نه دنيايى جمع تمودند! وا نه براى آخرت خويش عمل تمودند!ء يبامبر كله 
ميفرمايند: «المُتَشَبَْ با 1 بُغْط كلاس نَوْيْ زُورٍ» (متفق عليه)!"» ترجمه: 
«هركس يكوه واغمود كند كه به او جيزى داده شده است» در حالى كه جنين 
نباشد» مانند كسى است كه بيراهن و شلوار دورغين (مال ديكرى) به تن كرده 
باشد». 

قطعا آرزوى رياكاران به باد رفت» و تلاش شان تحقق نيافت» در دنيا رسوا 


.5١:روطلا سوره‎ )١( 
.)5١79( رقم حديث:‎ )١1548/5( (؟) صحيح بخارى (75/17) رقم حديث: (5715): صحيح مسلم‎ 


جنك زدن به توحيد "> 


ديل ين القن أل 
رلك #وره 2ه 00 ل )و كاسن سس وسس ا 0 
00 م مر ١‏ إلا لْعَبدُوا أ مَخْلصِينَ 24 ال شه وَيِقِيمُوأ الصَّلوة يوا 


04 000 أ 00 5 ا 

ا وَذلِكَ د بن ألْقَسمَةِ4 » ترجمه: «وفرمان داده نشده اند جز أن كه الله متعال 
رااغخلضاتة وا عق كرايانة بيرسقيد ود ان وا بردياق كارقك و ركاكه را بيروازتد اين 
است آئين راستين». 


الله متعال به من و هما در قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


)١(‏ سوره البينة:ه. 


1 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خلية دوم 

ستايش و شكر شايستدى الله است كه به احسائش هدايت يافتكان را 
هدايت :ذاذ و ياغدلش كمراهات راير خلالت قرار ذاد» او زا سياشى هائيك سياس 
بندكانى كه او را از آنجه ظالمان به او نسبت مى دهد؛ منزه و باك مى دانند» 
كوم . 

و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيست» يكتاست» 
شريكى ندارد» الله يروردكار عرش از آنجه به او توصيف مى كنند منزه است. 

و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد يلي بنده و فرستاده و دوست 
اوستء راستككو و امانتدار استء بارالما! درود و سلام فروان بر او و اهل بيت و 


55 و 
يارانش آنانكه روش او را جنكٌ زده و بر منهج او بروند. 


اما بعد. اى مسلمانان: 

امعان كالاى ناجيز يا شعار دادن و مجرد لقب نيست» بلكه ايعان واقعى: 
اعتقاد سالم و كردار صحيح و ولاء و براء و اصلاح ظاهر و باطن و سخاوت 
بخشيدن و امتناع از آسيب رساندن است. 

و دستيابى به توحيد به آكاهى درونى و جدى و هميشكى نياز دارد» كه از 
نفس و هواى نفسانى هر فكر و انكيزه اى كه در عبوديت الله متعال خدشه وارد 
من “كند؟ را نفى كنك. 

و هر كس در ورطه ى شرك أكبر قرار كرفت؛ در نتيجه از مردكان تقاضاى 
بر طرف نمودن فقر يا بيمارى نمود» يا از آتما تقاضاى منافعى - مانند: كسب مال 


يا فرزند - تمودء يا از باركاه ها و مردكان كمكى خواستء يا آنما را طواف نمودء 


جنك زدن به توحيد و" 


يا براى آتما نذر كرد؛ جنين شخص از مقام توحيد ربوبيت كاسته.» و توحيد الوهيت 
0-7 -_ -_ -_ -_ 

را كمرنكٌ ساخته. و به يروردكار جهانيان بد كّمان شده؛ و مرتكب بزركترين كناه هاى 

نزد الله متعال شده» و بحهشت براو حرام شده) ودر أ جهنم ميشه جاودان 


كشته, الله وق مى فرمايد: «َإِنَّمو مَن يَشَرِكَ باه فَقَدَ حَرَّم أله ا لْحَنَدَ 


2 
0 
28 


وَمَأَوَسْهُ 2 مَمَا لِإطَيلمِينَ منّ ا ترجمه: «هر كس به الله شرى ورزد» 
الله متعال بشت را بر او حرام نموده» و جايككاه او دونخ استء و ستمكاران هيج 
ياورى ندارند». 

يس راه و روش حق را بيش بكير» و راه رستكارى را اتتخاب كن» و د 
حفظ عقيده خويش كوشا باشء زيرا از عذاب الله جز خودش هيج نجات دهنده ابى 
نيست و آنجه نزد الله است فقط با خالصانه نمودن آنجه براى بندكانش مشروع 
نموده تا با آن به او تقرب جويند؛ حاصل مى شوند. 

و توحيد تنها دروازه ى اميدوارى در تاريكى هاى زندكى مى باشدء و هركز 
يه سدواسفة ب خويلان "قد وسيند 4 اناا أيدكة الله متعال .برا "ان امي كففان و كردار 
خويش يكانه ندانيد» اوست كه تو را دوباره زنده مى كند» و از كردارت تو را 


عسم ا )5 -_-ه 
عاج الف 1 اتن الخرفه "نميه ركاه باسك هارن 
به سوى الله باز لون 


يس بدانيد كه الله مهما ا به درود و سلام فرستادن 0 يبامبرش أمر غموده. 


)١(‏ سوره المائدة:؟/7. 


(؟) سوره الشورى:7ه. 


ره هاى توحيل<() 
همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج كس 
ميتواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و 
كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج شريكى 
ندارد و كواهى مى دهم كه ممانا يحمد عل بنده و فرستاده اوست» درود و سلام 


بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
0 5 ا عجر 
اى بندكان الله تقواى الله را آنكونه كه شايستهدى اوست ياس داريد» زيرا تقوا 


راه كاميابى مى باشد و مخالفت با آن راه كمراهى و شقاوت مى باشد. 


اى مسلماناك: 

لله متعال از نظر يكانكى بى نظير است» و ذات خويش را از شريك و 
مثل و شبيه ياك و منزه كرانيده است» و بندكائش را امر كرده كه تنها او را 
بوسدفن كندد؛ وعبادات را متنوع قرار داده است» و يكدا برست ا اصل واساس 


واولين ركن دين قرار داده» يكتايرستى اساس همه ى نيكى ها مى باشدء هيج 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 9 جمادى الآخر سال ١5714‏ هجرى در مسجد رسول الله مَكِنهٍ القا شده 


ره هاى توحيد إرضر 


نيكى بدون آن يذيرفته نمى شود عمل نيك كم با توحيد جندين برابر است و 
بدون آن تمام اعمال نيك بى ارزش و زوال يذيرند» كرجه به اندازه كوهها باشند. 
و توحيك اولين دعوت ييامبران و خلااصه آن مى باشد» بخاطر توحيد ييامبران 


فرستاده شدذه اندء الله سبحانه مى فرمايد: 0 كن من َتَلِكَ من رَسُولٍ إ إل 


- 
دسم له 


وى كد لا إله! إل آنا و" 7 ترجمه: «هيج ييامبرى را بيش از تو 
نفرستاديم» مكر اينكه به او وحى كرديم كه هيج معبود بر حقى جز من نيست؛ 
يس مرا بيرستيد». 

وهر آيه اى كه در قرآن وجود دارد در اين باره صريح مى باشدء» يا به آن 
و يا به واجبات» يا باداش آن, يا به يرهيز از ضد توحيد؛ راهنمايى مى كند» و 
نخستين فرمان الله در قرآن دستور به توحيد استء الله وك مى فرمايد: «إيكأد 1 
لئاس أَعَمِدُوا رب لي ترجمه: «اى مردم» يروردكار خود را يرستش كنيد». - 
يف ورا يكانه جدانيل >.. 

ودر هر تمازى مسلمان با يروردكارش بر انجام دهى آن عهد مى بندد #8إإِيَاكَ 
حَبْدُ )4 يعنى: غير از تو كسى را نمى يرستيم بوَإِينَاكَ شَتَحِيك 4 ترجمه: «فقط تو 
را عبادت ميكنيم و فقط از تو كمك مى خواهيم». 

و توسديان عق الله بن يندكالكن من باقيد :و تبون تكارفى اسك كدير آنان 


تت 


فرض كرديده است» ييامير وبر به معاذ وله فرمودنك: «فَليَكُنْ ول 


مَا تَذعْوَهُم 


مَا تدعوهم 


)١(‏ سوره الأنبياء: © ؟. 


(؟) سوره البقرة: .7١‏ 


3 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


لي عِبَادَة اللّه» (متفق عليه)("» ترجمه: «نخستين جيزى كه هما مردم را به آن 


دعوت مى دهيد؛ كواهى دادن بر اين باشد» كه هيج معبود بر حقى جز الله 
نيست». 

و نخستين جيزى كه بنده در قبر از آن سوال مى شود: «مَنْ رَبُْكَ؟». رب 
تو كيست؟ يعنى: معبود كيست؟! 

و به دليل اهميت آن و به دليل اينكه هيج راهى براى جلب رضايت الله وك 
جز او وجود ندارد امام يكتايرستان براى خويش و فرزندانش به ثبات بر توحيد 
دعا كزد لله ترمودقده جزرك ولعلا رشق لك رين نقد أنه تقو 3و" 
ترجمه: «يروردكارا! ما را فرمانبردار خودت قرار ده» و از فرزندانمان امتى فرمانبردار 


يديد آور». 


و يوسف ظَِكَامُ از بروردكارش طلب كرد فرمود: «توفنى مُسَلمًا وَالْحِثق 


20 


م 0 
الصَئلِحِينَ 4 » ترجمه: «مرا مسلمان بميران و به نياكان ملحق فرما». 
واز جمله دعاهاى ييامبر يل اين بود: «يا مُقَلْب القُلُوب! ف نَبْثْ قَلِي عَلَى 


دينكَ» (روايت احمد)(40) ترجمه: «اى كرداننده و تغيير دهنده ى دطاء دل مرا بر 


دين خود ثابت و محكم فرما». 


.)١19( رقم حديث:‎ )58/1١( صحيح مسلم‎ »)١545/( رقم حديث:‎ )١١59/7( صحيح بخارى‎ )١( 
.١7/8:ةرقبلا (؟) سوره‎ 
.٠١١:فسوي (9؟) سوره‎ 


(:) مسند احمد (554/5؟) رقم حديث: (9-0؟15١).‏ 


ثمره هاى توحيد أن 


و 


عن بع 2 و 


وَيَعَفَوبٌ يمن ١‏ ل 3 صوص 0 
ترجمه: «ابراهيم و يعقوب فرزندان خويش را به اين آيين سفارش كردند؛ اى فرزندان 
من! الله متعال اين دين را براى كما بركزيده» يس نميريد جز اينكه مسلمان باشيد». 
تعليم توحيد به فرزندان خويش منهج و روش بيامبران بوده» بلكه هنكام 
سكرات موت آن را از آكما دوباره مى يرسيدندء, الله متعال مى فرمايد: كر 


ع .8ه 


يده د عضر فقوي الموّث | إِذّ قال لَه ما تَمْبْدُوت م دك الوا نَعَيَدٌ 


تنا نيزي سن 


إلهك وَإِلّهَ ءَابَايكَ بوم وَإسْمعِيلٌ وَإِسَحَقَ الا ردي 0 7 0 ١‏ 
ترجمه: «آيا هنكام ىكه مرك يعقوب را فرا رسيد» هما حاضر بوديد؟ آنكاه كه به 
فرزندان غود كت «يس از من جه جيز را م ىيرستيد؟» كفتند: معبود تو) و 
معبود يدرانت: ابراهيم و اسماعيل و اسحاقء الله يكتا را مىيرستيم» و ما تسليم او 
هستيم» . 

و يبامبر يَللْةٌ فرزندان خردسال صحابه را فقط به وابستكى به الله مى آموخت» 
به عبدالله بن عباس #85 فرمودند: «يا غْلَامُ! إن نَ أُعَلَمْكَ كَلِمَاتِ؛ احْفَظٍ الله 
يْمَظْكَ, احْفَظٍ الله تَذْهُ امَك إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
بالله» (روايت ترمذى)20) ترجمه: «اى يسر! به تو جند كلمه مى آموزم؛ (احكام) 
الله را حفظ و رعايت كنء الله تو را حفظ مى كندء الله را ياد كن» او را در برابر 


.١ 5 سوره البقرة:‎ )١( 
.١7 (؟) سوره البقرة:‎ 


(©) جامع ترمذى (184/4؟) رقم حديث: (515؟). 


م توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خود مى يابى» هركاه جيزى خواستى فقط از الله بخواه و هرّكّاه طلب يارى و كمىف 
خواستى؛ فقط از الله طلب يارى كن». 


0 
تي 


اللّه متعال به ما دستور داده بدون توحيد اين دارفانى را 0 0 يانه 


مر 5 مر دو م 


انق اموا اتقو الله بحن قائفة ول صَمُوتن إل اوانةر ا 0 ترجمه: «اى 
"كتانق كد اهان:!وردهايك! انالف آن كوته كه«شايمهه ترسئدن :از اف اسك (ترسيل» 
و يريك ب ايبكة نيلماك باكنيد)»: 


با خالص نمودن عبادات براى الله متعال شرح صدر و آرامش قلب حاصل 


ع 
4 0 


مى شود و از شخصيت برستى رها مى شود فم يرد اللَّهُ أن يَمَدِيَه شم 
صَدَرَهُ إلاشكير)”'أ ترجمه: «ه ركس راكه الله بخواهد هدايت كند» سينه اش را 
براى يذيرفتن اسلام مى كشايد». 

و با آن اندوهها بر طرف مى شوند و سختيها از بين مى روند» #إقَنَادَئ 
التي ل 5ن ل ات كته إن فكيو يروت الت" 
ترجمه: «در تاريكىها ندا داد كه: (يروردكارا!) هيج معبودى بر حق جز تو نيست» 
تو ياك و منزهى! بىكمان من از ستمكاران بودم»» امام ابن قيم يَْهِتِك مى كويد: 


«هيج جيزى مانئك توحيد سختى ها ا دفع نكرده اسث)40), 


.١٠١ 5 سوره آل عمران:‎ )١( 
.١؟‎ 5 (؟) سوره الأنعام:‎ 
./١ا/ سوره الأنبياء:‎ 69 


(:) فوائد (ص:55). 


ره هاى توحيد يخضر 


كينه و كدورت ها را از بين مى برد و قلب ها را اصلاح مى كندء بيامير مَلنهِ 
فرمودند: «ثلاث خصالٍ لا يُغلٌ عَلَيْهنٌ قَلْبْ مُسْلِم أبداً: إخلاصٌ العم لَه 
وَمُنَاصّحَةٌ ولاةٍ الأَمْرِ وَلْرُومُ الجمَاعَة فإِنَّ دَعْوَعَُمْ نحط مِنْ وَرَائِهِمْ» (روايت 
احمد)(", ترجمه: «سه خصلت اند أكر در قلب مؤمنى باشد حقد و كينه توزى 
وارد قلبش نخواهد كرديد» اخلاص عمل براى الله و نصيحت ائمه مسلمين و لزوم 
جماعت مسلمانان» زيرا دعايشان همه را در بر مى كيرد». 

توحيد سبب زندكانى خوب؛ بلكه هيج سعادتى در دنيا جز با توحيد وجود 
نداردء الله سبحانه مى فرمايد: همَنْ عََيِلَ صَدلِحايِن كر وَأنَقَ وَهْوَّمُؤْن 


جل 


7 ”0 آذآ )00 0 
َلدْحِِينَهر حَيْزْةٌ طَبْبَة4 '» ترجمه: «هر شخصى كه كار شايستهاى انجام دهدء 


0 


خواه مرد باشد يا زن» در حالى كه او مومن باشد او را به حياتى ياك زنده 
مى داريم». 


َم تر اشر ا ل ره سح ب إفرة 
تَبَعَ هُدَاقَ قَلا يَضِلْ وَلا يشقى4 » ترجمه: «يس هر كس از راه هدايت من 
يبزودق كنل ثه كمراه عى شود و نه بذعت م ى كردد»: 


توحيد است كه سبب وحدت صف همه ى مسلمانان شرق و غرب» عرب 


عه 


ساك سواصس) سال راس 
مََهُ وتجدة وانا ربحكم 


.)5١991( مسند احمد (5051/9) رقم حديث:‎ )١( 


(؟) سوره النحل:937. 


(؟) سوره طه:7؟١.‏ 


- توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


00 


ََعَمْدُوت »4 ؛ ترجمه: «بىترديد اين است آيين شما كه آيبنى يكانه است» و من 
بروردكار هما هستم» يس مرا يرستش كنيد». 

كلمه توحيد» كلمه ياى و بلند بايه اى است» كه اساس و ريشه هايش 
محكم و شاخه هايش در فراز آسمان مى باشند» و كلمه ى بلند مرتبه الله متعال 


مى باشدء» و با همين كلمه الله متعال با موسى 72ت بدون واسته صحبت غمودى 


إِلهَ إلا آنا قاع ف ترجمه: «يقيناً من الله هستم» هيج معبود 
بر حقى جز من نيست» يس مرا يرستش كن». 

و هيج شعبه اى از شعبه هاى بيمان بالاتر از او تمى باشدء يبامبر كَل 
إِلَهَ إِلّا اللّه» (روايت مسلم)(", ترجمه: «إيمان هفتاد و جند شعبه - يا شصت و 
جند - شعبه است افضل ترين آتها كلمه «لا اله الا اللّهم»ه مى باشد». 

توحيد بحترين كفتارهاء و سنكين ترين جيزها در تراوزى اعمال مى باشدء 
مساوى با آزاد نمودن ده برده و يناهكاه روزانه از شر شيطان مى باشدء ييامبر كَل 
فرمودند: «مَنْ قَالَ: لا [ لا لَه إِلّا | الله و حد خدَهُ لا شَرِيكَ لذ له انفلك وَلَهُ الْحَمْد وَهَوَ 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْمِ مِائةَ مَرَةِ كاتث لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقابء وَكبِبَثْ لَهُ 


0 ان ضيف ا عر 56 ل لقي هو بح > به 6 اش 
مائة حَسَنَة وَمحيّث عَنهُ مائة سَيْئَةِ وَكَانَثْ عزنا يسوي يوق 5 


)01 سوره الأنياء:؟ 5 
(؟) سوره طه: 4 .١‏ 


(؟) صحيح مسلم ):5/١(‏ رقم حديث: (35). 


ثمره هاى توحيد اق 


عليه )1ل تند بسر كس رولف قط يار نه إِلَّه لا ا اللَّهُ مَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك لَه 
المُلَكُ وَلَهُ الشيلء وَهُوَ عَلَى كل شَ شيع قَدِيدُ» بكوينة مساوى با آزاد نمودن ده برده 
و برايش صد نيكى نوشته مى شود و صد كناه محو مى شود و آن روز برايش 
بناهكاهى از شر شيطان مى باشد و هيج كس عملى بتر از عمل اين فرد اجام 
ندادة شك كد كذاآين ذكو را ييشعن از اق اذااكردة باد 

هيج زبانى معطرتر از كفتن لا إلَه إلا لله نمى باشد» و حركت هيج لبى بحتر 
از حركت دادن آن براى اين كلمه وجود ندارد» ييامبر َيِه مى فرمايند: «خَيْرُ مَا 
قُلث أن وَالئيُوتَ مِنْ فَبْلِي: لا إِلَهَ إلا الك وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ 
لمك وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ» (روايت ترمذى)("» ترجمه: «كترين ذكر و 
كفتارى كه من و بيامبران بيشين كفته اند اينست كه: هيج معبود بر حقى جز الله 
وجود تدارة» يكتاسته شريكن تدارةة باذشاهى أن آن اوسنت قامى سعايدئن ها 
مخصوص او مى باشندء» و او بر همه قادر و تواناست». 

كلمه توحيد؛ كلمه ى ماندكارى است الله متعال وعده داده كه بين مردم 


5 ع 0 3 

باقى بماند كه عده اى آن را بكُويندك» و 4 را به آن دعوت بدهندء الله سبحانه 
نايد وج كلق قد لبه هين كينا 

مى فرمايد: «وَجَدَلهَا قِهٌ فى عفيو .14" 5 0 تو ينده 


اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد». 


.)5591( صحيح بخارى (7/5؟١) رقم حديث: (5797)» صحيح مسلم (19/8) رقم حديث:‎ )١( 
.)3585( جامع ترمذى (551/5) رقم حديث:‎ )١( 


(؟) سوره الزخرف:/7. 


ديا و آخرت ثابت قدم مى كندى ال و مى فمايد: بكي أ أن 16 
ألْمَوَلِ لات ف 0 اديت 2 فى الكينري ”0 ترجمه: «الله متعال كسانى را كه 
ابمان آوردند» با كفتار ثابت (كلمه توحيد) در زندكى دنيا و آخرت بايدار 
مى دارد». 

كاملترين مخلوقات كسى است كه يتدكى اش تسبت به الله متعال كاملتر 
باشد» و به اندازه تحقق توحيد در شخص؛ كمالش ثابت» و منزلتش مرتفع ميشود. 
واتنها شخصى كه اميد است الله متعال او را مورد مغفرت خويش قرار بدهد 
موحد مى باشدء الله تعالى در حديث قدسى مى فرمايد: «لَوْ أنَيْتَني ِقُرَاب الأَرْضٍ 
خَطَايا 2 لقيكني لا شرك بي سَيْئاً لَأَنَيْئْكَ ِقْرَانا مَغْفِرَة» (روايت ترمذى)(", 
ترجمه: «أكر به اندازه ى كنجايش زمين» از كناه به سوى من بيايى» سيس در 
حالى با من روبرو شوى كه جيزى را شريك من قرار نداده اى» با كنجايش زمين 
مغفرت و آمرزش به استقبال تو ميآيم». ابن رجب رقي مى كويد: «توحيد بزركترين 
سبب مغفرت استء هر كس توحيد نداشته باشد» مغفرت نمى شود و هر كس 


توحيد را بياورد بزركترين سبب مغفرت را آورده است»2(6. 


)١(‏ سوره إبراهيم:7307. 
(؟) جامع ترمذى (5059/5) رقم حديث: (554-0). 


(؟) أسباب المغفرة (ص:5). 


ثمرِه هاى توحيد :١‏ 


شيطان هيج راه نفوذى با موحد ندارد» الله متعال مى فرمايد: 9إِنَّهُ ليس 
21 224 ص 180:9 روم د ١‏ سرد نو ٠‏ بج“ اتترصو سي ب سن 00 - 
له سُلَطَنٌ عَلَ الذبت َامنُوا وَعَل رَنهم يُتَوَكَلونَ 4 » ترجمه: «بى كمان او 
بر كسانى كه اعمان آوردهاند وبر يروردكار شان توكل مى كنند» هيج تسلطى ندارد». 


و هه 


و به اندازه توحيد شخص الله متعال از او دفاع مى كند: «إِنَّ اللَهَ يفم عن 
ص 0 له ى ري - 
أأذر> امنواً4 » ترجمه: «يقينا الله از كسانى كه ايمان آوردهاند؛ دفاع مى كند». 
هر كس توحيد را در وجودش محقق نمود, الله متعال او را از مهلكه ها و 


بدى ها و فحشا را محفوظ مى كرداند, الله متعال در مورد يوسف تم ميفرمايد: 


«ِحَدَنِكَ كبرق عَنْهُ ألتوه وَاليَحَمَة | دهن كاد ا 0 0 ترجمه: 
«اين جنين كرديم تا بدى و فحشا را از او دور سازيم, بى كان او از بندكان 
مخلص ماست». 

ابن قيم نف مى كويد: «هر اندازه توحيد در قلب ضعيف باشدء و به جايش 
شرك بزرك باشدء بيشتر مبتلا به فحشا مى شود»!). 

انان موحد قر زندك +شكون و ]رامتقن "ذازدء "ويه ابدازو 2 اند امتيتك 


دارد» «آلْدِينَ ءَامَنُوأ مَنُوأْ وَلرَ سوأ إيملكهر بط نا َمَنُ وه . 


)١(‏ سوره النحل:55. 
(؟) سوره الحج:8؟. 

(*؟) سوره يوسف:5 7. 
(؛) فوائد (ص:١8).‏ 


(5) سوره الأنعام: 7./. 


1 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ترجمه: «آنان كه ايمان آوردهاند» و بيمان خود را به شرى نيالودند» (يمنى از آن 
آنهاست؛ و أنها هدايت شدكانند». 

مرده ها از دعاى خير موحدان سود مى برند» در ثماز جنازه دعاى هيج 
كس جز موحد يذيرفته نمى شودء يبامبر مي فرمودند: «مًا من رَجُلٍ مُسْلِم يوت 
فَيَقُومُ عَلَى جِتارَتِه أَرْبَعُونَ رَجْاقَ لا يُشْرِكُونَ باللّه سَيْئاً إلا شَفْعَهُمْ اللَهُ فبه» 
اللَّه شري نمى كنند» بر او تماز جنازه بخوانند؛ الله متعال شفاعت آنان را در حق 
او خواهد يذيرفت». 


و هنكامى كه مرّك موحد نزديك مى شود الله متعال بمشت را به او بشارت 


سو 


مى دهدء يبامبر َل فرمودنك: «مَنْ كَانَ آخز كلامه: لا إِلَه إلا الله؛ دَخَلَ الجَنّة» 
(روايت ابوداود)(")» ترجمه: «هر كس آخرين سخنش در هنكام مرق «لا اله الا 
الله» باشد» وارد تحشت خواهد شد». 

عانكره كد اللّه متعال موحدان را در دنيا عزت داده» آتما را در روز قيامت 
نيز أكرام مى كندء و جايكاهش را بالا برده و بحترين باداش نياكان را به او 
مى دهدء هر كس با توحيد وفات كند» اهل بمكشت استء در ابتدا يا بعدا وارد 
ككشت مى شود»ء أكر به خاطر كناهانش وارد جهنم شد؛ هميشه در آن ماندكار 


نمى شودء بيامبر َلَلْةِ فزمودند: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرك بالل شَيْئاًِ دَخَلَ الجَنّة» (متفق 


.)954/8( صحيح مسلم (57/9) رقم حديث:‎ )١( 


(؟) سنن ابوداود )١59/7(‏ رقم حديث: (9117). 


مره هاى توحيد 4 


عليه)(» ترجمه: «هر كس كه مركش فرا رسيد و هيج جيزى را به الله شريك قرار 
نداده وارد ككشت مى شود». 

فقط موحدان شفاعت بيامبر يلل راكسب مى كنند» ابوهريره زه خطاب 

بيامبر يل فرمود: «مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِتَ يَوْمَ القِيَامَةٍ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِ يَوْمَ القيّامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل خَالِصاً من قَلَبِهِ أؤ 
نَفْسِهِ» (صحيح بخارى)("؛ ترجمه: «اى رسول الله جه كسانى روز قيامت براى 
شفاعت نما سعادت بيشترى دارند؟ فرمودند: كسانى روز قيامت بر شفاعت من 
سعادت بيشترى دارند» كه از صميم قلبش و درونشء» لا إله إلا الله بكويند». 

موحد خالص از هر دروازه اى از دروازه هاى هشتكانه بمشت كه بخواهد 
ادع اوه ام ل ردروا وا بكي ون الحو وكويةا كرق الاطرن 1 
يَقُول: أَشْهَدُ 5 لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَّ ُحَمّداً عَبْدُ الله وَوَسُولُهُ؛ 1 فُبحث لَهُ أَبْوَابُ 
الجن التَّمَانيَةُ يَدْخُلْ من يها شَاءَ» (روايت مسلم)7"؛ ترجمه: «هر كس از هما 
كه بطور كامل وضو بكيرد و سيس بككويد: «أَشْهَدُ أن لا إله إل الل ون محْقداً 
عَبْدُ الله ورَسُولُ» - كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست و 
عمد ينذه و فرستادة ف اوسيث - مكر. اينكة ذرهاق.مشعكانه. بمشيت: برايش 


2 


كشودة ميشوندك» از هر كدام كه بخواهد وارد شود». 


.)99( رقم حديث:‎ )15/1١( صحيح مسلم‎ »)١778( رقم حديث:‎ )71١/5( صحيح بخارى‎ )١( 
.)19( رقم حديث:‎ )5١/١( (؟) صحيح بخارى‎ 
.)585( رقم حديث:‎ )554/١( (؟) صحيح مسلم‎ 


4 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ابن قيم يفتك مى كويد: «هر اندازه توحيد بنده بزركتر باشدء مغفرت الله 
نسبت به او كاملتر مى شود» هر كس با او در حالتى ملاقات تمايد كه هيج جيزى 
را با او شريكى قرار نداده: همه ى كناهانش را مى آمرزد»(07. 

هفتاد هزار بدون حساب و كتاب وارد بكشت مى اد همه آكما از اهل 
توحيد مى باشندء ييامبر مَل فرمودند: «هُمْ الّذِينَ لا يَسْيَْقُونَ ولا يَعطَيرُونَ وَلا 
يَكْتَؤُونَ وَعَلَى ركم يَتَوَكُلُونَ» (متفق عليه)[")) ترجمه: «أها كسانى هستند كه 
تعويذ و افسون و فال تمى كيرند و داغ نمى كنند و به يروردكارشان» توكل 
مى تمايند». 


توحيد با ارزش ترين سرمايه ى مسلمان است» هر كس الله متعال او را 
هدايت داد» توحيد را با دندان هاى آسياب محكم بكميرد و از هر جيزى كه با او 
تضاد دارد يا در او خدشه ات وارد مى كند يا او را كمرنق مى سازد؛ آن را 
محفوظ نكّه دارد و هر كس غير از الله متعال را صدا بزند» يا قبرى را طواف كند» 
ار طاو وامعارن اوجرا ار مست وي مادو حر ودين از 
وى بذيرفته نمى شود و او در معرض ادله تحديد ابديت در جهنم قرار مى كيرد. 


ك1 ره رر وس آذ اير 2 2 
نا أن 1 ا لج لكوي 66 تور لد ره 


ا رت سه سس 02 2 ا الل 2 إفية 
ا ولا مُشرِكَ بعاد ريت أحدَأ4 © ترجمه: «بكو من فقط انسانى 


.)©88/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5١4( رقم حديث:‎ )١717/١( رقم حديث: (0157)» صحيح مسلم‎ )١75/17( (؟) صحيح بخارى‎ 
٠١ سوره الكهف:‎ )6( 


ره هاى توحيد هه 


مدل انا سف يمن وص امن الود كد قزها مفيودتان ذاتى يكاله ابيث .بسن 
هر كس به لقاى برور د كارش اميق ذازده اعفال ليك انجام دهد. و هيج كس رادر 
عبادت يؤر د كارش فريك نسازد». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد... 


4:5 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خطبه دوم 
ستايش فى شك شاسكدى الله است كه ايان غود و توفيق ذاه و هيت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان الله بر او و اهل بيتش و بارانش باد. 


اى مسلمانان: 

توحيد منت بسيار عظيمى از جانب الله متعال است» به هر كس از 
بندكانش بخواهد عطا مى كند» بر شخص مسلمان لازم است براى جستن آن در 
هود و ا#زونوانش و عنسايه هاي كه ان خانوافة اقل سقف يعفاي ديك : 

و كر نعمت توحيد عبارت است از : دعوت دادن مخلوقات به آن» برحذر 
داشكن از هر آفتى كه .يا اصل يا كمال توحيد منافات دارد. 

از جمله وسايل استقامت بر توحيد: از الله متعال طلب استقامت نمودن» 
دورى از بدعات و شبهات و شهوات و بسيار كار نيك انجام دادن» و مسلح 
نمودن خويش با علم دين و سوال علماى ربانى از امورى كه با مشكل مواجه 


ميشود . 
يس بدانيد كه الله ثما را به درود و سلام فرستادن بر ييامبرش امر نموده... 


فض با ت كلمه توحيا )0( 
همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج كس 
ميتواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و 
كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج شريكى 
ندارد و كواهى مى دهم كه ممانا يحمد عل بنده و فرستاده اوست» درود و سلام 


بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ان ينكان الك تقوائن الله .را الكونه كه شا يش اورسك ريش منازيك و عد 


اى مسلماناك: 
شرف مخلوقات در شتافتن آكما در طاعت الله متعال و لزوم به يرستش او 


0 15 0 0 ع آ# مه 1 52 26 0 
وستكاري دنيا و آخرت وجود دارد» #ومن بلع الله ورسولهر فَقَدَ فار فوَزا 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 5 جمادى الاول» سال 57 ١‏ هجرى در مسجد رسول الله يَلِهِ القا شده 


:1 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عا ترجمه: «و هر كسكه از الله و يبامبرش اطاعت كند؛ يقيناً به كاميابى 
عظيمى نائل شده است». 

و شادمانى و سرور و لذت و لحظه خوش و سعادت حقيقى در شناخت 
الله و يكانكّى» و لمان آوردن به اوست 

وبرترين و محبوب ترين كفتار نزد الله متعال كفتارى است كه در آن ستايش 
و مدح او باشدء و بحترين تعريفات براى الله كلمه توحيد يعنى: «لا إله إلا الله» 
مى باشدء كلمه اى كه آمعاتها و زمين بر آن بنا شده اند» و به خاطر او همه ى 
موجودات آفريده شده اند» و به خاطر آن الله متعال كتابما را نازل كرده و ييامبران 


ر ا فرستاده اشيت6 اللّه متعال مى فرمايد: 7 اه من قِتَلِاك من رََسُولٍ ! إل 


وح إِلبَه أنَكم لا إِلهَ إل آنأ وأَعَبْدُ عَيُدُون4” أن «و يبش از تو هيج ييامبرى را 
ل ل ل 
يس تنها مرا عبادت كنيد». 

و به وسيله آن» ييامبران قوم خود را ترسانده اند» الله سبحانه مى فرمايد: 


عه جه و 2( 


نئاك لاله لكاي 14 ترعد: «ر بكريد مرج مسود ب 


-ه 


كن كشت لان تداك 0 إِلَهَ إِلاهمَ وَالْمَكِكَةُ 


.1/١:بازحألا سوره‎ )١( 
(؟) سوره الأنبياء:ه؟.‎ 


69 سوره النحل: 5 


فضيلت كلمه توحيد : 


ولوأ ألْهِيْر قَآيما بِالْقِمَولٌ 9 إِلَدَ | هُوَالْمَريدٌ 00 25 «الله 
كواهى داده؛كه هيج معبود بر حقى جز او نيستء و فرشتكان و صاحبان دانش 
- نيز كواهى مىدهند - در حالىكه (اللّه در جهان هستى) قيام به عدالت دارد» 
هيج معبود بر حقى جز او نيستء و او توانمند حكيم است». 

امام ابن قيم يفتك مى كويد: «اين كرانقدر ترين و بزركترين و عادل ترين و 
راست ترين كواهى مى باشدء از كرانقدر ترين شاهدء براى كرانقدر ترين مشهود 
اننث»©0). 

اساس تمام اديان بر همين كلمه مى باشد» و از حقوق كل دين مى باشدء 
تمام باداشها اساس شان بر همين كلمه مى باشد و تمام عذاب ها به خاطر نكفتن 
يا كوتاهى در همين كلمه ميباشند» كلمه اى است بلند مرتبه» و داراى فضايل 
فراوان» يس مطلقا اساس اسلام بر همين استء و اولين ركن و بزركترين مبنايى كه 
همه ى اركان ديكر بر آن قائم هستند» مى باشد» و نيز ركن ايمان به الله و بزركترين 
بايه اش استء زيرا يمان بدون آن صحيح نبوده» و جز با او بايدار نمى شود. 

اساس اين آيين بر همين كلمه بوده» و قبله بر آن قرار كرفته» و حق خاص 
الله متعال بر همه ى بندكانش مى باشد» كلمه ى اسلام» و كليد بحشتء و با آن 
انساتها به بدبخت و خوشبختء و يليرفته شده» و رانده شده» تقسيم بندى 
مى شوند» همين كلمه بين كفر و اسلام افراد تفاوت مى آورد» هيج شخصى 
كفتارى كتر از آن سخن نكفته. و هيج شخصى كتر از مدلولات اين كلمه عمل 


.١/8:نارمع سوره آل‎ )١( 
.)51١8/9( (؟) مدارج سالكين‎ 


7 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ننموده» ييامبر عل فرمدنك: «أَحَبٌ الكلام إل الله ربع : سُبحَانَ الى وَالْحَمْدٌ له 


وَلا لَه إِلّا الله وَاللَُ أكبرُ» (روايت مسلم)(")» ترجمه: «محبوب ترين سخن نزد الله 
متعال: «سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلا الله و الله أكبر» مى باشند». 


ه. 


مين كلمه»؛ كلمه ى يرهيزكاريى اسث كه الله متعال اولياى خويش را به آن 


2 2ه ) 
اختصاص داده» مى باشد» اللّه تعالى مى فرمايد: 2 ا دنر ككاه التقوئ» 0 


ترجمه: «و أتما را به كلمه ى تقوا ملزم ساخت». 

و همين كلمه؛ فطاوي” كم .انيت كداهر كش به آن :يسك يرك ريشكاز 
مى شودء الله سبحانه مى فرمايد: لقَمَن ار سيره ونون أله قد 
أَمَتَسسَكَ بِالْمُرْوَةٍ انق ل أَنفِصامَ لَأي”"' أ» ترجمه: «يس هر كس به طاغوت 
كفر ورزد و به الله يمان آوردء يس به راستى كه به دستكيره محكمى جنك زده 
اشيعة كه أن را كنسمك الست 

برترى از خصلتهاى اوء و ماندكارى ملازم اوستء الله تعالى مى فرمايد: 
«وحلمة ١‏ 3 أ < فت الاي" 7 ترجمه: «و كلام الله بالا و برتر است». 

كلم طبيه ع اسك كه الله مععال در كنايظل آذ را'مقال وده رموه ظ1ا2 
كَت صرب 3321 حكرة عيبة كتجرة طيَِبَة أ تكاكيت رفن عهّانف 


.)5١11( رقم حديث:‎ )١177/5( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سوره الفتح:5؟.‎ 
(؟) سوره البقرة:755.‎ 


(4) سوره التوبة: 4٠‏ 


فضيلت كلمه توحيد أه 


لقت ا «آيا نديدى كه الله جكونه مثل زده | سثت؟ كلمه ى طيبه 
همجون درخت طيبه و باكى است كه ريشه ى آن (در زمين) ثابت» و شاخداش 
در أسمان است». 


ال يرد الله 


9 يَعَدِيَهَء سن قدكة لي" ؛ ترجمه: «هر كس را كه الله بخواهد هدايت 
كند» سينه اش را براى يذيرفتن آن مى كشايد»» ابن جريج ب*ِ#ت مى كويد: «يعنى 
به لا إله إلا الله23. 

وسلامت قلب در همين است» يوم لا يهم مَالَ ملا بوي د إِلَامَنَ أن أهَهَ 


ِقَأبِ سَلِِ4 - ترجمه: «روزىكه مال و فرزندان سودى نبخشند» كر كب كه 
با قلب سليم (خالى از شر كك وا كفن او الفاق) انه :ييشكاء: الله رياية: 

عبد الله بن عباس 85 مى كويد: «قلب سال آن است كه به «لا إله إلا 
الله» كواهى بدهد»0". 

واو دعوت راستينى است كه هيج ياظلي دنتست كفدان درسيك 
و نيكى است كه هيج كجى در آن نيستء و كواهى راستى است كه هيج دروغى 
در آن نيست» و او مثال بالا و برترى است كه الله متعال خاص خويش غوده 


.7 5 سوره إبراهيم:‎ )١( 

(؟) سوره الأنعام:5؟١.‏ 

(6) تفسير طبرى (13/1). 
(4) سوره الشعراء: 8/-894. 


(5) تفسير ابن ابي حاتم (//77857). 


ّ,ه توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 
بدون بقيه مخلوقات» و كلمه ى ماندكار در نسل ابراهيم عَلكَمْ استء الله سبحانه 


مى فرمايد: هلها كمد بَاقبَة في عقيو حلمم مَرَجِعونَ 0 ترجمه: «و (ابراهيم) 
اين كلمه ى (توحيد) را در نسلهاى بعد از خود قرار داد» باشد كه (به سوى 
الله) باز كردند»» ابن كثير يك مى كويد: «اين «لا إله إلا الله» است كه در نسل 
خويش قرار داد» كه از او بييروى مى كند كسى كه الله متعال او را از فرزندان 
ابراهيم عَلكاهُ هدايت نصيب كند»("). 
دلا إِلَهَ إِلَّا الله» ا اعت الك جر اوتاه اه باشيع الك قال 
ميفرمايد: وو - مهو صَلهِرَة لي" ابه لالعمكهاى غنود را أشكار 
و ينهان بر شما ارزانى داشته است»» سفيان بن عيينه يتم مى كويد: «اللّه متعال 
هيج نعمتى بزركتر از شناخت تام لا إِلَه هَ إل الله بر بندكانش ارزانى نكرده است»(4). 
لح ل ل ال ل 


و 


7 
22-6 


رسول الله يله فرمودند: «لأنْ 0 سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا اللَك 
وَالله أ كبز أحَبُ إل يما طَلَعَتْ عَليه الككمة» (روايك عسلم)' “)) ترجمه: «اكفتن: 


سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لَه ولا إِلَهَ إلا الل وَاللَهُ 


0-0 0 


رُ؛ نزد من از مام أنجه كه خورشيد 


بر آن طلوع كرده محبوب ثر است». 


)١(‏ سوره الزخرف:7/8. 
(؟) تفسير ابن كثير (9/ه ؟؟). 
(؟) سوره لقمان:١5.‏ 
(4) توحيد ابن رجب (ص:8ه). 


(5) صحيح مسلم )١177/5(‏ رقم حديث: .)5١71/(‏ 


فضيلت كلمه توحيد ده 


كلمه تودينك سفن داهب ير يتدكان از شال شعاحيف و عسل قووك يه 


5-0 


آن مى باشدء, الله سبحانه مى فرمايد: عل أنه[ ل لا إله إ/َ لله »4 © ترجمه: 
«يس بدان كه هيج معبود بر حقى جز الله نيبمست»» شيخ الاسلام ابن تيميه 8 
مى كويد: «همه ى سلف و ائمه اتفاق نظر دارند» كه اولين جيزى كه بندكان به 
آن دستور داده شده اند: دو كلمه ى شهادت مى باشند»0), 

و همجنين آخرين واجب بر بندكان مى باشد» رسول الله كَل فرمودند: «مَنْ 
كَانَ آخرٌ كلامه: لا إله لَهَ إلا الله دَخَلَ اجنّة» (روايت ابوداود)()» ترجمه: «هر 


ع 
7 


كس آخرين سخنش در هنكام مرك «لا اله الا اللم» باشد» وارد بمشت خواهد 
شد». 


عالم عامل به آن» قطعا او بر استقامت مى باشدء الله تعالى مى فرمايد: 


5 
لابره 


إن اأذيدح قَالوأ ريا أللَهُ شر آسَتَقلمُوأ4» لاد ب «أي: شَهَادَةَ ألا إِله 


دمن 


0 به لآ 


الله /؟) » لإفلا خوف عَتْهِرَ وَلَاهُرَ يروت 74 ١‏ ترجمه: «بى كمان كسانى كه 
كفقدل: يرو ردكا ما الله است» سيس استقامت كردند» - عبد الله بن عباس #85 


فى كوي بع كلية شيادف استقافف مودتك د يس ير آذها ترسى الست و 


نه آانها اندوهكين شوند». 


.١9:دمحم سوره‎ )١( 

(١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل .)١١//(‏ 

(؟) سنن ابوداود )١559/5(‏ رقم حديث: .)511١1(‏ 
(:) تفسير ماوردى (075/5؟). 


(5) سوره الأحقاف:١.‏ 


5 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


أكر كوينده اين كلمه در كفتنش راست باشد» قلبش از غير الله به صورت 
كلى باك و منزه مى شودء و هركس در تلفظش راست باشدء غير از الله را 
دوست نمى دارد» و ازكسى جز او اميدوار نمى شود و نمى ترسد و اعتماد نميكند 
و هيج علامتى از آثار نفس اماره و خواهشات نفسانى در او باقى تمى ماند. 

واو سبب محفوظ شدن مال و خونش مى كردد» رسول الله يَيةٌ فزمودند: 
«مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الل وكَفَرَ يا يُْبَدُ من ذُونِ الله حَرُمَ مَالَه وَدَمْهُ وَحِسَابُهُ 
عَلَى الله وقّ» (روايت مسلب)0 7 ترجمه: «هركس «لا إله إلا الله» را بر زبان آورد 
و به همدى جيزهابى كه جز الله يرستش ميشوند كفر ورزد؛ مال و خونش حرام 
كرقيلة و حمسايش: ذا الله اسبنك»: 

كلمه توحيد نخستين موردى است كه دعوت با آن آغاز مى باشدء» 
يبامبر يي دعوت خويش را با آن آغاز نمود» و بر آن از يارانش ببعت مى كرفت» 
و با سفارش نمودن به همين دعوتكران را به سرزمين ها مى فرستاد» و به معاذ و 
وقتى او را به يمن فرستاد» فرمودند: «إِنّكَ 5 فَؤْماً منْ َمل الكتاب؛ فَاذْعْهُمْ 
إَى: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلّا الله وَأَيْ رَسُولَ اللّه» (متفق عليه)("2, ترجمه: «تو بيش 
قومى از اهل كتاب مى روى؛ وو از أن ها بخواه تا شهادت دهند كه: كه هيج 
معبود بر حقى جز الله متعال وجود ندارد و من فرستاده او هستم» . 

كلمه ى توحيد كلمه ى برابرى است كه اجتماع همه مخلوقات با همين كلمه 


حاصل مى شود و بدون آن در اختلاف و دركيرى مى باشندء الله سبحانه 


.)59( رقم حديث:‎ )59/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١9( رقم حديث: (4741)» صحيح مسلم (71//1) رقم حديث:‎ )١51/5( (؟) صحيح بخارى‎ 


فضيلت كلمه توحيد هه 


امسا 


عم 


د ل حكَلمَةَ سَوَاء بَنْسَنَا وَيَكُرْ ألا سرد 


إلا ا أو ل بده 0 ْ ترجمه: «بكو: اى اهل كتاب! بيايبد به سوى 
سخنى كه ميان ما و هما يكسان استء كه جز الله را نبرستيم» و جيزى را شريك 
او نسازيم». 

هر كس آن را صادقانه بكويك رستكار شود» ييامبر عل فرمودنك: «يا أ 


النَّاسُ! قُولُوا: / لا إِله هآ ا الله ؛ تُفْلحُوا» (روايت احمد)("), ترجمه: «اى مردم بك ييد: 


2 م 


لذ إلة إلا الله كا رمشتكار و كامياب كرديد». 


0 
عم 


دك ونعده يل اين "كلمة بالاتزيع اسه اقناة. را ك نعف باهر كلك فرموولك: 
«الإيَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة فَأَفضَلْهًا: قَوْلُ لا إِلَه إلا الله (روايت مسلم)0, 
ترجه ؤافان عقداد و جيك شديد حديا تشصيت و معنن ب شيفية اسك افطل كزين 
آتكما كلمه «لا اله الا اللّه»ه مى باشد». 

آيه اى كه متضمن اين كلمه است عظيم ترين آيه ى قرآن مى باشد» و سيد 
استغفار شامل همين كلمه مى باشد. 


كلمه توحيد از همه ى 0 0 0 00 مى 0 بس 3 قَال: 


قَدِيٌ في يَْهِ ماه مَرَةِكَائث لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقاب 6 لَهُ ماله ' حَسّنَة 
وعين غنة يانه ناكد سَيْئَة وَكَانَتْ لَهُ جززاً مِنَ الشّيْطَانِ يَوْ مَهُ ذَلِكَ حَةٌ عق عبن و 


." 5 سوره آل عمران:‎ )١( 
.)١5481/1( مسند احمد (/55141/1) رقم حديث:‎ )؟١(‎ 


(؟) صحيح مسلم ):5/١(‏ رقم حديث: (35). 


55ظ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


يأتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مما جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ» (متفق عليه)2"0, 
ترجمه: «هركسء روزانه صد بار «لا إِلَهَ إل | الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له الخللك وَل 
ليده ققد عل كه شرنو قويش » يكويقه يه اوية اندازه عن آزاذ متاق ذه مردة: 
ثواب مى رسد و «مجنين صد نيكى برايش نوشته و صد كناه از كناهانش» ياك 
اجام نداده 2 فردى كه بيشتر انجام دهد». 

و«من قَالَ: / لا اله لَهَ الا ا الله وَحْذَهُ ل لا شَرِيكَ لد 1 لَهُ المُلكُ وَلَهُ ا وَهْوَ 


2 
2 


عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير عَشْرَ مِرَارِ؛ كَانَ كُمَنْ أَغتق أَزْبَعَة لوم وَلَدِ إمماعِيل» 
(روايت مسلم)("2» ترجمه: «هر كس ده مرتبه بككويد: «لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لك له القلك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شي قَدِيرٌ») مانند كسى است كه جهار 
تقر أو اولاق ااعاغيل را از قيك يردكى آزادة كرؤه أست©»: 

كلمه توحيد بحترين صدقه اى است كه نياز به صرف يول ندارد» 
رسول الله يله فرمودند: «وَكُل عَلِيلَةِ صَدَفَة» (روايت مسلم)("), ترجمه: «و هر 
«لا إله إلا الله» كفتن صدقه است». 


عاد 


و كلمه توحيد تنها راه نجات بنده در قبر مى باشدء و با آن هنكام سوال و 
جواب ثابت قدم مى شودء رسول الله كَل فرمودند: «المُسْلِمُ إِذَا سُيْلَ في القَيْر: 


5 


يَشْهَدُ أَنْ لا إَِه إلا الك وَأنَّ مُحَمّداً وَسُولُ الله فَدَلِكَ قَوْلَهُ: «يكَيْت أمَّهُ اين 


.)5591( صحيح بخارى (7/5؟١) رقم حديث: (5797)» صحيح مسلم (19/8) رقم حديث:‎ )١( 
.)5591( (؟) صحيح مسلم (19/8) رقم حديث:‎ 
.)77١( (؟) صحيح مسلم (؟/58١) رقم حديث:‎ 


فضيلت كلمه توحيد ام 


ص به < 


تاقارا اق التبوق لخن الذهاوق ادر "مسيم اف 
«جون مسلمان در قبر سؤال شود» كواهى مى دهد كه هيج معبود بر حقى جز 
الله نيست و محمد ييه فرستاده ى الله است؛ و آن اين فرموده ى الله است: «الله 
متعال مؤمنان را به قول ثابت در زندكى دنيا و در آخرت ثابث فى كردائد». 
ال ل ا ل 0 
مر امه رسول الله كَل اوداك «يُؤْتى بِرَجْلٍ فَيَدْشْرُ عَلَيْه تنعة 
: سِجلاً كُلُ سِجِلّ مَدٌ البَصّرى 3؛ فَبْخْرَحٌ لَهُ بِطَاقَةٌ فيهًا: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
0 الله وآ حَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُ فَتُوضَعْ اليجلّاثُ في كِنَّقَ فَطَاشَّتِ 
السَجِلّاتُ وَنَفْلَتَ البطاقَةُ قذي (روايت احمد)(", ترجمه: «در روز قيامت مردى 
آورده مى شود و نود و نه يرونده ى بزرك را براى او باز و يمن مى شودء هر 
يرونده تا جابى كه جشم كار مى كند» طول دارد» سيس بر بركه اى خارج مى شود 
كدخر أن توشعه هذه اميت: النهية أن له إل الداقة وذ مهدا عنذة وقول 
يس يرونده هاى بزركق در يك كفه ل لاد 


ل 9 


)١(‏ سوره إبراهيم:/7. 
(؟) صحيح بخارى )6١/5(‏ رقم حديث: (45995). 
(©) نكا سعد اد (0 2109 )١‏ رقم حدييقة 0/114 


مه توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


4 2 
11 


وَالأَوَضِينَ السسَبْعَ» كُنَّ حَلْقَةَ مُِهَمَةً قَصّمَنْهُنَ لا إِلَهَ إِلّا اللّه» (روايت احمد)(2, 
ترجمه: «أكر آسمائماى 0000 هاى هفتكانه در يك كفه ترازو قرار داده 
شوند» و كلمه ى لا إِلَه إِلّا الله در كفه ى ديكر كذاشته شود لا له إِلّا الل 
سنكينى مى كند» و أكر آسمائماى هفتكانه و زمين هاى هفتكانه به يى حلقه 


بسته شده باشند آتما را لا إِلَهَ هَل اللَّهُ مى شكند». 


- 


اهل اين كلمه شفاعت كتتدكان مى باشئد» و زد الله عهد و بيمانى دارند؛ 


اللّه سبحانه ميفرمايد: دلا يلون اَعَد ألم لمَّعَمَةَ إلا مَنِ تعد عِندَ لمن 7 7 ا 


ترجمه: «آنها مالى شفاعت نيستند؛ مكر كسىكه نزد (الله) رحمان عهدى كرفته 
باشد». 

سعادتمند ترين مردم به شفاعت بيامبر كسانى هستند كه در كفتن اين كلمه 
راستكو و مخلص بودند» ييامبر عل فرمودنك: «أَسْعَدُ النّاسِ بشَفَاعَتٍ يَوْمَ مَ القيَامَة: 
مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ خَالِصاً من قَلْبِهِ أو نَفْسِهِ» (روايت بخارى)(7") ترجمه: 
«سعادتمند ترين شخص به شفاعت من در روز قيامت شخصى استء كه با 
اخلاص و از صميم قلبء لا إله إلا الله بكويند». 

و باداش كسى كه آن را صادقانه» و از ته قلب خالصانه؛ با يقين كامل 


بدون ترديد» عامل به آن» و دورى از هر جيزى كه با آن منافات دارد؛ بكويد 


و« 


بحشت مى باشدء رسول الله كَةِ فرمودند: «مًا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 


.)55914( رقم حديث:‎ )١587/9( مسند احمد‎ )١( 
(؟) سوره مريم:/10/.‎ 


(؟) صحيح بخارى (1/1") رقم حديث: (19). 


فضيلت كلمه توحيد 68 


مَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ٍ إلا دَخَلَ الجنَّةَ» (متفق عليه)(") ترجمه: «هر بنده اى كه لا اله 
الا الله يكويك وبر آن بميرد» وارد ككشت مى شود». 

و دروازه هاى هشتكانه ككشت براى كوينده اين كلمه باز مى شوند» از هر 
لعي ل ل ا ل ا ل ل 
باشد» آتش جهنم به او نمى رسدء ا 0 حَد يَشْهَدُ أنْ لا 
ِلَّهَ إلذّ الل وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولَُ الله صِذقاً مِنْ قَلْبِهه إلا حَرّمَهُ اللُّ عَلَى الثَّارِ» 


ع 
ٍ_ْ 


(متفق عليه)(" ترجمه: «هركس از صميم قلب؛ «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله» بكويدء الله متعال آتش جهنم را بر او حرام مى كرداتد». 
بلكه الله متعال هر كس آن راكفته و در قلبش ذره اى ايمان باشد؛ از جهنم 
بيرون مى كندء الله وق در حديث قدسى مى فرمايد: «وَعِزّقٍ وَجَلالي» وكبريائي 
وَعَظَمَق ! أْخرِجنٌ منهًا مَنْ قَالَ: لا إِلَه إل اللّه» (روايت بخارى)0), ترجمه: «به 
عزت و جلال و بزركى و عظمتم سو كند؛ هر كسء لا اله الا الله كفته است» او 


رااز آتش بيرون مى آورم». 


به خاطر اهميت كلمه توحيد در هر لحظه از زندكانى بنده؛ شريعت اسلامى 
به التزام آن در تمام احوال زندكيش تشويق نموده است» يس فرموده: «مَنْ قَالَ إِذَا 
أصْبَحَ: لا إِلَهَ إِلّا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحنك, وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَقَبَةِ مِنْ وَلَدِ إسمَاعِيل وكُبب لَهُ عَشْرُ حَسَئاتِء وَخط 


.)14( رقم حديث: (58571)» صحيح مسلم (17/1) رقم حديث:‎ )١ 59/1( صحيح بخارى‎ )١( 
.)79( رقم حديث:‎ )45/١( (؟) صحيح بخارى (١//1؟) رقم حديث: (/17١)؛ صحيح مسلم‎ 
.)75١١( رقم حديث:‎ )١ 55/9( (؟) صحيح بخارى‎ 


5 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


52 01 
حىقى 


عَنْهُ عَشْرُ سَيّئَاتِء وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِء وَكَانَ في جرزٍ من الشَيْطَانِ 
ْسِيَ) وَإِنْ قَاهَ ِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ 06 ذَلِكَ حَىَ حَقَ بُصبح» (روايت ابوداود)( اك 
ترجمه: «هر كس هنكام صبح يكورك رجلا لَه لا ا اللَهُ مَحْدَهُْ لا شَرِيكَ لَك لَهُ الْمَلّكُ 
وَلَهُ الْحَمد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛ براى او برابر با آزاد كردن برده اى از 
فرزندان اسماعيل است و براى او ده نيكى نوشته و ده كناه كم و ده درجه بالا 
برده مى شود و آن روز تا شب از شيطانء در امان مى ماند و أكر آن را شب 
بكرودة همان مزايا تا صبح به او داده مى شود». 

وهنكامى كه از طهارتش فارغ شدء و آن راكفت؛ دروازه هاى د 
بشت بر رويش باز مى شوند» بيامبر يل فرمودند: « مَا مِنَكُمْ منْ أَحَدٍ يَنَو 
فَيُسْبِعُ الؤْضوءء ثم يَقُول: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الك وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَوَسُو 9 
فتحث لَهُ أَبْوَابُ الجن الثّمَانِيَةُ» (روايت فبرلي)1" ترجمه: 00 از هما كه 
بطور كامل وضو بكيرد و سبس بكويد: «أَشْهَدُ )أ 
و بير سس سو وات 
وا فرستاده ى اوست - مكر اينكه درهاى هشتكانه بحشت برايش كشوده 


ميشوند». 
و كلمه توحيد ابتدا و انتهاى اذان مى باشدء بيامبر يله فرمودند: «إِذًا قَال 
المُوَذْنُ: اللّهُ أَكْبرُ اللَّهُ أكبن فَقَالَ أحدكم: الله أكبَرْ الله أكبن ثم قَالَ: أَشْهَدُ 


.)5١١7( رقم حديث:‎ )١59/5( سنن ابوداود‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم )554/١(‏ رقم حديث: (585). 


5 إِلَهَ إلا الله منْ قَلَبه؛ دَخَلَ الْجَنّة» (روايت مستل)1 0 ترجمه: «هركاه يكى از 
شما با الله أكبرء الله أكبرء كفتن مؤذن بكويد: الله أكبر اللهء أكبرء با أشهد أن لا 
إله إل الله موذن بكويد: أشهد أن ل إله إلذ الكو نيا أشهد أن هذا رسول الله 
مؤذن بكويد: أشهد أن محمدا رسول الله و با حي علي الصلاه مؤذن بكويد: لا 
حول ولا قوة إلا بالله و با حي علي الفلاح مؤذن بككويد: لا حول ولا قوة إلا بالله 
و با الله أكبر مؤذن بككويد: الله أكبر و با لا إله إلا الله او از ته قلب بكويد: لا 
إله إلا الله وارد تمشت مى شود». 

مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعْ المُوَذّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


و« 
لَهُ وَأَنَّ محَمّداً عَبْدُهُ وَوَسُولُ رَضِيتُ بالله َبََ وَبمْحَمَّدٍ رَسُولةً وَبالإِسَْام ديناً؛ 
فر ذَنبهةُ» (روايت مبلله)" 1 ترجمه: «هر كس بعد از شنيدن اذان بكويدة 
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ة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ تحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُء رَضِيثُ بالله ربا 
وَممْحَمِدٍ رَسُولاً وَبالإِسْلَام ديناً!")؛ كناهانش بخشيده مى شوند». 
وحرعار يسكات كد شخص مسلياة اقار واس ندارةه با كلمه ى 


توحيد تمازش را آغاز مى كند» و تماز شخص بدون تشهد صحيح نيست»ء و قبل 


.)785( صحيح مسلم (؟/4) رقم حديث:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (؟/5) رقم حديث: (785). 

(8) ترجمه: «كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نبست» شريكى ندارد و محمد َل بنده و 
فرستاده ى اوستء به ربوبيت الله و رسالت محمد يُنيْةُ و دين اسلام راضى شدم». 


35 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


الله اغفزْ ا قَدَّمْتُ وَمَا 57 وَمَا 57 وَمَا أَعْلَنْتُ: وم لك 
وَمَا أَنْت أَعْلَّمْ به مي أَنْت المُقَدّمُ وَأنتَ المُؤَّخَنُ لا إِلَهَ ! 
مسلم)(١)‏ ترجمه: «بار الها! بيامرز برايم» آنجه راكه در كذشته و آينده و ينهان و 


أشكار اجام دادم و آنجه از حل كدري تمودم و آنجه تو از من به آن دانا ترى» 


مه 


أَنْتَ» (روايت 


تو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده اى» هيج معبود برحقى جز 
تو وجود ندارد». 

بعد از هر نماز مى فرمودند: «لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لك له اليلك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (متفق عليه)("» ترجمه: «هيج معبود بر 
حقى جز الله وجود ندارد» يكتاست شريكى ندارد» يادشاهى از آن اوستء همه ى 
ستايشها شايسته ى اوستء و بر هر جيزى توانايى دارد». 

و سبحان الله و الحمد لله و الله اكبر را با كلمه توحيد خاتمه مى داد» يس 
فرمودند: «تُعْفَرُ خَطَابَاهُ وَإنْ كائث مِثْلَ رَبَدٍ البَحْرِ» (روايت مسلم)(", : 
«كناهانش كر جه به اندازه كف دريا باشند؛ بخشيده مى شوند». 

و در مناسك حج نيز توحيد همراهى مى كندء ييامبر يَْْةُ وقتى بالاى كوه 
صفا و مروه مى رفت: «فَاسْتَقَبَلَ القبْلَةَ فَوَحَدَ الل وكَبَرةهُ» (روايت مسلم)0, 
ترجمه: «رو به قبله مى تمودء الله را به بزركى و يكانكى ياد مى نمود». 


.)97171( صحيح مسلم (؟/85١) رقم حديث:‎ )١( 

(؟) صحيح بخارى )١158/1(‏ رقم حديث: (8514)؛ صحيح مسلم (15/9) رقم حديث: (59). 
(؟) صحيح مسلم (98/7) رقم حديث: (5917). 

(4:) صحيح مسلم (8/5؟) رقم حديث: .)١5١18(‏ 


فضيلت كلمه توحيد ركه 


ودر مزدلفه «أتى الب كله المَشْعَرَ فَرَقى عَلَيّْههِ فَحَمِدَ الل وَكبَرَةُ 
وَهَلَْلَهُ وَوَخَّدَهُ» (روايت نسائى)(0ي ترجمه: «زمانيكه ييامبر مَل مشعر الحرام آمدء 
بالاى آن رفت؛ سيس سبحان الله و الحمد لله و الله اكبر ولا إله إلا الله لا إله إلا 
اللّه وحده لا شرك له... (يعنى ذكر و دعا نمود)». 

وجااتر ول حر اوح ارقو كرفي تقر 007 
م 2 7 َه َو به د الل 
ثلاث تكبيرات» أ يَفُولُ: لا له إلا ا وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلك و 
الْحَمد وَهَوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌْ» (متفق عليه)() ترجمه: «هنكام 0 از 


ث 


جهاد» يا حج يا عمره» وقتى كه از مكان مرتفعى عبور مى كرد» سه بار تكبير 
ميكفت» سيس مى فرمود: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلّك وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ». 

و در مواسم و اوقات طاعات و خوبيها - مانند ده روز اول ذوالحجه - 
مستحب است كه كلمه توحيد به كثرت ياد شود» و هر كس در مجلسى نشست 
كه در آن كفتار بيهوده و كناه الود زياد شده بود» قبل از اينكه از آن مجلس بلند 
ا «سْبْحَاَكَ اللّهُمَ وَبحَمْدِكَ» أَمْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا أنت, أَسْتَغْفِرِكَ وَأَيُوبُ 
إِلَيِْكَ َيْكَ؛ٍ إلا غَفْرَ نَهُ مَا كَانَ في تَجَلِسِهٍ ذَلِكَ» (روايت ترمذى)0, ترجمه: «يروردكارا! 


ياك و منزهى و ستايش لايق توستء كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى 


.)10578( رقم حديث:‎ )١74/5( سنن كبرى نسائى‎ )١( 
.)5917( رقم حديث: (8415)» صحيح مسلم (15/9) رقم حديث:‎ )١18/1( (؟) صحيح بخارى‎ 
.)5579( رقم حديث:‎ )451١/5( جامع ترمذى‎ )*( 


57 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


غير از تو نيبست»ء از تو طلب مغفرت و آمرزش مى كنم وبسوى تو توبه مى كنم»؛ 
مكر اينكه الله آنجه كه از او در آن مجلس رخ داده استء را مى بخشد. 
يديدد اسْتَيْفّظً - مه من اللَيْلِ - مَقَاهَا - ثم دَعَا؛ اسْتُجيب لَه 
إن تو ضَأ وَصَلَّى؛ ؛ قُبِلَثْ صَلَاثهُ» (روايت بخارى)()) ترجمه: «هر كس شب 
0 از عوانيه يريد؟ كليه ترحيك. را كقق» سسن دعا قود دعاين يدزرقه 
ميشود» و اكر بلند شد و وضو كرفت و تماز خواند» تمازش يذيرفته مى شود». 

و هنكام اندوه و رشان كله مى شود: رلا إِلَّه إلا الله العَظيمُ الخليخ, لا 
لَه إِلّا الله ربت العَرْشٍ العَظِيمء لا إِلَهَ إِلّا الله رت السّمَاوَاتِ وَرَتُ الأرْض ورب 
العَرْشِ الكريم» (متفق عليه)0") ترجمه: «هيج معبود بر حقى جز الله بزرك و 
بردبار» وجود ندارد» هيج معبود بر حقى جز الله كه يروردكار عرش بزرك وجود 
ندارد» هيج معبود بر حقى جز الله كه يروردكار آمانها و زمين و عرش كريم وجود 
ندارد». 

تعريف و تمجيد نمودن الله با اين كلمه قبل از طلب حاجت نمودن سبب 
يذيرش دعا مى شود؛ الله سبحانه مى فرمايد: طوَدَا أَلثُونِ إذ 
فرت ١‏ نْ 0 4 اه فى ١‏ المت أ لد لَه | نك شبحدةه إن 
حكنت مرت اللالييت. + سكو أثر وفتكة هة 7ن ترجمه: «و 


٠. ُ ع ابل ع 5 .اس‎ 11 5 8 ٠. 
ذوالنون (يونس) ا (به ياد أور) هنكام ى كه خشمكين (از ميان قومش) رفنت» يس‎ 


.)١١554( صحيح بخارى (5/9 5) رقم حديث:‎ )١( 
.)7790( (؟) صحيح بخارى (75/8) رقم حديث: (579145): صحيح مسلم (85/8) رقم حديث:‎ 
.8/8- 0 (؟) سوره الأنبياء:‎ 


هه" 


فضيلت كلمه توحيد 
شت كه ما هركز بر او تدك نمى كيريم» يس (وقتى كه در شكم ماهى فرو 


جنين يندا* 
رفت) در ريكىها ندا داد كه: هيج معبود بر حقى جر بو بيست» بو منزهى ! 
١‏ واز 5 جار 


فرت تار 
بى كمان ستمكاران بودم» يس دعاى او را اجابت كردي و از اندوه نجاتش 


داديم». 
مبر مَِيِلةّ فزمودند: «ل يَدْعٌ بها 31 رَجْلْ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَطء 9 استجحاب ١‏ 
له» (روايت ترمذى)( 7 ترجمه: «(به دعاى يونس 2لكَلتر) هيج مسلمانى اين دعا 


| نكرده؛ مكر اين كه الله تعالى دعايش را اجابت مى كند» 
و همين كلمه توحيذ كفاره ى سوكند به غير الله متعال هى باشدء 
رسول الله فرمودند: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتٍ وَالعرَى؛ فَلْيفْل: لا 
الَهَ إلا الله» (متفق عليه)(" ترجمه: «هركسء به لات و عزى سوكن ياد كند» بايد 


لَه إلا 


ع ع 
م - 


لا اله الا الله بكويد». 
لجيج ع رن وه 
رسول الله يه فرمودند: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لا للّه» (روايت مسلم)7", 
«لا اله الا الله را به كسانى كه در حال 57 اند تلقين غماييد» 
هر كس بر دينى غير از اسلام باشد با همين كلمه دعوت مى شود كرجه 
وفات ابوطالب نزديك شدء 


در آخرين لحظه زندكى اش باشدء هنكامى 
يبامير كله يبش او رفت و فرمودند: «يا عَمَ! قُل: ا إِلَه هَ إلا الل كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ 


).0 08 جامع ترمذى (484/0)» حديث رقم:(‎ )١( 
)١17141( رقم حديث:‎ )8١/5( رقم حديث: (4870))» صحيح مسلم‎ )١51/7( (؟) صحيح بخارى‎ 


فم صحيح مسلم ة حديث رقم (915) 


5 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


نا عِنْدَ اللّه» (متفق عليه)(2) ترجمه: «اى عموى من! بِكو: «لا اله الا الله: تا با 


اين كلمه بر ايمان تو نزد الله كواهى دهم». 


و سيس؛ اى مسلماناك: 


ع إلكه 


عزت واقعى در توحيد مى باشدء عمر يه فرمود: «تَحْنُ قَوْمٌ أَعََّنَا الله 
بِالإِسْلام»7")) ترجمه: «ما قومى هستيم كه الله متعال مما رابا اسلام عزت بخشيد»؛ 
كواهى دادن به كلمه توحيد علامت و دليل بر اسلام شخص استء و اقرارى كه 
مخالف كردار باشد هيج سودى ندارد» هر كس كلمه توحيد را به زيان نياورد از 
لذت دنيا و آخرت محروم ميكردد وقوت و ضعف مسلمانان بر اندازه ى تحقيق 
لين كلمة در ه كفتار و كردارشان ميباشد» يس كلمه ى توحيد ميزان سنجش أتما 
نزد الله و نزد مردم مى باشدء أكر در نزدشان مستحكم شد الله متعال از آن ها 
راضى مى شود و عزت يابند و ترقى كنند و أكر توحيد بيش آنما ضعيف باشد از 


الله دور مى شوند و سست و ناتوان هن كرة لل 


2 


وَأسَسَفْوْرَ إِذَيْكَ وَلِلْمْوَمِنينَ وَالْمُوَفَكوق 


0300 «يس بدان كه هيج معبود بر حقى جز الله 


.)١4( رقم حديث:‎ )40/١( صحيح مسلم‎ :)١570( صحيح بخارى (؟/15) رقم حديث:‎ )١( 
دكا تدر اكير (59/5) رقية (؟):‎ )9( 


(؟) سوره محمد:9١.‏ 


فضيلت كلمه توحيد / 


نيست و براى كُناه خويش آمرزش بخواه و براى مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت 
كنء و الله است كه جاى رفت و آمد شما را و جاى ماندن شما را مىداند». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد... 


ا توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خطبه دوم 
سكايش فى شكر شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه و هيت 
كاد و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا محمد ع بنده و فرستاده اوست» درود 


و سلام فروان الله بر او و اهل بيتش و يارانش باد. 

اى مسلمانان: 

شناخت معناى كلمه توحيد و عمل نمودن به آن و دورى از جيزهاى كه با 
آن منافات يا در تضاد مى باشند شرط حاصل نمودن محتواى نصوص وارده شده 
در اين زمينه مى باشد؛ يس معناى آن: نفى معبوديت به حق غير از الله متعال) 


كك 


منكر آن بودتد» الله سبحاته مى فرمايد: طإتَس كوأ إدا شيل ليث إلهَ إل 


و لت 6 0 . 5 ا 0 
سَدَكْرُونَ4 » ترجمه: «امها بودند» كه وقتى به أكهما كفته مى شد: هيج معبود بر 
حقى جز الله متعال نيست» سركشى مى كردند». 

فقط اقرار نمودن شان به توحيد ربوبيت فايده اى به أتها نرساند. 

وهر كس به معناى كلمه ى توحيد آكاه تر باشد» و به مقتضاى آن ثابت 
تر» ميزان اعمال ليك سنكين تر مى شود تفاوت مردم به اندازه تحقق شروط 
كلمه توحيد مى باشد» و روح و سِرٌ اين كلمه يكانه دانستن الله متعال در تمام 


)١(‏ سوره الصافات: 65؟. 


فضيا 0 كلمه توحيد 58 


عبادات مى باشد» هر كس مخلوقى را در حقوق الله متعال و در عباداتش شريك 
قرار داد» اين عملكردش باطل كننده و منافى و ناقض: «لا إله إلا اللّه» مى باشد. 
خوشبخت وسعادتمند كسى است كه از توحيدش محافظت نموده و با آن 
بميرد» بدون اينكه توحيدش را با نواقض آن آلوده كند» يا به آن خدشه اى وارد 
كند» يا به آنجه در توحيدش نقص مى أورد» آن را آلوده تمايد» و توحيد آرزوى 
همه ى بندكان صالح الله متعال مى باشد: «توَفّى مشلما وََلَحِتَ 
ِأَلصَلِحِينَ 0 ترجمه: «مرا مسلمان بميران و به نياكان ملحق فرما». 


سيس بدانيد كه الله متعال هما را به درود و سلام بر يياميرش امر نموده... 


.١٠١١:فسوي سوره‎ )١( 


حبوبترين عمل نزرد الله متعال() 
بدرستى كه تمامى حمد و تعريفات تخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس 
كفته و ازاو يارى جسته و طلب آمرزش مىخواهيم و از بدىهاى نفس خود و 
اعمال ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج 
كس نمى تواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هدايت كرى نخواهد 
يافت و كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نبست, يكتاست و هيج 
شريكى ندارد و كواهى مى دهم كه همانا يحمد عل بنده و فرستاده اوستء» درود 


و سلام بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 
اما بعد: 


ان ينكان الك تقوائن الله .را الكونه كه شا يش اورسك ريش منازيك و عد 


اى مسلمانان: 
الله متعال بندكان را آفريد و آنجه را در آسمانها و زمين هستند را براى آنان 
مسخر نمود و نعمتهاى آشكار وينهان خويش را بر آنها كامل كرداند تا تنها 
او را عبادت كنند» انسازها بعد از آدم مكلت مدت ده قرن, الله متعال را تنها 
عبادت مى كردند تا اينكه شيطان يرستش بتها را براى برخى از بندكان زيبا جلوه 


داد و آنان به عبادت بتها روأوردثد» سيس اللّه متعال ييامبران را فرستاد و به 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 5 جمادى الاول» سال ١47/8‏ هجرى در مسجد رسول الله يَلِهِ القا شده 


محبوبترين عمل نزد الله متعال 7١‏ 


همراه آنان كتابهاى خويش را نازل كرد تا مردم را تنها به عبادت الله بركردانئد و 
از جمله مهربانى الله به بندكانش اين است كه فطرت آتما را نيز موافق توحيد قرار 
داد» يس هر نوزادى بر فطرت الهى يعنى توحيد سرشته شده استء و اين كه تنها 
وى معبود حقيقى استء الله ويك مىفرمايد: «فِظرَت ألو أل قَطرَ لاس 
00 ترجمه: «فطرتى كه الله مردم را بر آن سرشته است». 

شيطان سعى در فاسد تمودن فطرت مردم دارد تا آنان را از خشنودى 
يروردكارشان و از نعمت هاى ابدى كه درشت هاى يرنعمت برايشان مهيا شده اند؛ 
خحزوم سازده وول الك لله من فرسايدة آل إِنَّ وق قزق أَنْ أُعَلْمَكُمْ ما جَهِلَتُم 
م عَلَّمَني يَؤْمِي هَذَ كل مَالٍ كَلَئُهُ عَبْداً حَلال» إِنْ خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلّهُمْ 
وإ أكنْهُمُ الشَّيَاطينُ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دينهم, وَحَرَّمَتْ عَلَيْهمْ مَا أَخْلَلتُ طم 
وَأَمَرَعُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ما 1 أَنَزَلْ به سُلْطَانا» (روايت مسلم)("”) ترجمه: «آكاه 
باشيد الله متعال! به من امر كرده تا آنجه راكه هما نمى دانيد» از آنجه به من در 
اين روزم آموخته است به هما بياموزم؛ اللّه متعال مى فرمايد: هر مالى كه به بندكائم 
داده ام حلال استء من همدى بندكائم را يكتايرست آفريدم و شياطين به نزد آنها 
آمده و آنها را از دينشان دور ساخته و جيزهايى راكه بر آنها حلال كردانده 
بودم» حرام ساختند و به آنان دستور داد كه به من جيزى را شريك سازند كه بر 
آن هيج دليلى نازل نكرده بودم». 


.7١ سوره الروم:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم )١58/8(‏ رقم حديث: (5875). 


3 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


دعوت مى دهدء از رسول الله عله يرسيده شد كه كدامين كناه بوكر است؟ 


فرمودنك: «أنْ ن خَعَلَ لله نذا وَهوَ خَلَقَكَ» (متفق عليه)("), ترحجمه: «اينكه براى 
اللّه شري و همتايى قرار دهى» در حالى كه او تو را آفريده است». 


بسيارى از مردم به عبادت غير الله 0 جنانكه الله سبحانه فرموده اند: 


واكة دين لياس لك 0-6 َ ترجمه: «اما بيشتر مردم ايمان 
نمى أورند». 
از جمله آثار وخيم بىايمانى كه مى توان به آن اشاره نمود: هر عملى كه انجام 
دهد - هر جند كه نيك باشد - به خاطر بى دينى هيج باداشى نيكى ندارد ام 
المومنين عايشه وق خطاب به رسول الله يٌَِِ كفت: اى رسول اللّه! ابن ججُدعان 
در جاهليت صلهى رجم مىنمود و به مستمندان غذا م آيا اين به او سودى 
خواهد رساند؟ رسول الله يل فرمودند: «لا يَنفَعْهُ؛ إِنَهُ 1 يَقْلْ يَؤماً: رب اغْفِر لي 
خَطِيئَق يَوْمَ الدّين» (روايت مسلم)("» ترجمه: «اين كار هيج سودى براى او 
نخواهد داشتء زيرا او روزى نكفت: بروردكارا كناه مرا در روز قيامت مورد آمرزش 


قرار ده». 


)١(‏ صحيح بخارى )١8/5(‏ حديث رقم: (/417/1 4)» صحيح مسلم (١/517)؛‏ حديث رقم:(67). 
6 سوره هود: /ا١.‏ 
(؟) صحيح مسلم )١54/8(‏ رقم حديث: (5855). 


محبوبترين عمل نزد الله متعال رف 


ص ور 


ك2 من ذَبْهِرَ م الخيزة لت ١‏ ترجمه: «آرى كسانى كه 
كوساله را (به يرستش) كرفتند به زودى خشمى از يروردكارشان و ذلتى در زندكى 
دنيا به ايشان خواهد رسيد». 

لو سا د ل ار 
زد» الله ويك 0 لِوَمَن يرد أن باد ل ف و ا حكن 


د و ا ست 5 ِ- 
بعنَكَدُ في ألقَمَ)!' ا «و (الله) هركس را بخواهد كمراه كند دلش را سخت 
تدك م ىكرداند» جنانكه كويى به زحمت در آسمان بالا مىرود». 

و الله او را از ورود به مشت باز خواهد داشت كه عراف بدن اتشن: يان 


رد 


خواهد ماند, الله وين مىفرمايد: ل ا 


حرام موده و عا كا وى دوزخ است». 

براى اينكه بندكان در دام شيطان كرفتار نشوند و يروردكار خويش را 
خشمكين نسازند و اثا ابد در آتش جهنم ماتدكار نشوئد» الله متعال براق هر 
امتى ييامبرى فرستاد تا آنان را از دعوت ابليس برحذر دارد و به يرستش يروردكار 
فراخواند» و كتابهايى از سوى خويش نازل تمود» و در بيشترين آيات به آن امر 


غمود و همهدى آيات قرآن دال بر توحيدند» و اولين دستورى كه در قرآن آمدهء همين 


.١5؟:فارعألا سوره‎ )١( 
.١؟‎ 8 (؟) سوره الأنعام:‎ 


(؟) سوره المائدة: 7/5. 


74 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ص 


2 و ل 00 
متام عَبَدُوا ركع . ترجمه: «اى مردمء 


2 


استء الله ويك مىفرمايد: «يكادٌ 
بروردكار خود را يرستش كنيد». 

يعنى: تنها وى را مورد عبادت قرار دهيد» و اولين تمى در قرآن» تمى از 

َك است: «إقلا يكوا يله َه دادما وَأَمَكُرٌ يَحَلَد 4" ترجمه: «يس در حالى كه 
مىدانيد براى الله شريكانى قرار ندهيد». 

و سوره اخلاص در اجر مساوى با يك سوم قرآن مى باشد» به خاطر اينكه 
شامل مث توحيد استء و بزركترين آيدى. قرآن آيداى ست كه شامل وحدانيت 
الله است: و آن آية الكرسى است. 

يبامبر يَْةٌ به مدت ده سال بعد از بعثت خويش در مكه تنها به توحيد 
دعوت مىداد و به جيز ديكرى نمى يرداخت» سيس شرايع دين يكن يس از ديكرى 
بر وى نازل كرديد و يس از آن به همراه توحيد به شريعت نيز تا وفاتش به آن 
دعوت مى داد» و 1-7 و شامكاه مى فرمودند: «أمتقن عَلَى فطرّة الإسْلام 
وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلاص, وَعَلَى دين نينا نحَمَدِ وَعَلَى مل ينا ِنْرَاهِيمَ حَيفاً 
مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ» (روايت احمد)("» ترجمه: «بر فطرت اسلام و بر 
كلمدى اخلاص و بر دين يبامبرمان محمد يَللهِ و بر ملت يدرمان ابراهيم كه 


يكتايرست و مسلمان بود و از مشركان نبود» صبح غوديم». 


.”١ سوره البقرة:‎ )١( 
.7١7 (؟) سوره البقرة:‎ 


(؟) مسند احمد (7141/5") رقم حديث: .)١5595(‏ 


محبوبترين عمل نزد الله متعال “7 


و روز خود را با توحيد آغاز مىنمود» يس در دو ركعت قبليدى صبح سوره 
كافرون و اخلاص را قرائت مى كرد و روز خود را نيز با توحيد به بايان مىرساند؛ 
يس در دو ركعت ماز وتر سوره ى كافرون و اخلاص را مىخواند. 

و امت خويش را نيز به توحيد سفارش نموده» روزى يك باديه نشينى به نزد 
ييامبر بَليةّ آمد وكفت: مرا به كارى راهنمايى كن كه 0 ا انجام دهم وارد 
ككشت شوم فرمودنك: «تعبد الله وَلا شرك ب4 شَيئاً ْقِيمُ الصّلاة المَكْيُوبَة 
وَتُؤّدّي الرْكَاةَ المَفْرُوضَةٌ وَتَصُومُ رَمَضَاَ» (متفق 86 ترجمه: «فقط الله 
متعال را عبادت كن و با او جيزى را شريك نكردان و نمازهاى فرض را به جا 
آور و ركات واجبت را ادا كن و رمضان را روزه كير». 

و يارائش را دستور مىداد كه بر بندكى الله به يكانكى با وى بيعت كنندء 
عوف بن مالك وَِيُه مى كويد: «كُنًا عِندَ 0 
فَقَالَ: ألا تبَايعُونَ رَسُولَ الله قُلْنَا: قَدْ بايَعْنَاكَ با رَسُولَ اللّه! فَعَلَامَ تُبَايعْكَ؟ 
قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الل وَلا نُشْرِكُوا به شَيْئا 6 الْخَمْسٍ» (روايت 
مسله)0 ترجمه: ما نه يا هشت يا هفت نفر نزد رسول الله مَل بوديم يس وى 
فرمودند: «آيا با رسول الله بيعت نم ى كنيد؟» كفتيم: اى رسول الله ما با ثما بيعت 
نموديم! بر جه جيزى با تو بيعت كنيم؟ فرمودند: «بر اين كه الله را عبادت كنيد و 
باو خيرى ىرا شريك تكذائيك وير أداق ماوهاف وحكانه: 


.)١ حديث رقم:(5‎ »)97/١( حديث رقم: (791١)؛ صحيح مسلم‎ )١٠١5/7( صحيح بخارى‎ )١( 
.)٠١57( (؟) صحيح مسلم (97//9) رقم حديث:‎ 


ون توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


هنكامى كه دعوتكران را به سرزمينها ديكر مى فرستاد به آنان دستور ميداد 
فرمودند: «إِنَّكَ تأت قَوْماً مِنْ ن أفل الكتاب؛ فَادْعْهُمْ و شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا 
الله وَأَنْ ا الله (متفق عليه)(") ترجمه: «تو به نزد قومى از اهل كتاب 
خواهى رفت؛ يس نخستين جيزى كه آنان را به سوى آن فرا مىخوانى: كواهى 
دادن به اين كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست و محمد فرستاده اوست». 
-_ 1 ٍ_ 5 1 
و هنكامى كه فرستادههايى از شهرهاى ديكّر به نزد او مىآمدند نخست 
توحيد را به آنان ياد مىداد». يى بار فرستادههاى عبدالقيس به نزد او آمدند يس 
به آثان #رموةقد: 0 مَا الإَانُ باللّهِ وَحْدَةُ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُ أَعْلَم قَالَ: 
شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّك وَأَنَّ مُحَمّداً وَسُولَ اللَهِ...» (روايت بخارى)7)) ترجمه: 
وآيا مىدائيد ايعان به الله جيست49» كفسد: الله و رسول وى يمت من ذانيد. 
فرمودنك: «كواهى دادن به اين كه هيج معبود بر حقى جز الله نئيست والمحمد» 
فرستادهدى الله است..» 


ييامبران از اينكه فرزندانشان به ييروى از شيطان به عبادت بتها بيردازند 


- 
ذه 


مىترسيدند. ابراهيم خليل الله #2 فرمودند: وجب وي أن يد 


ار فيه 1 
| صَنَامَ 4 » ترجمه: «من و فرزندانم را از يرستش بت ها محفوظ بكردان». 


.)١9( رقم حديث: (4741))» صحيح مسلم (7107/1) رقم حديث:‎ )١1517/5( صحيح بخارى‎ )١( 
.)07( رقم حديث:‎ )3١/١( (؟) صحيح بخارى‎ 


(؟) سوره إبراهيم: 5 ؟. 


محبوبترين عمل نزد الله متعال ف 


و ييامبر ع نيز از آن» بر امت خويش بيم داشت» فرمودند: «أَخْوَفَ ما 
أَخَاف عَلَيْكُوْ: الشّرْكَ الأَصْعَل فَسْئل عَنْهُ فَقَالَ: الرَيَاءغُ» (روايت احمد)(7", 
ترجمه: «بيشترين جيزى كه از آن بر شما بيم دارم شرى اصغر است»ء يرسيده شد: 
شرك اصغر جيست؟ فرمودند: ريا كارى». 

توحيد حق الله بر بندكانش مى باشدء بيامبر كد خطاب به معاذ فرمودند: 
«يَا مُعَاذً! أَتَدْرِي ما حَقٌ اللّهِ عَلَى العبّادِ؟ قَالَ: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: حَقّ الله 
قلي العبّاد: أَنْ يَعْبْذُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَيْئا» (متفق عليه)(")) ترجمه: «اى معاذ! 
آنا فدات ححق الله بر بسدكان: بيست 49 كقيث+ اللو رسوك وف مثر هن وايددة 
فرمودتل: روحق الله ير .ينذكان اين است كهه او را عبادت كنيد و نا او سجيرق 
شريك قرار ندهند». 

توحيد» بنده را به بشت نزديك و از آتش جهنم دور مى كندء باديه نشينى 
نزد ييامبر يِه آمد و كفت: «أخْبرن 5 بُقَرَبٍْ من الَنّة وَمَا يُبَاعَدنٍ من التَار 
قَالَ: فَكفَ لبي كَل نَظَرَ في أَصْحَابه نه قَالَ: لَقَدْ وَفْىَ - أَؤ: لَقَدْ هُدِيَ 
5 قَالَ: كَبْفَ قُلَتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ فَقَالَ التي يل : تَعْبُلٌ الله لا شرك به شَيْئاً 
وَنُقِيِمْ الصّلاة وَنؤْقٍ الرْكَافَ وَتَصِلْ الرّجم» (متفق عليه)("): ترجمه: «لى رسول اللّه! 
مرا به كارى خبر بده كه مرا به تمشت نزديك كرده و از آتش دوزخ دور كندء 


رسول الله تله نكاهى به يارانش انداخت و فرمودند: او توفيق داده شدء يا اينكه 


.)54175( رقم حديث:‎ )557//١١( مسند احمد‎ )١( 
حديث رقم: (1/717): صحيح مسلم (١/47)؛ حديث رقم:(90).‎ )١١5/9( (؟) صحيح بخارى‎ 
.)١5(:مقر (؟) صحيح بخارى (5/8) حديث رقم: (59/1)؛ صحيح مسلم (١/؟5؟): حديث‎ 
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غدايت شل سيس نه أن اطراى كيف جه كن ؟ او نير شوال. .تفوك را دويارة 
تكرار كرد» ييامبر يده فرمودند: الله را عبادت كن و جيزى را شريك وى نكن و 
تماز را بريا دار و ركات را بده و ييوند خويشاوندى را حفظ كن». 

و هيج سعادتى در دنيا و آخرت» بدون توحيد وجود نخواهد داشت» 
ييامبر ل فرمودند: «قُولُوا: لا إِلَهإِلّا الله تُفْلِحُوا» (روايت امام احمد)(١),‏ ترجمه: 
ؤؤلة إله إلا الله بكويبك كا رستكار و كامياب كرديد», 

و هركس خاتمهاش با كلمه شهادت باشد وارد بكشت خواهد شدء 
ييامبر تله فرمودند: «مَنْ كَانَ آخرٌ كلامه: لا إِلَه إلا الله دَخَلَ الجنّة» (روايت 
ابوداود)(') ترجمه: «هر كس آخرين سخنش در هنكام مرك «لا اله الا الله» 
باشد» وارد بحكشت خواهد شد». 

و هركس بر آن بميرد وارد تمشت مى شود و از آتش جهنم نجات مىيابدء 
ييامبر لين فزمودند: «مَنْ لقِيّ اللَّهَ للا ار به شَيْئاً دَخَلَ الجنّة» وَمَنْ قِيَهُ يُشْرِكُ 
به دَخَلَ التارَ» (روايت بل ا ترعنه:. لإهركس در الى به ملاقات الله برود 
كه جيزى به او شرك قرار نداده؛ وارد بشت خواهد شد و هركس در حال شرك 
به ديدار الله برود؛ وارد جهنم خواهد شد». 

اعمال نيك موحدان به اندازوى تفاوت ايمان و اخلاصى كه در قلب دارند 


از نظر درجه و ارزش متفاوت اند بكترين سرمايه اى كه مسلمان از آن برخوردار 


.)١5481/1( مسند احمد (/5151/1؟) رقم حديث:‎ )١( 
.)81117( رقم حديث:‎ )١59/8( (؟) سئن ابوداود‎ 


(9) صحيح مسلم )57/١(‏ رقم حديث: (97). 
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است توحيد يروردكار است و مهوترين جيزى كه بر عهدهدى اوست محافظت 
توحيدش از امورى كه منجر به باطل نمودن يا خدشه وار نمودن يا نواقصى كه بر 
آن وارد مى شوند» مى باشدء ابن قيم يَف مى كويد: «توحيد لطيفترين و باكترين 
جركين موده ودر آن تاثير فى كذارة يس او ماننك لباس سفيدى است كه 
كوجكترين اثرى بر آن مىماند و به مانند آيندى صاف و ياكى است كه كمترين 
جيز بر آن اثر مى كذارد»(". 

الله وق به ببامبرانش وحى نموده» أكر از آنان شركى سر بزند همدى كارهاى 
نيكشان باطل خواهد شد!؛ يس حال ديكران جه باشد!؟ الله وي مى فرمايد: 


ركساء ع 2 - صر ند 24 5 اس هه -ه 2 
«وَلَقَدَ أوى إِلَنَكَ وَلِلَّ أَلْذِنَ من ميك لين أَشْرَحَت يَحَبَطْنّ عَمَكَ 
كس 0 2 00 
ول من ألْحَسرِيت »4 » ترجمه: «و براستى به تو و به كسانى كه بي* بيش از 
تو بودند» وحى شد كه آكْر شرك بورزى» يقينا اعمالت نابود مى شود وااز 
زيانكاران خواهى شد». 
حمين دليل» ابراهيم خليل عَلكامُ از شر ا 


رابعالق كرد از الللاجنين تخواسنك: «واحين وبق أن يد الا 


«من و فرزندام را از يرستش بت ها محفوظ بكردان». 


.)١5 كتاب فوائد (ص:54‎ )١( 
.55 (؟) سوره الزمر:‎ 


(؟) سوره إبراهيم: © 7. 
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زمانى كه ابراهيم خليل 2ت از شرك هراس دارد» ديكران يايد يقار راس 
داشته باشند. 

آموزش اصل و اساس دين به فرزندان» و هميشه از آن يرسيدن» روش ييامبران 
استء يعقوب 2م در حالى كه در بستر مرك بود فرزندان خود را از توحيد 
سوال كرد: وخفر ف إذْ حَصر يعوب َلْمَوَتُ | د إِذَّ قَالَ جه 1دوك 
عن ينيع قاو وكَنة ليد وَإِلَهَ ءَابَيكَ بكم فَإسْمعِيلٌ وَإسَحَقَ قَ إِلهَا وا 
كن لد 4 و ترجمه: «آيا هنكامى كه مرك يعقوب را فرا رسيد» هما حاضر 
بوديد؟ آنكاه كه به فرزندان خويش كفت: يس از من جه جيزى را مى يرستيد؟ 
كفتند: معبود تو و يدرانت راء ابراهيم و اسماعيل و اسحاقء الله يكتا را مى يرستيم» 
و ما تسليم او هستيم». 

وف بامير ها عممن 07د وشعى حردسال ررسيد: «أَيْنَ اللَّه؟ قَالَتْ: ف 
الْسَّمَاءِ» (روايت 00 ترجمه: «الله كجاست؟» كفت: بالاى آسمان ها. 

مدارسدى كتابهاى اعتقادى صحيح و لازم كرفتن دروس اهل علم از جمله 
اسباب ثنات بر.دين من باهننده.رسول الله يله فرمودتد: «افرث فيك هبتك أن 
َضِلُوا بَعْدَهُمًا: كاب الله وَسْنتي» (روايت حاكم)("2, ترجمه: «در ميان هما دو 
جيز باقى كذاشتدام كه أكر به آن تمسكى جويبد؛ هركز كمراه نمى شويد: كتاب الله 
وسنت من». 
)١(‏ سوره البقرة: .١75‏ 


(؟) صحيح مسلم (؟/١٠7)‏ رقم حديث: (/71ه). 
(*) مستدرى حاكم )97/١(‏ رقم حديث: .)5١8(‏ 
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شيخ محمد بن عبدالوهاب بَهِيم مى كويد: «مهترين جيزى كه بر تو يادكيرى 
آن الزامى است: شناخت توحيد قبل از شناخت همه ى عبادات ديكر حتى ثماز 
مى باشد»(20, 


دعا بر ثبات و بايدارى بر دين» راه و روش بيامبران اسثء يوسف كم 


فرمودنل: «توَقّى ملم وَأَلْحِتَ بالقلفة 4" 1 ترجمه: «مرا مسلمان بميران و 
به نياكان ملحق فرما». 
برركلاشيت] "توحيه الله و درق اهنيك 1ن :و دورق 1ن أشيهاتة إواسبات 


لتك لَه لله إلا لله شتفي ديك وَللمؤين وَالْؤِْمب وله 


بزوسة . ا وان مسق 
فل تفن ومو ) ') ترجه: «يس بدان كه هيج معبود بر حقى جز الله 
نيست و براى كناه خويش آمرزش بخواه و براى مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت 
كنء و الله است كه جاى رفت و آمد شما را و جاى ماندن هما را مىداند». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


)١(‏ اصول ايمان (ص:072؟). 
(؟) سوره يوسف:١١٠.‏ 


(؟) سوره محمد:9١.‏ 
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خطبه دوم 
مايش فى .شك شاسكدى الله ات كه اسان غود توفيق ذاه و هيت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَِلَيةِ بنده و فرستاده 


اى مسلمانان: 

توحيد بزركترين جيزى است كه نفس بشرى با آن تزكيه مى شود و جز با كفر 
ورزيدن به همدى جيزهايى كه به غير الله يرستش مى شوند؛ محقق نمى شود و اين همان 
معناى شهادتين استء رسول الله يلةِ فرمودند: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَكفَرَ با 
يُعْبَدُ منْ ذُونِ الله حَرْمَ مَالَهُ وَدَمْهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللَّهِ كق» (روايت مسلم)(2, 
ترجمه: «هركس «لا إله إلا الله» را بر زبان آورد و به همدى جيزهابى كه جز الله يرستش 
مى شوند كفر ورزد؛ مال و خونش حرام كرديده و حسابش با الله است». 

هر كس توحيد را در وجود خود محقق سازد؛ همه ى سختىهايش برطرف 
شده و خشنودى بروردكارش را به دست آورده و اعمال نيكش يذيرفته و اجرش 
جندين برابر شده و زندكيش كوارا شده و كناهانش آمرزيده شده و بدون حساب 
و عذاب وارد بحشت خواهد كرديد و هيج نعمتى برتر از نعمت دين و ثبات بر 
آل نيست:. 


سيس بدانيد كه الله متعال هما را به درود و سلام بر ييامبرش امر نموده... 


.)579( رقم حديث:‎ )59/١( صحيح مسلم‎ )١( 


2 1 َ 
برركى و عظمت الله متعال() 

قطعا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج كس 
ميتواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و 
كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج شريكى 
ندارد و كواهى مى دهم كه ممانا يحمد عل بنده و فرستاده اوست» درود و سلام 


بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ان ينكان الك تقوائن الله .را الكونه كه شا يش اورسك ريش منازيك و عد 


اى مسلمانات: 

اللّه متعال بندكان را از عدم به وجود آورد» به آتما انواع نعمت ها ارزانى 
نمود. مشكلات و سختيها را از آنما دور كرد» و فطرت سليم انعام كننده و احسان 
كننده را دوست مى دارد» و نياز دلها به شناخت يرود كان از نيازشان به آب و 


خوراك و نفس كشيدن بيشتر است» هيج سعادتى در دنيا و آخرت جز با 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه؛ ١‏ جمادى الاول» سال 4797 ١‏ هجرى در مسجد رسول الله كٍَِ القا شده 
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شناخت و محبت و عبادت الله متعال وجود ندارد» كسانى كه الله متعال را بحتر 
شناختند؛ بيشتر او را تعظيم نموده و ابمانشان راسخ تر است. 

بندكى قلب بزركتر و بادوام تر از بندكى اعضاى جوارح مى باشدء زيراكه 
در هر وقت لازم مى باشد» اعمال جوارح نيز براى اصلاح و بزركداشت الله متعال 
مى باشند» ابن قيم "تك مى كويد: «اللّه متعال بنده را همان اندازه مقام و منزلت 
مى دهدء كه او الله متعال را در قلبش جايكاة و منزلت بدهد»(' و أكر بنده 
بروردكار خود را خوب بشناسد اطمينان به الله حاصل مى شود و قلبش به او آرام 
مى كردد و هر كس به الله متعال و صفاتش آكاه تر باشد» توكلش به او صحيح تر 
و قوى تر مى كردد و از او بيشتر مى ترسد و كاملترين انسانما از لحاظ بندكى: 
كسى است كه فقط الله متعال را تعظيم نموده و او را با تمام اسمماء وصفاتش يرستش 
غمايد. 

و براى الله متعال نامهاى نيكويى استء همه ى نامهايش مدح و تعريف و 
تمجيد مى باشند و كاملترين و برترين صفات از آن او مى باشند و همه ى صفاتش» 
صفات كمال مى باشندء ببامير ول در ركوع مى فرمودند: «سُبْحَانَ ذِي اموت 
وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِياءِ وَالعَظَّمَةِ» (روايت نسائى)(") ترجمه: «ياك و منزه است 


بروردكارى كه مالك قدرت» فرمانروابى» بزركى و عظمت است». 


.)9/5( الكافية الشافية‎ )١( 


(؟) سنن نسائى (١/1؟١)‏ رقم حديث: .)1١548(‏ 


كمال مطلق در همه ى اشياء از آن اوستء بيامبر يله فرمودند: «لا أخصِي 
قا عَلَيَلقَه أنت كما النذت عَلَى نَفْسِكَ» (روايت مسلب) 1ع ترجمه: «نمى توائم 
تو را آن طور كه شايسته توست؛ مدحت كنمء جنانجه كه تو خود را مدح كرده 
اى». 

و تمامى آتحايى كه در آسمانحا و زمين مى باشند؛ الله متعال را از عيب و 
ا ا #سبّح 2 يلد ما ى الشميات 
لض وَعْوَ ال ؤتيكري"' ١‏ ترجمه: «آنجه در آسمانها و زمين اند,ء الله متعال را 
تسبيح مى كويند و او ييروزمند و حكيم است». 

و همكى او را سجده مى كنندء الله وك فرموده: نا بَمَجِدُ مَاف ألسَمْوتِ 
كَمَاف الْأَرْضٍ من دآىة وَالْملَيكه وهر 00 ؛ ترجه «آنجه در آسهانئها 
وجود دارد و جنبده هايى كه در زمين هستند براى الله سجده مى كنند و (نيز) 
فرشتكّان و آنان تكبر نمى ورزند». 

آفرينش و فرمان فقط از آن الله وق مى باشدء با بمترين وجه آفريد» و در 
افرينش خويش ابداع نمود» ينجاه هزار سال قبل از آفرينش أسماتها و زمين مقادير 
مخلوقات و هستى را مقدر نمود» حكم و فرمان از آن اوست و هيج احدى با او 
در آن شريك نيست» هيج بركرداننده اى به قضا و قدر او نيست» و هيج اعتراضى 
براى فرمان او نيست» هميشه زنده است و نميميرد» همه مخلوقات تحت قهر و فرمان 


.)487( صحيح مسلم (؟51/5) رقم حديث:‎ )١( 
.١:رشحلا (؟) سوره‎ 
. 5459 سوره النحل:‎ )9( 
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و قبضه ى او مى باشند» آتهما را مى كشد و دوباره زنده مى كندء آكها را به خنده 
و كريه در مى آورد» ثروتمند و فقير مى كندء در رحم مادر هر طور بخواهد شكل 
مى دهد. 

تمن كيذ إلاخو ليل 0 ترجه «هيج جنبندهاى نيست؛ مكر 
الك الى كرتدة يبشانيين اسيك 

هر طون بجواهد تذبير فى كندء قلب بتدكان بيخ دو انكشت أو 'مى باشيدء 
هر طور بخواهد آتما را مى جرخاند» يبشانى آتما به دست اوستء امور بحرانى و 
ييجيده با قضا و قدر او مى باشند. 
هيج كسى با او دركير نمى شودء و هيج كس بر او غالب نمى شود و اكر 
همه ى امتها جمع شوند كه به كسى كه الله متعال ننوشته و نخواسته ضررى برسانند؛ 
هيج كس نيتواند به او ضررى بدهد و أكر جمع شوند كه به او فائده ايى برسانند» 
در حالى كه الله متعال نمى خواهد» هيج كس نمى تواند به او فائده ايى برساند. 

هيج كس نمى تواند عذابى راكه الله متعال نازل نموده» باز بدارد و هيج كس 
غير از او آن را دور نمى كند, هر جه بخواهد» مى آفريند و هر اراده ايبى كند, اجام 


سنت 


مى دهد, از آنجه انجام مى دهد» سوال نمى شود اما مخلوقات سوال مى شوند» 
قائم به ذات خويش استء از مخلوقاتش بى نياز است» بر همه جيره و مسلط 
استء كليد هاى غيب نزد او هستند» هيج كس بجز او از آن اطلاعى ندارد» علم 
غيب را حتى از ملائكه مخفى نموده است» يس ملائكه نمى دانند فردا جه كسانى 


مى ميرند» يا در اين هستى قبل از رخداد حوادث,» نمى دانند جه رخ مى دهد. 


)١(‏ سوره هود:”5. 


بزركى و عظمت الله متعال ام 


قرمائروانيتك فقط الا تدبيق امور يتدكانش را 'مى كددء امن و تح فى كتدة 
مى بخشد و منع مى كندء بالا و بايين مى برد» اوامرش بر حسب اوقات بيابى 


هستند و حسب اراده و قي ا ا 


04 552 


7 موطرارة ع خ رو ع 
وهر جه تخواهد نمى شود يَتْكَْهُ مَن في السَّمتِ وَالارد عل بوم في بكأنِ4”' 
ترجمه: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از او درخواست نياز مى كنند» 
واوهر روز در كارى است». 
از حمله امورش: مشكلاتى را برطرف مى كند و زيان ديده اى | عوض دهد 
و فقيرى را بى نياز سازد و دعايى را اجابت كند» در مورد خويش فرموده: «إوَما 
ور ص 0020 2 6 م ع 3-6 
همعن التاق عَلْفْلِينَ 4 » ترجمه: «و ما هركّز از أفريئشش خود غافل نبودهايم» . 
علمش همه جا و همه جيز را فرا كرفته» آنجه شده و مى شود و نشده را 
ميدانند» هيج ذره ايبى حركت نمى كند؛ مككر با اجازه او» هيج بركى نمى ريزد مكر 
3 35 7 5 س أ 01 مساح لس وح سج 
الله سبحانه مى فرمايد: «سَوَاء ونكر قن 0 وَمَنْجَمَرَ يدو هو مِسْيَخَفٍ 
5 سس 00 [فة 
اليل مَسَارِيْ بالتهار» الغو روكسانيل كسان كد سياف عدن كويد يا 
صداى مخلوقات خود ١‏ رااز بالاى عرش مى شنود» عايشه وه ف مى كويد: 
«الحَمْدُ لِنَّه الذي وَسِعَ سمْعْهُ الأصْوّاتء لَقَدْ جَاءَتٍ المُجَادِلَةُ إلى الى كله 


)١(‏ سوره الرحمن:59. 
(؟) سوره المؤمنون:/1١.‏ 


() سوره الرعد: ٠١‏ 


كك » (روايت احمد) .0 » ترجمه: «تعريف و ستايش مخصوص ذاتى مى باشند» 
كه شنوابى او كُنجايش تمام صداها را دارد» زن مجادله (خوله وَقنَه) نزد ييامبر آمد 
و بااو صحبت مى تمود» من در كوشه خانه بودم سخنان وى را نمى شنيدم كه 
جه مى كويد يس الله ويك نازل نمود: «به راستى الله سخن زنى راكه درباره ى 
شوهرش با تو مجادله م ىكرد و به الله شكايت مىبرد شنيد و الله كفتكوى هما را 
مى شنيد» قطعا اللّه شنوا و بيناست». 

كردار بندكانش در شب خيلى تاريك از او نايديد نيستند الله ويك 


0 


مع رم سه ر .مس سر 8) ش 
0 © الْذى يَرَنِكَ سس * وَتَعلْبَكَ في السَجِدِينَ4 » ترجمه: «ذاتى كه تو 
سجده كنندكان مى بينك». 

از بالاى هفت آسمان حركت مورجه سياه را بر صخره سياه در شب تاريك 
انفاق و خرج نمودن يمحن مى باشندء «سَّحَاءٌ اللِيَل وَالنَّهَانَ», «شب و روز خرج 
مى كند و مى بخشد»» هر طور بخواهد انفاق مى كند» خيلى بذل و بخشش 


6 سوره المجادلة» آيه:١.‏ 
)١(‏ مسند احمد )584//١١(‏ رقم حديث: .)١4/855(‏ 


(؟) سوره الشعراء:8/١59-151١751.‏ 


ميكند» سخاوتش بسيار زياد است» قبل از خواستن و بعد از آن مى بخشد» در 
يك سوم آخر هر شب به آسمان دنيا فرود مى آيد: «كُل لَيْلَةِ إلى السّمَاءٍ الذّنيا 
حِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآخرُء فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَجِيبَ ستجيب له؟ مَنْ يَسْألني 
فَأَعْطِيَهُ؟» (متفق عليه)()) ترجمه: «الله متعال هر شب بعد از كذشت دو سوم 
شب به آسمان دنيا فرود مى آيد و مى فرمايد: جه كسى مرا مى خواند تا وى را 
اجابت كنم؟ و جه كسى از من طلب مى كند تا به او ارزانى كنم؟». 
7 ني ٠‏ 0107 ع 8 

قروازة شاى يذل <و شن او رافق يتدكاتشن اذ تسعند) بس :درياهابى 
مسخر موده و جويبارهايى جارى غموده, و رزقهايى مسخر موده به مخلوقات 
رزق و روزى شان را سوق داده؛ يس به مورجه در دروك زمين» و به يرنده ها در 
هوا و به ماهى ها در دريا رزق و روزى داده است» وما من دَامنَةَ فى الاتض 
1 عل لس رفها» » ترجمه: «و هيج جنبندهاى در زمين نيست؟؛ كر اينكه 
روزيش بر (عهده ى) الله است». 

رزق و روزيش همه را فرا كرفته؛ يس روزى جنين را در رحم مادرش و روزى 
قوي تنومند را در سلطنتش سوق داده است» كريم و سخاوتمند است» بذل و 


بخشش را دوست مى دارد و آكّر طلب شود مى بخشد و أكر نياز و حاجتى از 


.)768( صحيح مسلم (؟/175١) رقم حديث:‎ :)١١145( صحيح بخارى (57/5) رقم حديث:‎ )١( 
(؟) سوره هود:".‎ 
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غير او طلب شود؛ خشنود نمى شود و هر خير و خوبى از آن اوست» ويا بد 
نم ف 4" ترجمه: «هر نعمتى كه داريد» همه از جانب الله مى باشند». 

رزق و روزيش كم نمى شوندء يبامبر مه مى فرمايد: «أَرايُْم مَا أَنْقَقَ مُنْذُ 
خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ؟ فَِنَهُ 1 يَعْض ما في يَدِهِ» (متفق عليه)("), ترجمه: «آيا 
ميدانيد از بدو آفرينش آسماتما و زمين جقدر انفاق نموده» ولى جيزى از آنجه در 
دست راستش دارد» كم نشده است». 

و أكر همه ى بندكان از او طلب كنند و به همكى آنجه خواستن بدهد؛ 
هيج جيزى از ملك او كم نمى شودء ييامبر يَليِ از رب خويش روايت مى كند» 
كه فرموده: «يا عِبَادِي! لو أَنَ أَوَلَكُمْ وَآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
وَاجِدٍ فَسَأَنُونِ؛ فَأَعْطَيْثُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسَألتَهُ ما نَقَصَ ذَلِكَ بما عِنْدِي إِلّا كُمَا 
يَنْقْصُ المخيّط ِذَا أذخِلٌ الْبَحَرّ» (روايت مضلم)!"ا ترجمه: «اى بندكان من! 
كر اول و آخر هما از انس و جن در سرزمين بمناورى بايستيد و همكى از من 
بخواهيد و به همه أنجه كه بخواهد بدهمء از آنجه كه در خزانه ى من موجود است 
جيزى كم نمى شود؛ مانند آن است كه سر سوزن را در دريابى فرو كنيد». 

ثواب اعمال نيك را الله سبحانه جندين برابر مى كندء» يس يك نيكى نزد 
او به ده برابر تا هفتصد برابر تا جندين برابر ديكّر اضافه مى كردد» اجر طاعاتى 
راكه در مدت زمان خيلى كم انجام مى كيرند؛ خيلى زياد مى كند؛ يس شب قدر 


)١(‏ سوره النحل:57. 
6 صضدحيوع بخارى الدكيفة رقم حديث: (584:))» صحيح مسلم //) رقم حديك: (5959). 
(؟) صحيح مسلم )١7/8(‏ رقم حديث: (/ا/51؟). 


از هزار ماه بمتر است و روزه سه روز در هر ماه برابر با روزه كل سال مى باشد 
و اكر بنده خالصانه براى رضاى او مالى انفاق نمود؛ آن را جندين برابر به او بر 
فين كرقاند تدر يدل و فسن بالاقن أن ارزو اضافه حم :هد نيه كيدان 
جيزى عطا مى كند» كه نه جشمى ديده و نه كوشى شنيده وا نه در قلب انسانى 
خطور كرده و أكر بنده جيزى را فقط به خاطر او رها كندء الله متعال او را به 
عرين وج عوص ل كمدم 

ل داس شو 
تقر إل أ ار هر ألْمَُ اي" » ترجمه: «اى مردم! هما به الله 
نيازمنديد و تنها الله است كه بىنياز» ستوده است». 

بندكان توان نفع و ضرر رساندن به او را ندارند. 

بلند مرتبه و بزرك استء كرسى جاى دو قدم الله سبحانه مى باشد» كرسى 
او آسممان و زمين را فراكرفته اندء آسمائماى هفتكانه در مقابل كرسى مانند حلقه 
اى از آهن كه در يى زمين بحناى بى آب و علف انداخته شده است» و عرش 
الله متعال برركتريق :مخلوقاك اسث6 و 'بايين عرش درياست» عرش : زا ملائكةه ابن 
حمل مى كنند كه بين نرمه كوش يكى از آكما تا كردنش مسافت هفتصد سال 
است» رب ما باللاى عرش خويش آنكونه كه شايسته جلال و عظمت اوست 
ميباشد و او از عرش و غيره بى نياز است. 

همه را احاطه موده و هيج جيزى او را احاطه نكرده» جشمها را درك ميكند 


و مى بيند و هيج جيزى او را درك نمى كند» قدرتش همه ى مخلوقات را فرا كرفته» 


.١ 5 سوره فاطر:‎ )١( 


0١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عرش و كرسى نزد او ضعيف مى باشند» كر جه در جشم مخلوقات بزرق ميباشند, 
يس آسمانماى هفتكانه را الله سبحائه روز قيامت مى بيجائد» سيس آتما را با دست 
راست خود كرفتهع مدير مى كويد: «أنا الما لمَلكُ أيْنَ الْجبَارُونَ؟ أيْنَ | لمُتَكُرُونَ؟ 
0 9 3 أ هر مه وو 6ه مر ال و لت 
9 بوي الأَرَضِينَ بشمّاله 2 يَقُولَ: أيْنَ الْجبازُون؟ اين المتكبرون؟» (روايت 
مسلم)()) ترجمه: «منم بادشاهء كجايند يادشاهان ستمكر؟ كجايند متكبران؟» 
و 

سيس زمينها را در دست ديكرش فيكية و ميكويل: «كجايند يادشاهان دشي ؟ 
كجايند متكبران؟». 

و«جِعَلْ السَّمَّوّات على - َالارَضينَ عَلى إِصْبّع, وَالمَاءَ وَالثْرَى على 
إصبّع, وَاخْخَلائقَ عَلى إصبّع, مم كُيَهُدْهْن مم يَقُولُ: أنَا المَلِكُ أنَا المَلكَ» (متفق 
عليه)(): ترجه: «الله متعال در روز قيامت» آسمانما را بر يك انكشت و زمين را 
17-0 2 د 5 -ه 5 
انكّشتء قرار مى دهد سيس آتما را به حركت در مى آورد و مى كويد: من فرمانروا 
هستم» من فرمانروا هستم» . 

و هنكام سخنش به وحى آسماتما به شدت به لرزه در مى افتند» و اهل 


0 


أسعاكها از وى به هراس درا يند» 72 5 القكاث يتَعَطَرَنَ ن من 002 ْ ترجمه: 


.)50784( رقم حديث:‎ )١١4/8( صحيح مسلم‎ )١( 
رقم حديث:‎ )١1١5/8( (؟) صحيح بخارى (7/57؟١) رقم حديث: (١١/4)»؛ صحيح مسلم‎ 
(كى2ا؟).‎ 


(9) سوره الشورى:5. 


بزركى و عظمت الله متعال 0 


«نزديك است كه آسمانها (بخاطر عظمت المى) بر فراز يكديكر شكافته و 
متلاشى شوند»؛ ضحاكى يك مى كويد: «يعنى: نزديك است كه آسمانها از ترس 
عظمت اله متعال شكافته شوند»(2. 
ودار و بابرجا استء «لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يض القسْط 
وفع ير ليه عمَل الل قبل عمل انار وَعمَلَ النََارِ قبل عَملٍ الأ 
حِجَابهُ الثون لَوْ كُشَفَهُ لأ أخْرَقَت سُبْحَاتُ وَجْههِ ما انْتَهَّى إِلَيْهِ بَصَْهُ من خَلْقه» 
(روايت مسلم)[7") ترجمه: «نمى خوابد و خواب شايسته او نيست» ترازوى اعمال 
و رزق بندكان را بايين و بالا مى نمايد» اعمال شبء قبل از روز بعد. و اعمال 
روز» قبل از شب بعد» به سوى او بالا برده مى شودء حجاب و مانع ديد الله 
متعال؛ نور استء أكر آن را بردارد» شكوه و عظمت و انوار جلالش تمام جهان 
هستى را به منتهاى حد نظرش از بين خواهد برد». 
همه ى امور را تدبير نموده» 0 مِنَ ألشَمَة إِلَ الْارْضٍ يعر نه ف 
رن يقتانة: الك قعل ينا كارك "+ تومت وان سمال (قام غالم تمس 
را) از آسمان كرفته تا زمين» زير يوشش تدبير خود قرار داده است» سيس تدبير 
امور در روزى كه اندازه ى آن هزار سال از سالابى است كه هما مى شماريد» به 


سوى او باز مى كردد»» 9وَلَوَ أَنّمَا فى الْانضِ من سَّجَرَةِ أقَلمْ وَالْبَحَريَمُذُُر من 


.)575/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم )١١1/١(‏ رقم حديث: .)١179(‏ 
(؟) سوره السجدة: ه 
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ص 6 لس 


3 ا 
؛ الله عريز خحكيرٌة » ترجمه: «و 
جح : 53 -_- ءِ_ 
أكر همه ى درختان روى زمين قلم شود» و دريا (مركب كردد) و هفت درياى ديكر 
به مدد آن بيايد» سخنان الله بايان نمى يابد» بىترديد الله بيروزمند حكيم است». 

قوى استء هيج جيزى او را عاجز نمى كند و كر جيزى بخواهد به او 
4« 3 3 03 0 03 07 7 5 
آن است» لشكريانى دارد» كه هيج كس از آنما غير از او اطلاع ندارد» شهر قوم 

20 جا ا ١‏ م 2 5 ع ال 
لوط عَليك را واركون نمود و آن را زيرو رو نمود» هنكامى كه بنى اسرائيل از يذيرفتن 
احكام تورات امتناع ورزيدند» بالاى سرشان كوهى مانند جتر و سايه قرار دادء 
آنا يقين نمودند كه بر آتكما مى افتدء الله سبحانه خويش را به كوه تحلى نمود؛ يس 
كوه تكه تكه كشت» هنكام كة موسى ‏ 1# اين صحنه رامشاهده تمودء بيهوش 
افتاد. 

زمين را - در آخر زمان - به شدت مى لرزاند و سخت درهم كوبيده ميشود 
و هموار ميكردد و كوهها را از جا كنده و يراكنده مى كند و با دميدن صور اولى 
كه أسرافيل 472 آل .ا عن دم :عليه عخلوقاتت دكزان :و مطتطرتتك شودن وديا 
صور دومى همه بيهوش مى شوند و ميميرند» و با سومى به سوى ميدان محشر 


آسمائما براى تعظيم و از ترس او شكاف مى كيرند. 


)١(‏ سوره لقمان:/ا؟. 


بزركى و عظمت الله متعال ه61 

الله متعال بالاتر از وصفء توصيف كنندكان و مدح» ستايش كنندكان 
ميباشد» هيج شريك و مانند و شبيه و مثالى ندارد» ييامبران رب خويش را 
شناختند» يس براى او بسيار فروتن و عابد و خاشع شدند, داود تلك روزى را 
روزه و روزى افطار مى تمود» و ييامبرمان َيِه شب را به عبادت بر مى خواست» 
تا جايى كه قدمهاى مباركش ورم غمود» و ابراهيم 2ك آه كشنده و خشوع كننده 


و توبه كننده بسوى الله بود و هر كس روش و منهج بيامبران را طى كند» راه 


سعادت 3 آرامش را حاصل موده انم 


أو يلون ليطن تيبم 


0 لهك مسح 
8 


وما فَدَرُوا أنه حي فَدْرِوء وَالْأنَضُ جَِيعًا 0 وَمَ الْقِيمَةٍ وَالسَمَوتُ 
رقة يترريظ لتشتة وتلق غذا رلك 14ل ترج مو ادها ل را 
جنانكه سزاوار بزركى اوست نشناختند» در حالىكه روز قيامت تمام زمين در 
مشت اوست و أسعانها درهم ييجيده در دست راست اوستء أو منزه و برتر 
است از آنجه شريك او مىيندارند». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


)١(‏ سوره الزمر:/1". 


01 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خطبه دوم 
مفايش فى .شك شاسكدى_ الله اسث كه ايان تود توفيق ذاه ومنت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوستء درود و سلام فروان الله بر او و اهل بيتش و يارانش باد. 


اى مسلمانان: 

هيج احدى به اندازه الله مدح و تعريف را دوست ندارد» بحمين خاطر نفس 
خويش را تعريف نموده است و اصل برترى انساتما به شناخت الله و محبت و ثنا 
و تعريف او مى باشد و هر كس الله متعال را شناخت و قلبش سال بود» او را 
دوست مى دارد و تعظيم و تقديرش كند» هر اندازه شناختش به الله بيشتر شود 
طاعات و عباداتش اضافه مى شوند. 

كناهان تعظيم الله راكم مى كنند و أكر بزركداشت و عظمت الله در قلب 
بنده متمكن شد؛ هركز به كناه جرأت نمى كند»ء سبب هر كناف جهل به الله 
قبا شك 

برركداشت اللد متعال طاعات را يزرف مى 'ذارة و برركترين غبادتى كه يندة. با 
أن يه يروره كارش ترديك مى.شود؛ يكاك «اتيداق اد در عباديك فى بالندء بسن أ 
هيج كس غير از الله طلب نكرده و از هيج كس غير از او كمكى نخواسته و هيج 
عبادتى را جز براى او انجام نمى دهد. 

و هركس با الله شري قرار دهد جنين شخصى قدر و عظمت الله را 


ندانسته است و به خويشتن به خاطر شركش ظلم نموده است و هر كس الله متعال 


بزركى و عظمت الله متعال /5 


5 3 5 3 و ٠ ٠‏ 97 .0 
او را به تعظيم خويش و يكانه دانستئش در عبادات هدايت موده بر او لازم 
است كه ديكران را نيز به توحيد دعوت دهد. 


سيس بدانيد كه الله متعال ما را به درود و سلام بر ييامبرش امر نموده... 


تعظيم الله متعال(" 
قطعا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج كس 
ميتواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و 
كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج شريكى 
ندارد و كواهى مى دهم كه ممانا محمد عَللِ بنده و فرستاده اوست» درود و سلام 


بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ان ينكان الك تقوائن الله .را الكونه كه شا يش اورسك ريش منازيك و عد 


اى مسلمانان: 
59 و 2-3 
ارزش هر 0 يا به معلومات أن 0 وبا ارزش ا - و برترين 


هر نياز مى باشدء 5 مهمترين ضروريات مى باشد. 
و الله يندكانش را ير فطرت عيث و شتاخش آفريده است» و قلب نيز به 


ين مي ليده حده اط لل ترك عا لديل كل 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 5 ؟ جمادى الاول» سال 4717 ١‏ هجرى در مسجد رسول الله كٍَِِ القا شده 


تعظيم اللَّهُ متعال أن 


مساح 


يا ترجمه: «فطرت الحمى استء كه مردم را بر آن آفريده استء» ذكركونى در 
افرينض الله ليسيت): 

و #مين يكتابرستى است كه هر كودكى بر آن متولد مى شود و شياطين جن 
و اوم يي خيرات ار وكيم الله وين در حديث 
قدسى مىفرمايد: «خَلَّقَتُْ عِبَادِي خُتَقَاءَ كُلَّهُم َم أَتَنهُمْ الشيَاطِينُ؛ 
فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دييهة» (روايت مسلم)("» ترجمه: «همدى بندكائم را يكتايرست 
أفريدم و شياطين به نزد آكها آمده وآتحارااز دينشان دور ساختند». 

وهر مسلمانى به ملازمت فطرتش دستور داده شده تا انخرافى كه در آن 
صورت كرفته به اصلش بركردد و تا ايمان مومنان اضافه شود. 

و الله متعال آياتش را دليل بر ربوبيت و الوهيت خويش قرار داده است و 
كر دريا جوهر بوده و درياهاى ديكر نيز براى كمكش كسترش يابند» هرك ز كلمات 
الله و آياتى كه نشائكر او هستند به بايان نمى رسئد. 

و بيامبران براى بيان و تكميل اين توحيد فطرى مبعوث شده اند و توحيد 
ربوييت > يكاله «السخ الكادر افعالش از بركتريح جيرشاى اس كه أوروتده 
جرا كه او اصلى از اصول ابمان است و يكى از انواع توحيد سه كانه اى است 
كه الله متعال به خاطر آن بندكانش را آفريده است» بلكه دليلى بر توحيد الوهيت 


و عبادت اسث و .با آن الله متعال بر توحيد عبادت (سفتحق عبادت يودنش) 


.7٠١ سوره الروم:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم )١58/8(‏ رقم حديث: (5855). 


حجت كرفته و شرك در أن بزركترين و زشت ترين نوع شرك مى باشد و هيج 
كيين ان الزتعييت النياد فى كنن مك كس كحتس را كا تباورده باشل 
اللّهِ متعال در ذات و صفات و افعالش كامل است و از جمله صفات الله جل 
ود سرد 91 5 واس ب ع () 
الوهيتش نيست, الله وين مىفرمايد: همل 1 أغير الله بتى رَبَا وَهْوَرَنُ كل ىو 4 2 
ترجمه: «بكو: آيا غير الله يروردكارى را بجويم در حالىكه او يروردكار همه جيز 
است؟!». 
واو سبحانه در افرينش و فرمانروايى و رزق و تدبير امور يحانه و تنهاست» 
آفريننده اى است كه هيج خالقى با او نيست» يديد أورنده أسعاتا و زمين است» 
آفريده و برابر نموده و هر جيز را به نيكوترين وجه آفريد و او آفريننده داناست» 
همانكونه كه ابتدا آفريد» دوباره آتما ا در روز قيامت بر مى انكيزد و بتكيف 
شان براى او آسانتر مى باشد» هيج كس غير از الله مستحق عبادت نيست» فقط 
الله متعال مستحق عبادت استء زيرا او آفريدكار و خالق استء «أقَمَن يتن كمَن 
0 1 0 
لايق هك ترتكَزوت "١‏ 1 ترجمه: «يا كسى كه مى آفريند» مانند كسى است 
كه نمىآفريند؟! آيا يند نى كيريد؟!». 
واو سبحانه فرمانرواست و فرمانرواى از آن اوست» 00 1 


0 7 وع6 رك كح رق 1 جسن ١)‏ “بريه و م 

ل َلْمْلك وأأن: كن زكرن لال ات لابق لوي 
)١(‏ سوره الأنعام: 4 .١5‏ 

(؟) سوره النحل:17١.‏ 


(9) سوره فاطر:7١.‏ 


تعظيم اللَّهُ متعال ل 


اين السك الله «يزوردككان غناي الاشاهى" و أن" الست و كسا : زا كد'يه تجا !وا 
من خوانيك يوست ناك تعسعة :اق عرما زا مالك تسعدد». 

واو مالك مخلوقاتش استء هر آنجه در آسماتها و زمين هست از آن 
اوست و همه مخلوقات فرمانبردار و تسبيح كويان او هستند و همكان او را سجده 
5-7 


ود ب 


و هستند» «إن حك من في الشَموتٍ وَالْرْضٍ للق ايمل عبدا4'''» ترجه: 
«هيج جيز در آسمانها و زمين نيست؛ 3 اين كه به بنك سوى (الله) رحمان 
مى آيند». 

فرمانروايى مطلق و كامل و هميشكى از آن اوستء فرمانرواى دنيا و روز 
جزاست و در روز قيامت بحلى و ظاهر مى شود و مى فرمايد: ظِلْمَنِ اَمَك 
ع 00 


مَوَمَ» » ترجمه: «امروز فرمانروايى از أن كيست؟». 


يس خودش با اين فرموده اش جواب مى دهد: ينه قير الْقَهَارٍ 4 2 


ترجمه: «فرمانروايى از آن الله يكائه وقهار مى باشد». 


)١(‏ سوره مريم:97. 
(؟) سوره غافر:5١.‏ 


69 سوره غافر:5١.‏ 


١.١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


الله متعال به تنهايى امور مخلوقات و ملكش را اداره مى كند» بنابراين 
هائزوانن دكات فقطاية ذيف رضن قله وال 2 لكا و11 0 ترجمه: 
«آكاه باشيد كه آفرينش و فرمانروايى از آنِ او است». 
امر و نمى مى كند و مى آفريند و روزى مى دهد و مى بخشد و منع ميكند 
و منزلت و جايكاه بعضى را فرو مى آورد و بعضى را برترى مى دهد و عزت 
ميدهد و ذلت مى دهد و زنده مى كند و مى ميراند» ليكو الْتَلَعَلَ آلتَهَارِ 
بر ألتهَار عل أ ل لق ا ترجمه: «شب را بر روز 
مى بج 0 0 


ع أل مِنَ آَلْمَيَتِ وَعْخْيمٌ ألمت من لق وق الع كذ تزه" 


ترجمه: «زنده را از مرده بيرون مىآورد و مرده را از زنده ا مىآورد و زمين را 


5 


يس از مردنش زنده مى سازد». 

همه ى مخلوقات تحت اراده و خواست او هستند» قلب و جهره و ييشانى 
المافانية دك اواكى واشمد انور عرزا اوايتهيةة نا قضاء قدر وام باشيدة 
بر هر آنجه كه شخص اجام مى دهد مراقب استء آسمان و زمين به فرمان او با 
برجا هستند» ظوَيْمَيسكَ ألتَمَه أن َم 15 ال 3 بذ ذو ترجمه: «و 


آسمان را از آن كه بر زمين افتد؛ نه مىدارد»»: وظيْمَيِك ألسَموتٍ وَالانْضَ أن 


)١(‏ سوره الأعراف: ؛ ه. 
(؟) سوره الزمر: ه. 
(؟) سوره الروم:5١.‏ 


(4) سوره الحج:5". 


تعظيم اللَّهُ متعال م١‏ 


0 3 )00 7 #2 3251 6 
تَرُولا4 » ترجمه: «آسمانها و زمين را نكمّه مىدارد از آنكه (از نظام خود) 
منحرف شوند». 

وهمهى أتمايى كه در أسماتحا و زمين هستند از او طلب مى كنند» 7 


0-1 


وم هْوَ في أن" ترجمه: «و او هر روز در كارى است». 

واز جمله امور او: كناهى را مى آمرزد» و كمراهى را هدايت مى دهد» و 
نكرانى را بر طرف مى كند و شكسته اى را عوض مى دهد و فقيرى را بى نياز 
مى سازد و دعايى را اجابت مى كندء الله تعالى مى فرمايد: «إوّمًا كن عَنٍ لآق 
عَفِلِينَ 4' ترجمه: «و (ما هركر) از آفرينش (خود) غافل نبودهام». 

دستوراتش بى در بى هستند» و فرمانش نافذ استء» هيج ذره اى در اين 
هستى جز با اجازه او حركت نمى كند, هر جه بخواهد انجام مى كيرد و هر جه 
نخواهد صورت نمى كيرد هر جه بخواهد مى آفريند و هر آنجه بخواهد انجام ميدهد» 
فرمانش حساب شله و دقيق است» هيج كس مانع بخشش او نمى شود و هيج 
كس ثمى تواند به كسى كه او را محروم ساخته جيزى عطا كند و هيج كسى ميتواند 
حكم او را رد كند» هيج رد كننده اى براى قضاء و قدر او نيست و هيج كس 
مانع مراد او نمى شود و تمى تواند كلام او را تغيير دهد و مقادير مخلوقات را ينجاه 
هزار سال قبل از اينكه آسمانها و زمين را بيافريند؛ مقدر نمود و اكر همه ى مخلوقات 


جمع شوند جيزى را كه الله متعال مقدر ننموده را بوجود بياورند؛ هركز نمى توانند 


.54١:رطاف سوره‎ )١( 
(؟) سور الرحمن:75.‎ 


(*) سوره المؤمنون:/١.‏ 


٠١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و أكر بخواهند مانع جيزى باشند كه الله متعال مقدر تموده؛ هركز نمى توانند و اكر 
امتى براى زيان رساندن شخصى جمع شوند, كه الله متعال ضررش را نمى خواهد؛ 
هركز نمى توانند به او ضررى برسانند و اكر جمع شوند تا به شخصى نفع برسانند 
كه الله متعال اجازه نفعش را نداده؛ هركز نمى توانند به او سودى برسانند» هر 
كس را بخواهد به فضل خويش هدايت دهد و هر كس را بخواهد به عدل خويش 
كمراه سازد و اكر اراده 00 باش» يس مى شود» «إلا يسَمَلُ 


| سل زر سار 


“يضمن كغز تكاوج 4" ١‏ ترجمه: «(او) از آنجه مى كند» باز خواست نمى شود 
و آنان باز خواست مى شوند». 


ع 46 3 60 


له و اي ا ره 0 لدي 2 
ترجمه: «و أكر همه ى درختان روى زمين قلم شود» و دريا (جوهر كردد) و هفت 
درياى ديكر به مدد آن بيايد» سخنان الله بايان نمى يابد». 

علمش همه ى اشياء را فرا كرفته» از آنجه صورت كرفته و مى كيرد و نكرفته 
و نمى كيرد؛ آكاهى دارد و آنجه مخلوقات انجام داده و مى دهند؛ اطلاع دارد و 
از آنجه در خشكى و دريا است؛ آكَاهى م ع 


34-02 عي معمًا 


آن را مى دانك» «لا يِكَرْبُ عَنَهُ ه متَقَالُ دتو ف التَموت 5207 نا 


«به اندازه ى ذرداى در أسمانها و در زمين از او ينهان نيست». 


)0 سوره الأنبياء: ”. 
(؟) سوره لقمان:77. 


69 سوره بن 


تعظيم الله متعال ه٠١‏ 


واز آنجه از ما ينهان يا آشكارا است و از وسوسه سينه ها و اسرار آتما 
و أنجه ماده ها بدان باردار هستند؛ اطلاع دارد و كليد غيب را جز او كسى 
غميداند و دانش همه ى مخلوقات در مقابل علم او مانند قطره اى از دريا مى باشد 
و علم همه به اراده اوست» كنجشكى به دريا نوى زد يس خضر خطاب به موسى 
عليهما السلام كفت: «ما تَقَصّ عِلَمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلمِ الله إلا مِثْلَ مَا نَقَصَ 
3 0 3 ه 5-0-5 ١‏ 5 5 5 
هَذَا العُصّفورُ مِنَ البَحْرِ» (متفق عليه)!"» ترجمه: «علم من و تو در برابر علم 
الك كبن ا لقان ان ابي كد ابد كسمش كان نذريا برداشيت»: 

و شنوايى او همه ى صداها را فرا كرفته» صداى آنما بر او مختلط و متشابه 
از منزل بود» قسمتى از سخنان آن زن برايش نامعلوم بود» الله متعال از بالاى 
هفت آسمان كفتارش را شنيد و اين آيه را نازل نمود: «قَدَ سَيعَ ألَهُ وَل آلتى تراك 


4 


في دَقِهَا وَتَفَي إل لولمه مم كوش ''» ترجمه: «به راستى الله سخن 
زنى راكه درباره ى شوهرش با تو مجادله مى كرد و به الله شكايت مى برد شنيد و 
الله كفتكوى شما را مى شنيد». 

و بيناييش بر همه اشياء احاطه نموده» يس افعال بندكانش در تاريكى شب 


بر او ينهان نيستنك و همه كردارشان در كمين اوست. 


)١(‏ صحيح بخارى )١55/5(‏ رقم حديث: (7401)؛ صحيح مسلم )٠١7/1(‏ رقم حديث: 
(0ى؟). 
6 سوره المحادلة: .١‏ 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


٠ 31‏ 28 2 2 3-2 00 2 
الله سبحانه مى فرمايد: إن لحَكمْ إلارنه4 » ترجمه: «فرمانروايى تنها از آل 


الللداسية»: 
قوانين و احكام و حدود و شرعش بمترين قوانين مى باشند و هيج فرمانروابى 
بكتر از او وجود ندارد و او بمترين فرمانروايان مى باشد, هيج رد كننده اى بر حكم 
او وجود نداردء يروردكارت به كسى ظلم نمى كندء مهربان تر از او كسى نيست» 
بس او مهربان ترين استء مهربان تر از مادر به فرزندش» رحمتش همه ى اشياء را 
فرا كرفته» الله متعال داراى صد رحمت مى باشدء يكى را نازل نموده, كه با آن 
مخلوقات در ميان خويش مهربانند و نود و نه رحمت را در نزد خويش نككه داشته 
است. 
سخاوتمند است كسى مثل او سخى نمى باشدء نيكى و بذل و بخشش به 
مخلوقاتش را دوست مى دارد» از بالا و بايين به آنما رزق مى دهد» فضلش بزرق 
و كنجينه هايش يايان نابذيرند» #قُلٌ من يَرَرُفُحك رش ألسَمَنوَاتِ وَالْخَضنٌي " ١‏ 
ترجمه: «بكو: جه كسى هما را از آسممانها و زمين روزى مىدهد؟». 
دست هايش براى انفاق ير مى باشند و انفاق جيزى از آن كم نمى كندء 
2 اللَّيْلَ وَالتّهَارَه «شب و روز مى بمخشد»» يبامبر يلل فرمودند: «أَرََيْتم 
نفقَ و عد مُنْذُ خَلَقَ المَّمَوَات وَالأَرْضَ 7 نه 1 يَغْض ما في يَدِو» (متفق عليه)2"0 


6 سوره الأنعام:/1ه. 
(١؟)‏ سوره سبأ:؛ ؟. 


(؟) صحيح بخارى (177/7) رقم حديث: (4785)»؛ صحيح مسلم (1/5/) رقم حديث: (195). 


تعظيم اللَّهُ متعال ١.‏ 


ترجمه: «آيا مى دانيد از بدو أ فريلم آمعاتها و زمين جقدر انفاق غُوده. ولى جيزى 
از آنجه در دست دارد» كم نشده است». 
وقاق كانس "رامن يدير الله سسخانة مق ا «يَادًا سأك عِبَادِى 


3-2 . 
جم جد جنا د 


عٍِ فق فَرِيبٌ اجيب دعوة لداع إذ ا مكتاته” ١‏ ترجمه: «و جون بتكام از 
تو درباره من بيرسند» كو به راستى كه من نزديكم» دعاى دعاكننده را هنكام ى كه 
مرا بخواند؛ اجابت مى كنم». 

بزآورذة مولان ثيازها بن اى.سكيتى فق كنده اكز مهت ينتكاق ات اوليخ و 
آخرين شانء انسانها و جنها - در سرزمين بمناورى بايستند و هر يك از او جيزى 
بخواهند و به هر يى آنجه كه بخواهند بدهد, از آنجه كه در خزانه ى او موجود 
است جيزى نمى كاهد؛ جنان كه هركاه سوزن به دريا فرو برده شود» جيزى از آب 
آن كم نخواهد شد. 

رزق همه ى مخلوقات را به عهده كرفته است - از انساتما كرفته تا جنهاء 
مسلمان و كفار - وما من دَأبَةَ فى ايض إِلاعَلّ لس ار ترجمه: «و 
هيج جنبندهاى در زمين نيست؛ مكّر اينكه رزقش بر (عهده ى) الله است». 

و بخشش او بدون منت است و او كترين روزى دهندكان اسثء دروازه هاى 
خير را براى بندكانش باز نموده است» يس درياهاى مسخر كردانيده و تحر هاى 
جارى تموده و روزى هاى زيادى عطا تموده و به بندكانش نعمت هاى فراوانى 


بدون سؤال نمودن آن ها عطا نموده و آنجه سؤال كردند به آن ها عطا كرده» هر 


.١/85:ةرقبلا سوره‎ )١( 


(1) سوره هود:5. 


م١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


شب حاجات و نياز بندكانش را به آنها عرض مى كند و مى فرمايد: «مَنْ يَسْأَلني 
فَأَعْطِيَهُ؟» (متفق عليه)(2) ترجمه: «جه كسى از من طلب مى كند تا به او ارزانى 
كنم». 
5 1 

هر خيرى از جانب اوست» 7 3 الله » ترجمه: «آنجه 
از نعمت ها داريد» همه از جانب الله مى باشند». 

به هر مخلوقى رزقش را رسانيده» جنين را در شكم مادرش رزق داده و به 
مورجه در لانه اش و به يرنده در فراز آ مان و به ماهى ها در اعماق دريا روزيشان 

4 سر ى م ا 0 

را رسانيده» «وَكَ إن من دَآبةَ لا ِلُ ردْقهًا أنه يَرَدْفُهَا وَإيَا4' ' ترجه: «و 
جه بسيار عسدكال كه روزى خود را بر دو غى > يرند» الله به آنها و شى روزك 
مى دهل» . 

زديك و اجابت كننده استث» دوست تدارد كه نيازها از غير اه طلب شوند 
و هركس از او طلب نكند از او خشم مى كيرد و محروم كسى است كه؛ از غير 
اللّه طمع كندء هيج كس مثل او به شنيدن شنيدن كفتارهاى زشت و نادرست؛ 
صبور نيست» به او شرك مى ورزند» براى او فرزند مى خوانند» سيس آن ها را 
عافيت مى دهد و به آن ها رزق مى دهد. 

اهل طاعتش را با فضل و كرم خويش موفق موده و به آتما بعد از توفيق 
دادن باداش مى دهد» شكور استء كمترين نيكى را باداش مى دهد و جندين 


.)768( صحيح مسلم (؟/175١) رقم حديث:‎ :)١١145( صحيح بخارى (57/5) رقم حديث:‎ )١( 
سوره النحل:7ه.‎ (0 
10 سوره العنكبوت:‎ 69 


تعظيم اللَّهُ متعال و١‏ 


برابر نيكى مى دهدء نيكى در نزد او ده برابر و جندين برابر اضافه مى شود و 
براى بندكانش در بشت نعمت هابى مهيا نموده كه نه جشمى ديده و نه كوشى 
شنيده و نه در قلب انسانى خطور نموده و هميشه آنما را راضى مى كند و ميكويد: 
«كل رَضِيئُة؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْصَى وَقَدْ أَعْطَيْتنَا مَا 1 تُغطٍ أحداً مِنْ 
خَلْقكَ, فَيَقُولٌ: أنا أَغطِيكُم أَفْصَل مِن ذَلِكَء قَالُوا: با رَب! وَأَيُ شَيْءٍ أَفْضَلْ 
من ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل عَلَيِكُمْ رِضْوَان فلا أسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أتدأ» (متفق 
عليه)!")» ترجمه: «آيا راضى و خشنود هستيد؟ مى كويند: جرا راضى نباشيم؟ د 
حالى كه به ما نعمتهابي ارزاى داشته اى كه به هيج يك از مخلوقاتت عنايت نكرده اى؛ 
مى فرمايد: بحتر از اين» به ثما عنايت مى كنمء آنان مى كويند: يروردكارا! جه 
جيزى كتر از اين است؟ مى فرمايد: رضايت و خشنودى ام را شامل حال نهما 
مى كردانم و بعد از آنء هرّكر از هما ناخشنود نمى شوم». 

ذاتش بى نياز استء همه نيازمند او هستند و همه مخلوقات حاجات خود را 
از او طلب ميكنندء ا است» ا عاد ندارد. مِلرَيَِدَ 


وَلرَ بود ا عش عله ' 556 «<«نه زاده و نه زاده شده است 


)١(‏ صحيح بخارى )١١5/8(‏ رقم حديث: (5559)»؛ صحيح مسلم )١45/8(‏ رقم حديث: 
(5859). 


(1) سوره الإخلاص: 4-8 . 


١١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


«ما أَتَحَدَ صحبَةَ وَلِا وَإدا » ترجمه: «هركر براى خود همسر و فرزندى 
اتتخاب نكرده» 


5" د سق 0 ور صو 00( 

مر بك فى الْمْرّقَ و1 اث ل ف الل »4 » ترجمه: «در 
شاش هيع شيكى ' 02000 ش بخاطر عاجزى نيست»» «وَما كان 
0 » ترجمه: «اهيج معبود ديكرى با او نيست». 

_- 1 1 -_ . 1 

از او اطاعت نمى شود مكر با لطفش و از او سرييجى نمى شود مكّر با 
علمش» قائم به ذات خويش است و همه وابسته و 0 او عستددك يانه 
آنا 


الله 


َو 


سن قشر شماه إل أله 1 مَهُ هْوَالتَن كيدي 557 «اى مردم! هما به 
نيازمنديد و تنها الله اسث كه بىنياز» ستوده است». 

اطاعت فرمانبران هيج سودى به او نمى رساند و كناه مجرمان هيج ضررى به 
او تمى رساند و كر همه انسان ها و جن ها بر يرهيزكارترين قلب باشند, اين تقوا 
و يرهيزكارى» بر فرمانروايى او نمى افزايد و اكر بر بدترين و ناباك ترين قلب 
باشند» اين بدى از فرمانروايى او جيزى كم نخواهد كرد» بندكان هركز نمى توانيد به 
او فايده و سودى برسانند و هركز نمى توانند به او زيان برسانئد. 
زنده و جهان هستى را نكّه دار و مدبر استء نه جرت او را فرا مى كيرد 


ونه خواب» ترازوى اعمال و رزق بندكان را بايين و بالا لى تمايد؛ «يُرْقُعُ لَه 


)١(‏ سوره الجن:. 
(؟) سوره الإسراء: .1١١ ١‏ 
(؟) سوره المؤمنون: .4١‏ 


(4) سوره فاطر: .١5‏ 


تعظيم اللَّهُ متعال ١١‏ 
عَمَلْ الليْلِ قَبْلَ عَمَلٍ النَّهَاِ وَعَمَلْ التَّارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ حِجَابُهُ الثول لو 


كُشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبحَاتْ وَجْههِ مَا انْعَهَى لبه بَصّرْهُ» (روايت مسلم)! ١‏ ترجهه: 
«اعمال شبء قبل از روز بعد» و اعمال روز» قبل از شب بعد» به سوى او بالا 
برده مى شودء» حجاب و مانع ديد اللّه متعال؛ نور است» اكْر آن را بردارد» شكوه 
و عظمت و انوار جلالش مام جهان هستى را به منتها نظرش از بين خواهد برد». 
بزرك و عظيم استء جبار و در قدرت خويش استوار است» عزت از آن 
اوست و كبرياء و عظمت رداى اوست» قوى است به هيج معاون و يشتيبانى 
نياز ندارد» بلند مرتبه است هيج مانندى ندارد» همه جز او نابود مى شوند. 
علمش همه اشياء را احاطه كرده و هيج جيزى به وى احاطه نمى كندء لل 


5 ترجمه: «جشمها او را در نمى يابند و او 
جشمها را در مى يابدل». 

«وَالْاَرَضُ جِيعًا مَصَنْه روم الْقِيمَةَ وَاسَمَوتْ مَطْويَلَتْ _يجِينفه 6 ) 
ترجمه: «در حالىكه روز قيامت تمام زمين در مشت اوست و أسمانها درهم 
ييجيده در دست راست اوست». 

به واسطه او طلب شفاعت جهت رضايت مخلوقات نمى شود و هيج احدى 
بيش او شفاعت نمى كند مككر به اجازه وى» كرسى وى - جاى دو قدم شان - 


آسماتما و زمين را فرا كرفته» و «مّا الْكُرْسِيٌ في العَرّشٍ» لَك كُحَلَقَةِ مِنْ حَدِيدٍ القِيّثْ 


.)١79( رقم حديث:‎ )١1١١/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
.١٠١7:ماعنألا (؟) سوره‎ 


(9) سوره الزمر:/1". 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


في فلا74" ترجمه: «كرسى در مقابل عرش مانند حلقة آهنيى است» كه در ميان 
دشت بزركى افقادة باشتد»: 

و عرش بزركترين مخلوقات استء ملائكه اى او را حمل مى كنند كه بين نرمه 
كوطن يكو اراز فا انا كرو تلان تياف ستيه سمال اسك 

الله متعال بالاى عرش است همانطور كه شايسته و مناسب ذات و عظمت 
اوست و الله بى نياز از عرش و غير او مى باشدء 252(9 أَلسَموتُ يَتَقَطَرَيَ من 
00 ترجمه: «نزديى است كه آسمانها (بخاطر عظمت الحهى) بر فراز 
يكديكر شكافته و متلاشى شوند». يعنى: از ترس عظمت و بزركى الله متلاشى 
شوند» و هنكامى كه وحى بكند آسماتما به شدت به لرزه در افتند» و اهل آسمان 
بى. هوش شوند» و به سجده افتند. 

الله متعال اول7) استء قبل از او جيزى وجود ندارد و آخرة) است بعد 
از او جيزى نيست و او ظاهرل است و هيج جيزى بالاتر از او نيمست و او 
باطن[0) است و غير از جيزى نيست» بر همه جيز توانابي» قدرت ها از آن او 


ميباشند» هيج جيزى در دنيا و آسمان او را عاجز نمى كند» دستورش مانند يك 


.)7١ 5/4( تفسير قرطبى‎ »)547/١( نكا: امحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سوره الشورى:ه. 

(©) الأول: يكى از نامهاى الله متعال مى باشد. مترجم. 

(:) الآخر: يكى از نامهاى الله متعال مى باشدء زيرا همه ى مخلوقات از بين مى روند» تنها او فنا نايذير 
است. مترجم. 

(5) الظاهر: يكى از نامهاى الله متعال مى باشد» و معناى بالا مى باشد. مترجم. 

(5) الباطن: يكى از نامهاى الله متعال مى باشد. مترجم. 


تعظيم الله متعال نكا 


جشم به هم زدن بلكه كمتر از آن مى باشد» جندى و لشكرهاى دارد كه جز او 
كسى از آن اطلاع ندارد» وقتى دنيا به بايان مى رسدء زمين به شدت لرزانده 
ميشود و سخت درهم كوبيده و هموار مى شود و كوهها از جا كنده به تندى روان 
وسخت متلاشى و يراكنده مى شوند و با نفخ صور اولى همه ى مخلوقات مضطرب 
و نكران مى شوند و با دومى همه ييهوش شده و ميميرند و با سومى همه به سوى 
محشر برانكيخته مى شوند. 

باى» مقدس و منزه از هر عيب و نقص استء كمال و جمال مطلق براى 
اوستء» هيج شريك و مثالى ندارد و هيج همتا و مانندى ندارد «لّس كيه 52 


جك م ا )0 
تيع الِيُ)'. ترمه: «هيج جبز هاند او نيست و او شنواى 


بيناست». 


سيس اى مسلماناك: 

آيا لازم نيست يروردكارى راكه اين ها صفات و افعال او هستند را دوست 
بداريم» و او را ستايش و تعريف ماييم و عبادات خويش را خالصانه براى او يجاى 
بياوريم. 

هر كس الله متعال را به درستى بشناسدء به او نزديك مى شود و خود را 
براى او فروتن و خار و ذليل مى تمايد و با او أنس و آرامش حاصل مى كند و 
اميدوار باداش او شده و از عذابش در هراس مى شود و حاجاتش را فقط از او 
طلب نموده و به او توكل مى كند. 


.١١:ىروشلا سوره‎ )١( 


١1+‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


هر كس الله را ستايش كند و او را بسيار تعريف و ثنا كند؛ مقامش بالا 
ميرود و هيج كس مثل الله متعال مدح و تعريف را براى خود دوست ندارد» به 
همين خاطر خود را تعريف نموده است» هر كس الله را دوست بدارد و او را فقط 
عبادت كندء الله متعال او را دوست مى دارد و از او خشنود مى شود و او را 


وارد كشت كند. 


ص سا 
31 سس ساس سن 


اد هوف وريز لذو يا » ترجمه: «به راستى 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


.ه١:نارمع سوره آل‎ )١( 


تعظيم اللَّهُ متعال ه١١‏ 


خطبه دوم 
سكايش فى شكر شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه و هيت 
نحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيست» يكتاست» 
فريك تارف و كذا دهم كه همانا ييامبر ما محمد يلل بنده و فرستاده 
شر رذ و حواهى من .دهم يبأمبر - ود كر 


اوستء درود و سلام فروان الله بر او و اهل بيتش و يارانش باد. 


اى مسلمانان: 

هر كس با الله مخلوقاتش را شريك قرار بدهدء از توحيد يروردكار جهانيان 
كاهيدة :و به أو بد كنان شده ه غير الله را نا نآو عتساوق «اتسعه ات 

ترك داعبال لوك را ان يق نتى بره بو الله عمال مشت ران مااي 
واو را وارد بمشت نمى كند و براى هميشه در جهنم ماندكار مى شود» شرك 
بدترين تغييرى است كه بر فطرت ايجاد مى شود» و بزركترين فساد روى زمين و 
اصل و اساس هر بلا و مصيبت و مركز همه ى آفات و بيماريها مى باشد» ضررش 
بسيار بزركق و خطرناك مى باشد. 

نحسى كناهان جنان بزركق است؛ كه بر بنده جمع شوندء سيس او را به 
هلاكت ميرسانند» و بين شخص و قلبش فاصله ايجاد مى كند» كناه هر اندازه در 
ديد شخص كوجك باشد نزد الله متعال همان اندازه بزرك مى باشد» به كوجكى 
كناه ننكرء بلكه به عظمت ذاتى بنكر كه او را نافرمانى مى كنى. 

سيس بدانيد كه الله متعال ما را به درود و سلام بر ييامبرش امر تموده... 


شناخت رب خويش"( 
همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج كس 
ميتواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و 
كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج شريكى 
ندارد و كواهى مى دهم كه ممانا ييامبر ما محمد مَل بنده و فرستاده اوست»ء» درود 


و سلام بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ح 4 3 .2 
اى بندكان الله تقواى الله را آنكونه كه شايستهدى اوست بيشه سازيد؛ 
اى مسلمانان: 
اللّه متعال مخلوقات را آفريد تا فرمانبردار و متواضع او باشند و كمال سعادت 
در شناخت الله و ايمان به او مى باشد و اولين اصلى كه بر بنده لازم است 
شناخت برفرد كارش است و اولين جيزى است كه بنده در قبرش از آن يرسيده 


و شود 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» ١١٠‏ صفرء سال 475 ١‏ هجرى در مسجد رسول الله ََةٍ القا شده است. 


شناخت رب خويش 57 


و رزق شان را بعهده كرفت» «إوَمَا من دَأمَةٍ في الْأرَضِ إل عِلَ أله رفية © 
ترجمه: «و هيج جنبده اى در زمين نيست؛ ف اينكه روزى آن بر عهده الله 
است». 

جهانيان را بعد از اينكه جيزى نبودند بوجود أورد» كَل 53 
من ألدَعْ ريك سَيًا مده 1" تقر المدى اسان مد اردان سف 
او جيزى در خور ذكر نبود». 


2 


بروردكارى كه در آفريدنش و رزق و تدبير يكتاست» 3 ان وَاَلَْْرْ 
تَارَكَ أله اي ترجمه: «آكاه باشيد كه آفرينش و فرمانروابى از آن 
اوست؛ يروردكار جهانيان بى كمايت برك است». 

ذو يكانك :قرة اسيك» به صفت بزركى و جبار و قهار بودن متصف است» 
مهار همه امور به دست اوستء قدرتمند و استوار است» بر بتدكانشن جيره است» 


نُروأ 


00 00 ع وو مض م سوا 
لاسا او و ا عن عنك 
ول اا 1 َُ كن » ترجمه: «أكر ناسياسى كنيدء الله 
امات اناق "أطت و «فاشنابى زا ”دراي موكافان فى نسدد نتن بسيدد كه 


سياسكزار باشيد». 


)١(‏ سوره هود:5. 
(؟) سوره الإنسان:١.‏ 
(؟) سوره الأعراف: ؛ ه. 


(4) سوره الزمر:/. 


و١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


٠. 31 3 00 5 3‏ 0 58 ع 

در هر مخلوقى نشانه ابى دال بر وحدانيت خويش قرار داده است تا وابستكّى 

قلب به بروردكارش بيشتر شودء دو علامت بزرك بر وحدانيت خويش قرار داده 
كدياى نس دياو هنا راءيه يكالكن: الله نواد وى كنيد فتن كه هه يد ذا 


لو ل لل ل 


0 


مى كندء َي آلتِلَ التّهَارَ يليه حَنيكا4!' ترف «شب را بر روز ميبوشاند 
و روز شتابان آن را مى طلبد». 

و خورشيد و ماه در يك مسار دقيقى در جرخشند» صاحبان خرد را به 
حيرت در أورده» اين طلوع فتن كنكد .و أن ديكرى يشت يشت مى دهد» جرخشى منظم 
تقديم و 2 شوك «لا القَّمَس يَبْت لَه أن ام لمث 
ألتَهَارٌ 1 2 فلك يسَبَ يأل ترجمه: «افتاب را نسزد كه به ماه رسد و شب 
0-0 ا 000 و همه در فلكى شناورند». 

زمينى كه ها را سمل مى كند و آشغانى كه بر .ما سايه مى كتدء ها از هيج 
كدام بى نياز نيستيم» آفرينشى محكم و تدبيرى از آفريدكار مى باشند» هَدًا حَاقٌّ 
أ تَأَنوفِ مادا ان لحن 00 0 ترجمه: «اين آفرينش الله است» هما به 


من نشان دهيد كه غير او جه جيزى را آفريده اند؟». 


)١(‏ سوره الأعراف: ؛ ه. 
(1) سوره يس:40. 
(؟) سوره لقمان:١١.‏ 


شناخت رب خويش ] 


مسلمان از اينكه بنده ى جنين تدبير كننده ى اين هستى است؛ افتخار 


0 0102 - 7 00 
مى كند» «إكل إِت هدق يق إل صط مُسَتَّقِي 4 ؛ ترجمه: «بكو: يروردكار من 
مرا به راه راست هدايت كرده است». 
عبادات را براى غير از او انجام نمى دهد ا يناه ميبرد» 


2 


در ره او مى ترسدء «إوإن يَمَسَسَكَ أَلَهُ صر قا كاشِفَ لم إلا 
02 » ترجمه: «اكر الله به توضرر و محنتق برساند» هيج كس جز او نمى تواند 
دفعش كند». 

يس از اينكه مردكان به او ضرر و مصيبتى برسانند» نمى ترسد و از آتما اميد 
احسان ندارد. 

در عقل» تنها يناه بردن به او غالب است و در قلب امانى است و بر روح 
و روان آرامشى است و هر كس زز الله بترسد» هيج كس او را وحشت زده نميكند» 
بلكه قلبش ثابت و اعضا و جوارحش آرام مى كردد و خوشا به نفسى كه جز با 
الله انين عن كيرد 0 َاوْهْرٌ وَحَافوْنِ ا ا ترجمه: «أكر يمان 
آورده ايد از آتما نترسيد, فقط از من بترسيد»» ابو سليمان دارانى ويك مى كويد: 


«از هيج قلبى ترس جدا نمى شود؛ مكر اينكه ويران شود»(©). 


.١51 سوره الأنعام:‎ )١( 
(؟) سوره الأنعام:11.‎ 
.١ا/ه:نارمع سوره آل‎ )"( 


.)١5 4/١( الرسالة القشيرية‎ )5( 


2-31 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ف لتتيكاريق يندكاقة يه الله كسانى عمتسن كد ال او مشر من سيد 
ببامر له مى فرمايند: «إيّ أعلَمُكُمْ بالله. وَأَسَدَكُمْ لَهُ حَشْيَة» (متفق عليه)2"7, 
ترجمه: «من الله را از هما بمتر مى شناسم و از او بيشتر مى ترسم». 

و ترس از الله از لوازم و مقتضاى يمان است» هر كس فقط از الله بترسد 
دروازه هاى بحشت به رويش باز مى شوند, الله سبحانه مى فرمايد: «وَلِمَنَ حَاقَ 
مَقَام 7 ا ترجمه: «هر كس راكه از ايستادن به ييشكاه بروردكارش 
ترسيده باشد» دو باع دارد». 

اهل علم مى كويند: الله متعال دو ترس را بر بنده اش جمع نمى كند» هر كس 
را در دنيا ترساند» در روز قيامت آرامش مى دهد و هر كس را در دنيا آرامش 
دهد - و از رب خويش نترسيد - در قيامت او را مى ترساند. 

يس مراقب يروردكارت باش و از خالق خويش بترس» از خوشبخترين 
مخلوقات نزد يروردكارت مى شوى. 

و ازغير اللّه در بدست آوردن جيز مرغوب يا إيمنى از وحشت - ازبين رفتن 
بيمارى و يا درمان و شفاء آن» يا طلب رزق و روزى» يا كسب سلامتى - اميدوار 
نباش و فقط به الله اميدوار باش» زيرا همه مخلوقات در طبيعتشان ضعيف و ناتوان 
هستند» قطعا آنما برجلب نفع براى خويش و دفع ضرر از آن عاجزند و آتما براى 
ديكران عاجزترند و هيج احدى به مخلوقى اميدوار نشد!؟ مككّر اينكه اميدش به 


باد رفت» بس آرزو و اميد خويش را به غير از الله وابسته نكن» هيج جيزى جز 


.)3857( رقم حديث: (5181): صحيح مسلم (90/1) رقم حديث:‎ )١7/8( صحيح بخارى‎ )١( 
سوره الرحمن:45.‎ )؟١(‎ 


شناخت رب خويش ١,”‏ 


ذلت در مقابل طلبت عايدت نمى شود و اميدوار كرم و بذل و بخشش بيكران الله 
متعال باش» يس اميدوار شدن آنجه نزد الله است عبادت است و ذلت قلب در 
مقابل الله متعال عزت نفس و بالا رفتن درجه و مقام و رسيدن به آرزوها ميباشد. 

و آرامش نفس در سبردن امور به آفريدكارش مى باشدء وابستككى آن به 
آن كاه ودر امورش مهربان ودر برطرف عمودن كلاش توانا مى باشد» يس 
شد؟ 

و يروردكارت در ثمام امور زندكيت براى تو كافى است و متولى امورت 
است» ا ا سيردى و همه ى امورت را به عهده 

٠ 252-‏ ترام 00 وش م حت ًَ 00 5 

او واكذار نمودى» «وَمن يَتَوَكَلْ عل أنه فهْوَحَسَيْفُوه 2 ترجمه: «و هركس كه بر 
الله توكل كندء الله او رااكافى است». 

خوشبخت كسى است كه اميدوار رحمت الله و ترس از عذاب او وو د 


بودند» الله متعال در مورد زكريا 2 و اهلش مى فرمايد: مر لكاو 
ا جز سح ئَ آ آآ ته حت إفة 
فسَدرعوت 2 ل 1 حب ورهبا انا كاعاقي» 
ترجمه: «بى كمان آنان در (انجام) نيكوكارى مى شتافتند و با اميد و بيم ما 


)1( سوره الطلاق:؟. 
6 سوره الأنبياء: ٠‏ 


قل توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ييامبران در اميدوارى به آنجه نزد الله است جزء سبقت كيرندكانتد» الله 


6 7 2 


متعال خطاب به ييامبرش محمد يي فزمود: «وَإِل رَيْكَ دعَب 4 » ترجمه: «و بسوى 
بروردكارت بشتاب (براى تذلل و عبادت)». 

و اميدوارى به الله از مقدار كناهان بنده كم و به مقدار إيمانش اضافه 
ميشود» ابن قيم يفتك مى كويد: «أكر الله متعال خير را براى بنده ايى بخواهد» آن 
را تا حد توانش و محايت تلاشش به اميدوار بودن به خويش و ترسيدن از او موفق 
مى كرداند» زيرا اينها لازمه موفقيت هستند يس موفقيت به مقدار راسخ بودن اميد 
و ترس در قلب» حاصل مى شود»(". 

و ترس از مخلوقات ذلت و خوارى استء هر كس از خالقش ترسيد؛ با 
عزت زندكى كند و در زندكى اش خوشبخت و درك و فهمش زياد و از يند 
يذيران شودء الله سبحانه فرمود: «سَيركد من 0 ترجمه: «آن كه مى ترسد» 
يند مى يذيرد». 


0 اللّه وق مى فرمايد: ا إِنَّ فى د 


اي 


0 ا ترجمه: «در اين عبرتى سيق ترا كمي كه مى ترسك». 


)١(‏ سوره الشرح:8. 
(؟) شفاء العليل (ص:1١١).‏ 
(؟) سوره الأعلى: ٠١‏ 


(:) سوره النازعات:75. 


شئاخت رب خويش يفل 


و قرآن برايش سعادت و يند و درس باشدء مآ انا عَََكَ ألْمْرءَان لِتَشْقَحَ 
7 إلاتور لس عدت >" 1 » ترجمه: «ما قرآن را بر تو نازل نكرده ايم كه به رنج 
افتى» جز براى يادآورى كسانى كه از الله مى ترسند». 

واو سبب بخشش و آمرزش و 00 بيشمار مى شودء «إِنَّ لين سو 
بهم اليب لور مقر و رسكيه )4*' ١‏ ترجمه: «براى كسانى كه در تمان از 
يروردكارشان مى ترسند» آمرزش و مزد فراوان است». 

بس الله متعال را جلوى ديدكان خويش قرار ده و از مكر و مجازاتش در 
امان نباش و از قطع شدن رزق و روزى» يا تاخير افتادن شفاء يا بدبختى؛ و غيره 
را ازكسى غير از الله نترس» الله سبحانه مى فرمايد: «قلا كوه ولَخْسَوفِ وَلاكَرٌ 
مق عَكَكٍ و 000 ؛ ترجمه: «از آنان نترسيد و از من بترسيد تا نعمتم 
را بر شما كامل كردائم» و تاهدايت شويد». 

بنده به تنهايى ضعيف و ناتوان است و محتاج كمك بروردكار قوى مى باشد 
و باكمك او وَهّنَ بنده از كم مخلوقات بى نياز مى شود» هر كس براى رسيدن 
به هدفش تلاش كند, اما از الله متعال كمى نككيرد و در دريافت هدفش خود را 
محتاج او نداند؛ همه ى دروازه ها برويش بسته مى شوند و جلوى رويش همه ى 
مكسب و مقصدها سخت مى شوند, يبامبر يِل به عبدالله بن عباس 85 فرمودند: 


يل 


«يا غُلَامُ! 5 أُعَنِّمْكَ كَلِمَاتِ؛ المّظ الله يَحْمَظْكَء الحْمّظ الله بََدْهُ جحَامَكَء إِذَا 


)١(‏ سوره طه:7-19؟. 
(؟) سوره الملك:7١.‏ 
(؟) سوره البقرة: ٠ه‏ 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


سَالتَ قَاسْألٍ اللَّهَء وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنْ باللّو» ابن ا ال كمه ران 


ميكندء الله را ياد كن» او را در برابر خود مى يابى» هركّاه جيزى خواستى فقط از 
الله بخواه و هركّاه طلب يارى و كمى خواستى؛ فقط از الله طلب يارى كن». 


مدد خواستن از الله مدار دين مى باشد» © إِيَاكَ اد وَإِينَاكَ 


1 )020 
سَتَعِين » » ترجمه: «تنها ترا مى يرستيم و تنها از تو يارى مى جوييم». 


و يبامبران اقوام خويش را به آن دستور مى دادندء هِثَالَ مون لَقَوَهِهِ 


7 روزن 
1 » ترجمه: «موسى به قومش كفت: از الله مدد جوييد 


و صبر ببيشه سازيد»») شيخ الاسلام ابن تيميه دي من كويلة «دين عبارت است 
اكد شمر ال لعف لكوك و فير آو' عدا طالب شود 

كمال بى نيازى بنده در وابستكتى او به يروردكارش مى باشدء و از فضل 
لوو وكا نش ابرق أأساتك كدهر كو يان اشع انل ادا دزا مود كملة بسن رز 
با طاعت و عبادت و مدد خواستن از او آسان مى كردد و با توكل و فروتنى به 


2 جه 5 5 4 الس سس سل 0-4 طًَّ م 
او اضافه مى كرددء الله سبحانه مى فرمايد: إوَمَن يَتَّق أ 0 * وَيَرَرْقَهُ 


.)5515( رقم حديث:‎ )١84/5( جامع ترمذى‎ )١( 
(؟) سوره الفاتحة:ه.‎ 

(؟) سوره الأعراف:/7١.‏ 

(5) نككا: الحسنة والسيئة (ص:10). 


شناخت رب خويش ل 


مِنّ حَيَثْ تي ترجمه: «و هركس از الله بترسدء الله براى او راهى 
ميكشايد و از جابى او را روزى مى دهد كه كمانش را نمى برد». 

و زتدكى_بر از آفات و تاكوارى :ها است» الله سبحانه مى فرمايد: مهد 
عا الدع فى ك4 ترجمه: «آدمى را در رنج و محنت بيافريده ايم». 

هر مخلوقى دشمنانى از انس و جن دارد و در رأس آتها ابليس - لعنت الله 


بر او باد - ميباشدء الله سبحانه مى فرمايد: «إنّ الَّيطنَ لكو عَدُقٌ قد 


501009 ا . ١‏ 
عَدُوَاي » ترجمه: «همانا شيطان دشمن هما است يس آن را دمن خود قرار دهيد». 


و بنده در يناه كرفتن و يناه بردن از بدى ها به الله متعال بى نياز نيمست و 
يروردكارى كه متصف به توانايى و قهر و عزت استء هر كس به او يناه برد» آزار 
لتحي تير إدار تي رساو اضرو ار او عب وى ماله وب از فى رن 
5-56 سببش قائم باشد» يبامبر مَل فرمودنك: «مَن نَرَلُ مَنْزلةً نه قَالَ: ا غُودُ 
ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ؛ 4 يَضْرَّهُ شَيْءٌ حَقٌّ يَرْكَلَ من مَنْْله 
ذَلِكَ» (روايت مسلم)/؟)؛ ترجمه: «هر كس جاى فرود آمد» سيس كفت: أعوذ 
بكلمات اللّه... «يناه مى جويم به كلمات تامه ى الله از شر آنجه آفريده است؛ 


ا اع 


جيزى به او كزند نمى رساندء» تا از آن منزل كوج كند». 


)١(‏ سوره الطلاق:5-5. 
6 سوره اليلك 2 
(؟) سوره فاطر:5. 


(4:) صحيح مسلم (77/8) رقم حديث: (71708). 


523 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


قرطبى «ِِك مى فرمايد: «از زمانى كه اين حديث را شنيدم به آن عمل نمودم, 
يس هيج جيزى به من ضررى نرسانيد تا اينكه آن را رها نمودم» يس عقربى در 
مهديه در هنكام شب مرا نيش زد يس درون خود انديشيدم» ناكهان يادم آمد كه 
فراموش كردم با اين كلمات به الله يناه بيرم»07) 

و مخلوقات هميشه در معرض سختى و ضرر هستند و هركز زندكيش كوارا 
1 ء-_ 5 
نمى شود مكر با توسل جستن به جنين ذاتى و يناه برندن به اوء زيرا همه سود و 
زيان ها به دست او مى باشند و هر كس تلاش كند كه به تو ضررى برساند» هركز 
به آرزويش نمى رسدء مادامى كه الله نخواهد, بيامبر ييه مى فرمايد: «وَاعْلَمْ أن 
الأَمَةَ لو احَتَمعوا جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْدُوكَ بشَيْءٍ . يَضْدُوكَ إلا بشَيْءٍ قَذْ كتَبَهُ اللَهُ 
فيلك (روايت ترمذى)( 4 ترجمه: «بدان اكْر همه امت جمع شوند» تا به تو زيانى 
برسائندة فى تواننده مكر آتجه كه الله برائ ثو مقدر موده است©». 

الله متعال به ييامبرش دستور داده تا به آفريدكار صبح از شر مخلوقات واز 
شر تاريكى شب و از شر حسود يناه بككيرد و ذات توانابى كه توانابى از بين بردن 
تاريكى هاى اين هستى را دارد» توانايى برطرف نمودن آنجه شخص يناه كيرنده از 
آن مى هراسد و مى ترسد؛ را دارد و كسى كه به الله يناه مى كيرد و در همه امورش 
به او يناه مى جويد» يناهكاهى محكم از اهل شر و مكاران است. 

كار ما! 1[ هك 

و يروردكّار ما! ما هيج يار و ياورى در سختيها و هيج يناهكاهى جز ا 

نداريم» طلب كننده از الله و يناه برنده به او خالص ترين نوع دعا ا استفاده موده 


)01 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/90 ). 


(؟) جامع ترمذى (4854/5)) حديث رقم:( 85.5 ). 


شناخت رب خويش بذ 


است و طلب مدد تنمودن از يروردكار عظيم» يناهكاه ييامبران و نياكان در 0 
ل ا لي 
تَأَمَتَبَابٍ كم ١‏ أفي يدك دان ين الْمكَرِحَدٍَ لي" ترجمه: «و آنكاه 
كه از يروردكارتان يارى خواستيد و الله يذيرفت» كه من با هزار فرشته كه بى در 
بى مى آيند ياريتان مى كنم». 

و اللّه سبحانه فرمودند: أن يك المُضطة ذا : ترجمه: «جه 
كسى به فرياد درمانده مى رسد هر كاه او را به كمك بخواهند». 

و هر كس مردكان را صدا بزند» صداى او را نمى شنوند و حاجتش برآورده 
نمى شود الله سبحانه مى فرمايد: واس كنعرك ين هناها شرحت رن ين 
قير * إن تتعوكز لا يتشسكوأ ةك وَل سَمِعْوأمَا أشتيتائوأ ليزه" ترجه 
«جيزهايى راكه غير او صدا مى زنيد مالك يوست ميان هسته خرمايى هم نيستند» 
1ك ا رانك اج عود ااه راعج نيوت و اكد ياواه بالسفان ادكرهل: 

و أكر به تو مصيبتى رسيد و غم ها و اندوهها شدت كرفتند يس از الله 


سم الع 


متعال كه داننده ات و مدد بخواه» «إِنَّمَآ أَمَرْوه إدا أَرَادَ سَيَنَا أن 


”7 3 5-7 ُ 2 8 ع_ 
يَغْول 5 ل » ترجمه: «جون بخواهد جيزى را بيافريند» مى كويد: 


مودعوة شو بد برصدوة ع شود 


)١(‏ سوره الأنفال:9. 
(؟) سوره النمل:537. 
(*) سوره فاطر:7 .١ 5-1١‏ 


(:) سوره يس:07/. 


لل توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و يككانه دانستن الله در همه افعال بندكان» اعتقادى صاف و سعادتى است 


ص فَربشًا لقم يك وَل عر 00 2 بوه من 
ألمت 0 0 دم نا وَأَنشْر يتكبوة 4( ١‏ ترجمه: «اى مردم! 
بروردكارتان را يرستش كنيد كه هما و كسانى راكه بيش از هما بوده اند آفريده 
اسك القند كه يرهيركار تيده ,يرود كازقات :ذاتن :اسيك كة .زمين :را برايتان كستترائك 
و آسمان را سقفى قرار داد و از آسمان آبى فرو فرستاد و با آن انواع ميوه ها را 
بوجود آورد تا روزيتان باشد» يس براى الله همتايانى قرار ندهيد در حالى كه هما 
مى دانيدك». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


.750 سوره البقرة:‎ )١( 


خطبه دوم 
سكايش فى شكر شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه و هيت 
كاد و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا محمد عل بنده و فرستاده اوست» درود 


و سلام فروان الله بر او و اهل بيت و يارانش باد. 


اى مسلمانان: 

دروازه هاى سعادت و خوبى ها با معلق بودن قلب به الله باز مى شوند و 
دروازه شر و بدى با توبه و استغفار بسته مى شود و صحت و عافيت قلب در 
ترك كناه مى باشد و نعمت هاى دنيا به وايستكى قلب به الله از لحاظ محبت و 
ترس و اميد به فضلش مى باشدء يس ترس الله متعال تو را از نافرمانيش دور نككه 
مى دارد و اميد او تو را به طاعتش وا مى دارد و محبتش تو را به الله متعال سوق 
مى دهد» يس اعمالت را خالصانه و به بمترين وجه در ظاهر و باطن براى الله قرار 
بده؛ همراه با يقين به اينكه الله متعال از درون نيت ها اطلاع دارد و به مخفى ها 
واسرار بينا و داناست. 


سيس بدانيد كه الله متعال هما را به سلام درود بر ييامبرش امر نموده... 


عقيده مسلمان0() 


بدرستى تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس 
كفته و از او يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و 
اعمال ناشايستمان به او يناه مىبرم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج 
كس نى تزافه: ودرا كمزاة سبازة بو ,كيس راكد كزان ستازة: طادايت كز نواد 
يافت و كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج 
شريكى ندارد و كواهى مى دهم كه همانا محمد تَِليةٌ بنده و فرستاده اوست» درود 


و سلام بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
- 7 7 #2 
اى بندكان الله تقواى الله را آنكونه كه شايستدى اوست» بيشه سازيد» كسى 
كه از بروردكارش بترسد نجات مى يابد و كسى كه تصديقش كند يشيمان نميشود 


اى مسلمانان: 

بى شك دين اسلام بعنوان كاملترين و شاملترين دين استء كه همه مصالح 
بشر را در بر مى كيرد اعم از عبادات و معاملات و حدود و تعزيرات و غيره كه 
فرد را باك مى كند و جامعه را از شورش و نا آرامى حفاظت مى كند و نفوس 


بشر راكنترل مى كند و لجام ميزند تا از ارتكاب منكرات و ملوث شدن به كناهان 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 4 ١‏ ذو الحجه. سال ١45١‏ هجرى در مسجد رسول الله يق لقا شده 


عقيده مسلمان ١١‏ 


باز ايستند» انسان را از كارهاى يست و اخلاق زشت باز مى دارد» هيج كسى 
كرالك كن زتدكل :ونا تبعاة قدنف حو كرق كرد امكربيا دك :ردن و عم 
كردن به دين اسلام» هركاه ايمان و اخلاص زياد شود باداش آن زياد مى شود و 
فرك ور + نامز" قيدان اعمال بك سن كه 

در ميان مشركين قريش كسان بودند كه عبادت مى كردند و حج مى رفتند 
و عمره ميكردند و صدقه مى دادند و صله رحم مى كردند حتى به وحدانيت الله 
در آفرينش و تدبير امور اعتراف مى كردند و در سختى ها الله را خالصانه عبادت 
من كردنك و .حدق دن سكام سعق اللد'را ب[ اخلاض ‏ .برسعيد فد آم بين الله بذ 
خويشتن واسطه و وسيله قرار مى دادند» و آنان را مى خواندند» برايشان ذبح و 
دذنل مق كزدتد. ازا آنا كسك هن تف واسعند و «طلبيب شفاعيف: فق كردتدةه يه كمان 
اينكه آنان به الله نزديكتر هستندء الله متعال محمد تَلِلهٌ را مبعوث نمود؛ تا دين 
يدرشان ابراهيم ظَكممْ را تحديد نمايد و آتما را آكاه سازد كه عبادت صرفا حق الله 
متعال است» و اين عملكرد آنان تمام عباداتشان را فاسد كرده است» يس با آتما 
جهاد تمود تا دعا و نذر و مدد خواستن و تمام انواع عبادات را فقط براى الله 
متعال انجام دهند. 

و همجنين طلب شفاى مريضان و خوشبخت نمودن خويشاوندان و بخشيدن 
كناهان و علاوه از اينها از امورى كه فقط الله توانايى آن را دارد؛ فقط از الله 
سبحانه بخواهند و براى نماز و دعا به باى قبر و ضريح نروند» زيرا آنما منزل مردكانى 


هستند كه يا در ناز و نعمت هستند يا در عذاب و جهنم مى باشند. 


2-0 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


از بزركترين كناهان كمكى خواستن از مرده است بلكه كمك خواستن از هر 
مخلوقى در آنجه كه در توان آنا نيست؛ نيز از بزركترين كناهان مى باشد» مثل 
اين است كه غرق شده اى از غرق شده ديكّر طلب كم و نجات كند و هيج 
كسى از بنده اى اميدوار نشده مكر اينكه اميد و كمانش به باد فنا رفته» يس به 
الله متعال روى آوريد؛ زيرا الله متعال با استفاده اسباب و بدون آن از جايى كه 
كمان نداشته باشيد رزق و روزى ميدهد و الله متعال بحترين دوست و ياور است. 

كنار شاك توسين مضه و تيك هاء كناهان را ال بن فى برئله كس 
كه براى حل مشكلش به غير يروردكارش اميد داشته باشد در علم خيال زندكى 
مى كند و جيز محال و نا ممكنى را طلب كرده است. 

همين كه انسان بوسيله تعويذ و امثال آن از غير الله رفع حاجتش را خواسته 
است» خود وابستكى و تعلق به غير الله استء بيامبر يله مى فرمايد: «إِنَّ الوُقَّى 
وَالكمَائمَ وَالََلهَِ شِرّْك» (روايت احمد)("), ترجمه: «رقيه!"2 و تعويذها و آنجه براى 
محبت زن و شوهر انجام مى شود شرك مى باشند». 

و تعويذ جيز جامد و بى روحى مى باشد, هركز نمى تواند حكم الله را تغيير 
دهدء يا انسان را از آفات و مصيبتها حفاظت كند و يا او را به آرزويش برساند» 
كسانى كه تعويذ را بر كردن فرزندان يا زنان يا غيره آويزان مى كنند؛ الله متعال 
آنان را به همان واكذار كرده و خوار مى كند» يس رابطه خودت را با الله حكم كن 


و احتياجات خودت را از او بخواه و به او يناه ببر و امرت را به او بسيار» تا اينكه 


.)95571( مسند احمد (؟/850) رقم حديث:‎ )١( 
رقيه به دم كويند» منظور آن دم هاى كه شركى باشند. مترجم.‎ )١( 


عقيده مسلمان يفيل 


: 5 0 5 َ- 57 ل مر )00 
مشكلانتك براورده و قلبت مطمئن كردد» ومن وَل ع1 أَنَّهَ فَهُوَ. 7 0 2 


ترجمه: «و هركس كه بر الله توكل كندء الله او را كافى است». 

و أكر الله متعال بنده متوكل به خويش راكفايت بكند و او را حفاظت 
كند» يس هيج دهمنى تمى تواند در او طمع كند» توكلت را عاجزى و عاجزيت را 
توكل قرار مده. 

و بدان رفتن نزد ساحران و غيب كويان و خرافات آنما را باور كردن و از 
آنان درباره امور غيى و ينهاى جه كذشته و جه آينده نظر خواستن يا از آنان 
طلب جدايى انداختن بين زن و مرد يا محبت انداختن بين آتما يا به آن راضى 
بودن؛ دليل بر ضعف عقيده و سستى توكل استء» بلكه دليل بر اين است كه 
جنين انسانى بر قضاء و قدر الحى و آنجه كه الله متعال برايش در تقدير نوشته 
خشمكين و ناراضى استء بيامبر تَللةِ مى فرمايد: «مَنْ أَنَى كاهِناً أَوْ عَرَافاً فُصَّدَّقَهُ 
بها يَقُول؛ فَمَدْ كَفَرَ با أَنِْلَ عَلَى مُحَمَد (روايت احمد و حاكم)!", ترجمه: «هر 
كس نزد كاهن يا غيبكويى برود و او را تصديق نايد قطعا به آنجه بر محمد كله 
نازل شده كفر ورزيده است». 

و رزقى كه الله مقدر نموده را حرص حريصى بيشتر و نزديكتر نمى كند و آن 
را كراهيت افراد منع نمى كندء» حسن بصرى #ك مى كويد: «زمانيكه فهميدم كه 
روزى من نصيب كسى ديكر نمى شود قلبم آرام كرفت». يس رفتن بيش شعبده 


بازان سبب زود رسى رزق انسان و تأخير مرك آن نمى كردد» قرطبى 8 مى كويد: 


(1) سوره الطلاق:8. 


(؟) مسند احمد )١995/5(‏ رقم حديث: (47517)» مستدرى حاكم )8/١(‏ رقم حديث: .)١5(‏ 


5-7 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


«كسان كه قدرت و دسترسى دارند مانند هيأت امر به معروف و تمى از منكر 
و ديكر اركانماى رمى بر آنان واجب است كه جلو جنين منكراتى - يعنى: 
ساحران و شعبده بازان - را با قاطعيت بكيرند و با آتمايى كه بيش آنما مى روند 
بشنت وحور كدي 

از قسم خوردن بيرهيز» حتى أكر راست باشدء زيرا يرهيز از قسم دليل بر آن 
است كه يروردكارت را تعظيم مى كنى و جنانجه قسم خوردى جز به اسمى از اسماء 
يا صفق از صفات الله قسم نخور و هركز به غير الله قسم نخور - مانند: كعبه و 
ييامبر و امانت و ولى - . 

وابه تقدير و آفرينش و تدبير الله يقين داشته باش و در مقابل احكام و 
آزمايشات الحمى صبر و استقامت داشته باش و تسليم امورش باش»ء از آنجابى كه 
دنيا سرشار از مشكلات و سختى ها و تكاليف و مشقت هاست يس در هر 
صورت به آنجه برايت مقدر كرديده ايمان و باور داشته باش» جرا كه ابمان به آن 
ركنى از اركان دين است» جنين نيست كه هر جه انسان آرزو كند در يابد» با 
اصرار و زارى در دعا و كامل روى آوردن به الله درهاى رحمت باز مى شود و 
مطلوب حاصل همى شود. 

بر مومن لازم است كه ترس و اميدش برابر باشند» هرّكاه يكى غالب كردد 
صاحبش را نابود كند» هر كس ترس او غالب باشد» به نوعى نا اميدى دجار 
ميكردد كشن ك0 يقد غال شود از عذات و كرقم اقب عيال مي اند 


ترس به اندازه اى مطلوب است كه تو را از محرمات باز بدارد. 


.)5750/5( المفهم‎ )١( 


عقيده مسلمان ه٠١‏ 


هركاه شرينى و حلاوت عمل صالح را در دلت احساس نكردى» عملت را 
متهم كن زيرا الله متعال شكور است و بدان در دنيا بمشتى است هر كس وارد 
آن نشودء وارد بمشت قيامت تخواهد شد و محروم كسى است كه قلبش از 
نروزدكاركن «قافل ياشن .و اسير كس . اليك كه افشاك نفسانن اق زأ اسدر 


بكردائئد و نماز با جماعت مسلمانان در مساجد ايان را افزايش مى دهد و جهره 


صد 


5-9 


را منور و از محرمات باز مى داردء جنانكه الله تعالى مى فرمايد: «َوَأْفْ الصََلرة 


ص جر بن رحد زه _ ار 2 عي 0102 رق 00 ٠‏ 
إرك الصَلاة تَنْعلعَنِ الم 2 ءِوَالم: ر » ترجمه: «و مماز را برياى دار 


كه نماز از فحشاء و منكر باز مى دارد». 

حلال خوردن و حلال نوشيدن دليل بر سلامت ايمان و حسن عمل و 
سبب قبوليت دعا استء لذا ييامبر يَقنْ فرمودند: «يا سَعْدُ! أَطْبْ مَطْعَمَكَ؛ تَكُنْ 
مُسْتَجَابَ الدَّعْوَقٍِ» (روايت طبراى)(")» ترجمه: «اى سعد! روزى حلال بخور تا 
اينكه ميشه دعايت قبول كردد». 

از داد و ستد حرام بخصوص كرفتن و دادن سود ببرهيز» تا اينكه نفس و 
وعفف ياك كرض 

4 1 ىج). ًَ 0 َ 

در رفتار و برخورد با ديكّران بر اساس دوست براى اللّه و دشمنى براى الله 

عمل كن» كسى كه در بى حصول رضاى الله باشد حتى أكر مخلوق از او ناراضى 


)١(‏ سوره العنكبوت:45. 


(؟) للعجم الأوسط )"١١/7(‏ رقم حديث: (55535). اسناد اين حديث را شيخ آلباق رحمه الله ضعيف جدا دانسته. 


“23 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


از ظلم و ستم بر ديكران ببرهيز كه ظلم در آخرت مضاعف شده و دامن 
ترا خواهد كرفت» مظلوم مستجاب الدعاء است» كه معمولا دعايش قبول ميشودء 
يس حقوق ديكران را به آنان بر كردان و تجاوز نكن ظلم حتما ترى عملى صالحء 
يا ارتكاب كارى حرام را بدنبال دارد» الله تعالى مى فرمايد: إومن يتظير مِّنَحكرمٌ 
ُزِقَهُ عَدَبَاحبيا14", ترجمه: «و كسى كه از شما ظلم كندء عذابى يزركى بهاو 
خواهيم جشاند». 

به درستى عاقل كسى است كه بجاى عيوب يكن به عيوب خودش 
مشغول باشد و در عبادت يروردكار به جديت قيام كند» كسى كه بسوى الله كام 
بر مى دارد بايد همتى عالى داشته باشد كه او را همجنين بيش براند» و رشد دهدء 
و علمى داشته باشد كه راه را برايش نشان دهد و همواره ارشادش كند» يس بسوى 
الله كام بردار» نعمتهاى يرودكارت را بيبوسته در نظر داشته باش» عيوب خودت را 
همواره جستجو و اصلاح كنء و از بازى كردن با آبروى ديكران با غيبت و بمتان 
ببرهيز» بيامبر تيْهِ مى فرمايد: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وََعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامُ 
كَحُرْمَة يَؤْمِكُمْ هَذَا في شَهْركمْ هَذَا في بَلَدَكُمْ هَذَا» (متفق عليه)(")) ترجمه: «به 
يقين بدانيد كه خون و مال و آبروى هما بر يكديكر همانند حرمت اين روز در اين 
ماه در اين شهر براى شما حرام است». 

مبادا حسد و خواهشات نفسانى تو را به بمتاث زدث مردم وا دارد» حسد از 
هر كناه ذيكر غفويقش بيشتر اسث» انسان طبياً دوست دازة خووش .را ال هم 
نوعانش برتر ببيند» أنجه در اين زمينه مذموم است اين است كه طورى برخورد 


.١9:ناقرفلا سوره‎ )١( 


(؟) صحيح بخارى (١/15؟)‏ رقم حديث: (51)) صحيح مسلم (58/4) رقم حديث: .)١518(‏ 


عقيده مسلمان /1” ١‏ 


كند كه انككار از قضا و قدر ناراضى است و اصرار داشته باشد كه حتماً به 
حريفش ضربه بزند» يس اين خصلت زشت را از خودت دور كردان و همواره تقوا 
بيشه كنء زيرا كسى كه تقوا و صبر داشته باشد الله متعال بوسيله تقوايش به او 
نفع مى رساند» و خويشتن را با اخلاق نيكو مزين كن؛ و بر عبادت مداومت 
داشته باش» جرا كه كثرت عبادت رياكارى را از بين مى برد و كمى خواستن از 
الله انسان را از تكبر محفوظ مى دارد» و امر به معروف و تمى از منكر مصيبت را 
دفع مى كند» از كناهان كوجك و بزرك بيرهيز كه كناه قلب و بدن را سست 
ميكنند» و نعمتها را از بين مى برند و عذاب را جلب مى كنند» شيطان براى 
السناق كناهاة را سهان رياءق لذت مون جلوة هن تدهد و 'عقوهكن را از.يادشان 
مى برد» و او را مدام به رحمت و مغفرت الله اميدوار مى كند تا اينكه دوباره به 
كناأة الوذة:. شان كنلا يدارارح ركش :سوق للد و فياك سسحت من كرددة 
شيطان دامهاى رنكينى براى انسان نشانده و افراد زيادى را شكار كرده است» 
يس بدنبال شيطان مرو و از مقاومت و مجاهدت در برابر او كوتاه نيا و به كثرت 
اعمال صالح انجام ده كه از نشانه هاى قبوليت عمل صالح انجام عمل صالح 
ديكرى در يبى آن مى باشد. 


وَأ هنذا رط مُسَتَقِيِمَا كد 1 تَجّعْ الشَبْلَ فتَمَيَقَ يكير عن 
ضير ِ _ 2 جز مير خًّ 0 39 2ه 
1 لُُ 0 بده حت 2 تون 4( ١‏ ترجمه: «اين است راه راست 


فرن يق 1( آنا يتروق كنيف و ان .راشهاك :ديكز يروف مكرين: كد انها بز راف ألله 


.١67:ماعنألا سوره‎ )١( 


١70‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


جد )م كنيد ابن انيت اتج الل" ضارا دان سفارق نى كيده كتايد برهيركار 
شويد». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد... 


عقيده مسلمان و١‏ 


خفلية ذو 
سكايش فى شك شاسكدى الله است كه ايان غود توفيق ذاه ومنت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيست» يكتاست» 
ريق ندارد» و كواهى مى دهم كه ييامبر ما محمد عل بنده و فرستاده اوست» 


درود و سلام فروان الله بر او و اهل بيتش و بارانش باد. 


اما بعد. اى مسلمانان: 

دكين ىو بدنبال دارد و دنيا آخرتى» هر عمل حسابي دارد» و بر هر 
جيز ناظر و نكهباى مقرر استء هر نيكى باداش» هركناه عقوبت و هر عمل 
باياق داركة: تاكرين بابك زقيق زندة اف داه راقن كديا تو يس مرق كن كردة 
كه اككر خوب باشد اكرامت خواهد كرد و أكر بد باشد با تو بدى خواهد كرد 
اين رفيق با تو حشر خواهد شد و با تو برانكيخته خواهد شدء جز او از تو سؤال 
نخواهد شدء يس آن را صال قرار ده اكر صالح باشد با او انس خواهى كرفت» 
و كر بد باشد از او مى ترسى؛ او عمل توست! 

يس هرجه مى تواى اعمال صالح بيشتر انجام بده و بر دينت استوار باش و 
بكوش كه آن را تقويت كنىء اوامرش را بجاى آور و از نواهى او بيرهيز به دينت 
جنك بزن و مفاد و مقتضياتش را انجام بده و خودت را به يمان و علم و عمل 
صالح مسلح كن و از حوادث و صحنه هاى تكان دهنده عبرت بياموز و در 
مواعظ قرانى تدبر كن كه اينها راست ترين داستاتها مى باشند همواره به ذكر و ياد 
الله مشغول باش» كه ذكر وقت مشخصى و تعطيلى و بايانى ندارد و بر كوتاهى 


ها و تقصيرات خويش يبوسته استغفار كنء الله را بخاطر توفيقش سياس كو. 


١٠‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


كه الله متعال نما را به درود و سلام فرستادن بر ييامبرش امر نموده... 


حسد "١‏ ظن به الله( 
همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله او را هدايت كند» هيج كس نمى تواند 
او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و كواهى 
كواهى مى دهم كه همانا محمد يلي بنده و فرستاده اوست» درود و سلام بسيار و 


مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ان ينكان الك تقوائن الله .را الكونه كه شا يش اورسك ريش منازيك و عد 


اى مسلمانان: 

توحيد: حق الله بر بندكّانش است و بخاطر آن الله متعال رسولانش را فرستاده 
و كنابحايش را نازل نموده و حقيقت توحيد: يكانه دانستن الله متعال در عبادات 
مى باشد و عبادت اسم جامع و شاملى است كه هر جه الله آن را دوست دارد 
وازآن راضى است - از كفتار و كردار ظاهرى و باطنى - را فرا مى كيرد يس 
براى قلب عبادتٍ خاص به خودش هستء و عبادت قلب بزركتر و بادوام تر از 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» ١‏ ربيع الآخرء سال ١579‏ هجرى در مسجد رسول الله كَل القا شده 


١10‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عبادت اعضاى جوارح مى باشد و وارد شدن اعمال قلب در ايمان» از اعمال 
جوارح اولى تر مى باشند» يس ايمانى كه با شناخت و بحترين وجه بر قلب قائم 
باشد» مقصود اصلى استء اعمال ظاهرى تابع و جزء مكملات آن مى باشند 
و با در نظر كرفتن اعمال قلبء آتما يذيرفته و اصلاح مى شوند؛ يس عمل قلب 
روح و. اسان عبادت استث .و أكر اعمال ظاهرق از اعشال قلب. خالى. باشند: 
مانند جسد مرده ايى مى ماند كه در آن روحى نيستء بيامبر يله مى فرمايد: 
ل وَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضّْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اليد كلك وَإِذَا فُسَدَتْ فُسَدَ 
الْحَسَدُ كُلّك أل وَهِيَّ القَلْب» (متفق عليه)7١))‏ ترجمه: «بدانيد كه در بدن» عضوى 
وجود دارد كه صلاح و فساد ساير اعضاء به صلاح وفساد آن» سفت دارد و 
آن» قلب است». 

برترى بندكان در برترى آنجه در قلب هاست و با آن اعمال برترى بيدا 
ميكنند و قلب جايكاهى است كه الله متعال به آن مى نكرد» بابر َك فرمود ند: 
«إنَّ الله لا يَنَظْرُ إِلى أَجْسَادِكُ ولا إلى صْوَركُمْ وَلكِنْ يَنْظْرُ إل فُلُوبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُوْ» (روايت مسبلم)/ ") ترجمه: «الله به تن ها و ييكره هاى كما نمى نكرد» 
بلكه به دلها و اعمال كما سن نكرد». 

واز جمله اعمال قلب كه به آن بسيار تاكيد شده: حسن ظن به الله است؛ 
يس اين از فرايض اسلام و يكى از حقوق و واجبات توحيد مى باشد و معناى 
كامل و شامل آن: هر كمان نيكى كه شايسته كمال ذات الله سبحانه و نامها و 


.)١1599( رقم حديث: (59)» صحيح مسلم (5./5) رقم حديث:‎ )5١/١( صحيح بخارى‎ )١( 
.)55714( رقم حديث:‎ )١١/8( (؟) صحيح مسلم‎ 


حسن ظن به الله ١‏ 


صفات او مى باشد و حسن ظن فرع علم ذات الله متعال است و اساس او بر 
شناخت وسعت رحمت الله متعال و عزت و احسانش و قدرت و علمش و انتخاب 
نيكويش مى باشدء هركاه اين شناخت كامل شد بى شك حسن ظن به الله براى 
بنده ره و نتيجه مى دهد و كَاهى حسن ظن با مشاهده نمودن برخى از اسجماء و 
صفات الله متعال به وجود مى آيد. 

وهر كس در قلبش معناى حقيقى اسماء و صفات باشدء همان اندازه حسن 
ظنى كه مناسب هر اسم و صفت باشد در قلب او بوجود مى آيد؛ زيرا هر صفتى 
عبوديت و حسن ظن خاصى دارد. 

و كمال و بزركوارى و جمال و برتريش بر مخلوقاتش حسن ظن به او وكيك را 
لازم مى كند و 0 الله 0 بندكانش را دستور داده» در فرموده اش: 
اكير إن أ دلقي" رجه «و نيكى كنيد همانا الله نيكوكاران را 
دوست مى دارد»» سفيان ثورى :8 مى كويد: «حسن ظن به الله را نيكو 
كردانيد». و ييامبر يَْتهٌ قبل از وفات خويش بخاطر بزركى منزلتش تاكيد نمودى 
جابر يله مى كويد: «لا يُوتنَ أَحَدَكُمْ إِلّا وَهْوَ يسن الظَنّ بالله ويك» (روايت 
مسلي)77ا ترجمه: «هيج كس از ثما ميرد؛ .مكر اينكه كمالش نسيت به الله يكو 
باشد». 

الله بندكان خاشع و فروتن خود را به خاطر حسن ظن شان تعريف تموده و 


تسهيل عبادت را براى آتما بشارتى فورى و كمكى قرار داده استء الله سبحانه 


.١96© سوره البقرة:‎ )١( 
.)781/1/( رقم حديث:‎ )١55/8( (؟) صحيح مسلم‎ 


مى فرمايد: «وَآسْتَعِيئاً 


5 


لثمو 5 


دشر مك رَبْهِرَ 0 ليه 00 ترجمه: «و از صبر و نماز يارى بجوييد 
فيه راس كه آن كران و وشوار آيد حمر .بر فروتتان: آن كساق كه يقين :دازند 
يروردكارشان را ملاقات خواهند كرد و يقين دارند به سوى او باز مى كردند». 

و يبامبران علض مقام رفيعى بخاطر شناخت الله متعال كسب تمودند» يس 
امور خود را به او سيردند بخاطر حسن ظنى كه به رب خود داشتند» يس 
ابراهيم عَليكَاْ هاجر و يسرش اسماعيل را جوار كعبه رها تمود و در آن زمان در 
مكه هيج كسى نبود ودر آنجا آب هم نبود» سبس ابراهيم 72 يشت داد و 
رفت» هاجر , او را دنبال نمود و كفت: «يا إِبْرَاهِيمُ! َيْنَ تَذْهَبْ وَتَْكُنا بِحَذَا 
الوَادي الذي لَيْسنَ فيه 4 إِنْسٌ وَلا شَئْء؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مرَاراًء وَجَعَلَ لا يَلَتَفْتُ 
إِلَبْهَ فَقَالَتْ لَهُ: آللَهُ الذي أَمَرَكَ بمَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: إذاً لا يُضَيَعْنَا» (روايت 
بمخارى)( 0 ترجمه: «اى ابراهيم! ما را در اين دره اى كه هيج كس و هيج جيزى 
وجود ندارد» رها مى كنى بكجا مى روى؟ و جندين بار» اين جمله را تكرار كرد» 
اما ابراهيم 2م به او توجه نمى كردء آنككاه. هاجر كفت: آيا الله به تو جنين 
دستورى داده است؟ ستث؟ ابراهيم كفت: بلى» هاجر كفت: در اين صورت» الله ما را 
ضايع نخواهد كرد». 


. 5" سوره البقرة:‎ )١( 
.)785154( رقم حديث:‎ )١57/4( (؟) صحيح بخارى‎ 


حسن ظن به الله هع ١‏ 
يس نتيجه حسن ظن او آنجه صورت كرفت» شد» يس آب با بركتى جوشيد 
و خانه كعبه آباد كرديد و ياد آن براى هميشه ماندكار شد و اسماعيل لتم يبامبر 


و يعقوب وكا دو يسرش كم شدند» يس صبر نمود و كارش را به الله سيرد 


يريشان حالى و اندوهم را تنها به نزد الله مى برم». 

و قلبش ير از حسن ظن به الله و اينكه او بمترين حفاظت كنندكان است» 
باقى ماند و فرمود: 9ِعسَى أَنَّهُ أن يَأنَنِ يهم يع لَه هْوَ اليم 
ليك ترجمه: «اميد است كه الله همه ى آنان را به من باز كرداند» بى 
كمان او دانا و حكيم است». 

و فرزندانش را به آن دستور داد و فرمود: «يَبنَ أَدْهَبُوا فيَحَسَسُوا من 
شق واحة ولاكاعثرا من دَمَحِ | و أنه إن 4 لا يقس مِن روح أ َه إلا امور 
الكفزرت »4 00 ترجمه: «اى فرزنداتم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو 
كيك و ان .تمت الله نااميك. تشويل» محرا كه جر كروه كافراك ‏ ان جح الله:.نااميك 


' 


)١(‏ سوره يوسف:85. 
(؟) سوره يوسف:؟87. 


(*) سوره يوسف:17/. 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و به بنى اسرائيل مشكلانى كه توان آن را نداشتند» رسيد و با وجود سختى 


ا 0 
د ولأ 


قومش فرمود: «أَسَبَحِب وأ انه وَأضيروا رك الْانْضَ نه ورِثُها من يَشَهُ من عباددء 


أيه ليتع ترجمه: «از الله مدد جويبد و صبر يبشه سازيد كه اين 
زفيقة. ا آن الله متعال اسث :وا باهر كس ان ييدكانق كه جواهد آن. زاب هيران 
مى دهد و سرانجام نيك از آن يرهيركاران است». 

و مشكلات براى موسى 2َكَلمْ و همراهانش 10 شدند» دريا جلويشان 


و د ضير 0 ٠.‏ ح ش ع 
, 4 » ترحمه: «ياران موسى كُفتند: مادر نكال فرعونيان كُرفتار شديم». 


جواب بيامبر كليم الله كواهى بزرك به اعتماد و حسن ظن او به رب قادر 
كه دروكا ف 


و توانا» «قال لا 3 مَىََ 2 2 » ترجمه: «فرمود هركز جنين نيست» 
بروردكارم با من استء و رهنمودم خواهد كرد». 

يس وحى الى به جيزى آمد كه ذهن و كمان خطور نمى كرد مأَأَوَحَيَنَآ 
7 5 م2 ا رت ا در لطر حي ل 2 2 
إِلَ مُوبَوت أنِ أصَرِب بَعَصَاكَ لحر انفَاق فَكانَ هل فرق مَلطْوَدٍ الْمَظِي * وَأزْله 


220 ع 
5 


ثم الأآحَرِينَ * َأَمِا مُوسَى ومن مَعَهُد أَجْمَعِينَ * َم أعْرَفا الْالحَرِينَ 4 » ترجمه: 


.١7/:فارعألا سوره‎ )١( 
."1١ (؟) سوره الشعراء:‎ 

(؟) سوره الشعراء: 557. 

(4) سوره الشعراء: 55-517". 


حسن ظن به الله /ا ١‏ 


«يس به موسى فرمان داديم كه با عصايت به دريا بزن» يس دريا از هم شكافت 
وهر بخشى از آن مانند كوه بزركى شد و در آنجا ديكران را به آنما نزديك كردم 
و موسى و همراهانش را همكتّى نجات داديم» و فرعونيها را در دريا غرق كرديم». 
و برترين مخلوقات از لحاظ عبادت و بندكى الله و حسن ظن به او بيامبر ما 
محمد يَديةُ مى باشد» قومش او را اذيت كردند يس به وعده الله و بيروزى دينش 
مطمئن ماند» فرشته كوهها خطاب به او فرمود: «إِنْ شئْت أن أطبق عَلَيْهِمُ 
لأَخْشَبَيْنِ؟ قَالَ رَسُولُ الله كله : بل أرجو أَنْ يحْجَ الله َهُ مِنْ أَصْلاجِم مَنْ يَعْبْدُ الله 
خذه َه لا يشرك به شَيْئا» (متفق عليه)('") ترجمه: «أكر مى خواهى» دو كوه سخت 
مكه را بر آنان» مى جسباتم» ييامبر َِةِ فرمودند: بلكه من اميدوارم كه اللّه متعال 
از نسلهاى آنان» كسان را بوجود آورد كه فقط الله متعال را عبادت كنند و جيزى 
را با او شريك نسازند». 
و در سخت ترين و بدترين ظروف بيامبر ما يديه حسن ظن به الله را رها 
ننمود» از مكه خارج شد و در راه به غارى يناه برد» سيس كفار آتما را دنبال 
غمودند» تاكيان كفار دوربر آتما رسيدند» يس در حالى كه به همراهش دلدارى 


ميداد؛ فرمودنك: ل 0 دك ترجمه: «اندوهكين مباش» الله با 


ماست». 
ابوبكر ول وَلْكبْهُ فرمود : «قلث للئي كله ل كر لو أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ إل 
قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنا تحت قَدَمَيْهِ! فَقَالَ: ا أَا بَكرٍ! مَا ظَنْكَ بِانَْيْنِ اللَّهُ نَلِقْهُمَا» (متفق 


.)١1795( رقم حديث:‎ )١81/5( رقم حديث: (517191؟)» صحيح مسلم‎ )١١5/5( صحيح بخارى‎ )١( 
4٠ سوره التوبة:‎ )١( 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عليه)!")» ترجمه: «به بيامبر تََيِةِ كفتم: وقتى در غار بوديم: أكر يك نفر از آتما به 
يايين بنكرد» ما را مى بيند» رسول الله يَلّةِ فرمودند: اى ابوبكر نظرت درباره دو 
نفرى كه الله سومين فر افهاست حيست 40 

و با وجود اينكه از هر طرف با اذيتى و غم و اندوه و جنك برخورد نمود 
اما او يقين كامل داشت كه اين دين به مرور زمان در كل دنيا مى رسد و 
ميفرمودند: «ِيَبْلَْنَّ هَذَا الأَمرْ مَبْلعَ اللّيْل وَالنَّهَا ولا يثك اللَهُ بَبْتَ مَدَرٍ ولا 
وَبَرِ» إِلّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِينَ بعر عَزِينٍ أَوْ بذل دَلِيلٍ» (روايت 0 ') ترجمه: 
«اسلام تا جابى كه شب و روز رسيده اند» خواهد رسيد» هيج خانه ى جادرى 
يا مشكى و كلى يبدا فى شود كه اسلام در آن داخل نكردد: اين وعده ى الهى 
با عزت عزيزان يا ذلت ذليلان تحقق بيدا خواهد كرد». 

يك باديه نشينى همشير را بر بيامبر يله كشيد در حالى كه او خواب بود 
ييامبر كله فرمودند: «فَاسْتَبْفَظْتُ وَهُوَ في يَدِهِ صلا - أي: بارزاً به -, فَقَالَ: مَنْ 
جَنَعْكَ ه مِني؟ فيه ال ثلاث - وَل يُعَا 1 قَبِْهُ وَجَلّسَ» (متفق عليه)7"). و 
أحمرا*): «فسَقطَ المسَيِف مِنْ يَدِهِ») ترجمه: «يس بيدار شدم و ديدم كه با ثمشير 
برهنه» بالاى سرم ايستاده اسيقي كاف به من كفت: جه كسى مرا از كشتن تو 
باز مى دارد؟ كفتم: الله - سه بار - او را مجازات نكرد» و او نشست»» و در 


روايت احمد آمده: «همشير از دستش افتاد». 


.)5941( رقم حديث:‎ )١٠١48/1/( صحيح بخارى (17/57) رقم حديث: (5771): صحيح مسلم‎ )١( 
.)١71517( (؟) مسند احمد (07/45/1") رقم حديث:‎ 

(؟) صحيح بخارى (59/4) رقم حديث: (١591؟)»؛‏ صحيح مسلم (57/1) رقم حديث: (857). 
(4) مسند احمد )"١54/8/5(‏ رقم حديث: .)١5159(‏ 


حسن ظن به الله ل 


لاس ل ل 


متعال مى باشندء الله تعالى مى فرمايد: َالَدنَ مَل 


ص سام 


ككفتو رافق يمك 55 خقية آله وشم اللحيل»”. 

«كسانى كه مردم به آنما كفتند كه مردم براى 086 با كما كرد آمده اندع 9 
بترسيد» و اين سحن بر اعانشان بيفرود و كفتيل: الله ما را بسئده اسث و جه 
ليكو ياؤرق اسك 

ابن دغنه نزد ابوبكر صديق وَفِه آمد تا او نمازش را آهسته بخواند» يا يناهعش 
را از او بركرداند - يعنى عهد و ييمان دفاع از او» و به كفار قريش اجازه اذيت 
او را بدهد - ابوبكر صديق ره فرمود: من عهد و بيمان تو را بر مى كردام و 
به الله ويك يناه مى جويم (روايت بخارى)7". 

و عمر إل فرمود: «أَمَرََا رَسُولٌ الله كله 00 0 تَتَصّدَّقَء فَوَاققَ ذَلِكَ 
د اليَوْمَ أَسْيةٍ بعلم م بَقَتُهُ ْم فَجِنْتُ بِنِضْفٍ مَالِي 
قَالَ: فَقَالَ لي رك سُولٌ الله يكلِهِ: مَا 0 قَالَ: وَأتى أبو 
بَكرٍ بِكُلّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسْ م يك تَ لِأَهْلِك؟ قَال: أ 08 
الله وَرَسُولَُ» (روايت ابوداود)7"؛ ترجمه: «رسول الله 5 ما را به صدقه دادن امر 
نمودند و اتفاقا نزد من در آن هنكام مالى بود» يس با خود كفتم: امروز از ابوبكر 


00 - 1 5 5 و 5 1 5 اخ 
سبقت مى كيرم» كر قرار باشد سبقت بكيرم؛ امروز همان روز است و با نصف 


ا 3 


.١17*:نارمع سوره آل‎ )١( 
.)١791( (؟) صحيح بخارى (957/9) رقم حديث:‎ 


(9) سنن ابوداود (؟/4 5) رقم حديث: .)١5378(‏ 


١6‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


مال خود آمدمع رسول الله َل خطاب به من فرمودند: جقدر براى اهلت باقى 
كذاشتى؟ كفتم: همين مقدار و ابوبكر با همه مالش آمد و رسول الله يلل فرمودند: 
اى ابوبكر! جقدر براى اهلت باقى كذاشتى؟ او كفت: الله و رسولش را نزد آنما 
باقى كذاشتم». 

ييامبر يَلةٌ بيش خديجه سيد زنان جهانيان ابتداى وحى آمد و فرمودند: 
لَه أبداً وَاللَهِ إِنَكَ لَتَصِل الرَحمَء وَتَحْمِلْ الكل وَتَحْسِبْ الْعُدُومَ وَتَقْرِي 
الصَيِفَ, وَنُعِينُ عَلَى نَوَائبٍ الحَقّ» (متفق عليه)7"» ترجمه: «من نسبت به جان 
خودء احساس خطر مى كنم» خديجه وَقَة كفت: هركز؛ به الله سوكند الله تو را 
ضايع و نابود نخواهد كرد» به الله سوكند هما صله رحم مى كنى و مستمندان را 
كمك مى كنىء از مهمانان يذيرابي مى تابي و در راه حق» مشكلات را تحمل 
مى كى». 

و سلف امت به همين روش طى تمودند» سفيان َوُه مى كويد: «من دوست 
ندارم كه محاسبه من بر نيكى ها و بديها بدست يدر و مادرم باشند» يروردكارم از 
يدر و مادرم بمتر است»17), 

ويكى از دعاهاى سعيد بن جبير رق اين بود: «بارالها! من توكل راستين 


و حسن ظن را از تو مى خواهم»7". 


.)١150( رقم حديث:‎ )91//١( رقم حديث: (7): صحيح مسلم‎ )17/١( صحيح بخارى‎ )١( 
(؟) المحتضرين» لابن أبي الدنيا (ص:35).‎ 
.)851859( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (7/10؟) رقم:‎ 


حسن ظن به الله أه١‏ 


ودر ميان جن ها نيكوكار وجود لل به الله نيكو است» به 


ما ل 0 51 أن 3 تج لله 
فى الأرّض ون 2200086 ١‏ ترجمه: «ما مى دانيم كه الله را در زمين ناتوان نميكنيم 
ويا كريضين نيد ثاتوانش ش نسازيم». 
از بندكان الله كسانى هستند كه أكر به الله سوكند بخورند, الله متعال آتما را 
تبرئه مى كند» اين فقط بخاطر حسن ظن او به الله متعال مى باشد» يككى از 
وظايف مسلمان نسبت به يروردكارش اينست كه به او در هر زمان و در هر 
حالت حسن ظن داشته باشد و كترين جابى كه بايد به او حسن ظن داشته باشد 
در حال دعا و مناجات با او مى باشد و يقين داشته باشد كه او نزديك است 
و دعايش را مى يذيرد و اميدش را از بين تمى برد و نا اميدش نمى كند. 
واز اسباب يذيرش توبه: حسن ظن داشتن شخص به يروردكارش است» 
يبامبر بَللهِ از رب خود روايت مى كند: «أذْتب عَبْدِي ذَلْبا» فَعَلِمَ أن أ لَهُ وَبَآ يَغْفِرُ 
الذَنْبِ وَيَأُخْلُ بالدَّنْبِء اغْمَلْ مَا شِئْت؛ فَقَدْ غَفَْتُ لَكَ» (متفق عليه) 7" ترجمه: 
«بنده ى من كناهى كرد و دانست كه ربى دارد» كه كناهان را ميبيخشد و در 
مقابل كناه مجازات مى كند؛ اينى بنده ام را بخشيدم» هر جه مى خواهد» بكند». 
ودر سختى ها حسن ظن ظاهر و بد كمانى ها آشكار مى كردند؛ در 
غزوه احد اهل إيمان ثابت قدم شدند و ديكران به الله كمان هاى نادرست و كمان 


هاى جاهليت تمودند و در غزوه احزاب ظن و كمان ها نسبت به الله متعدد 


(1) سور الجن1. 
(؟) صحيح بخارى (55/9 )١‏ رقم حديث: (5017/)» صحيح مسلم (49/8) رقم حديث: (0758؟). 


؟ ث١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


2 م صئ 2 0 < زه جراد 
كرديدند» اللّه متعال در 0 فرمودند: هال كَ أبناء أ 0 روا رالا 
- 7 د سه 1 د يواض ار 27 1 لسسع و سسا 1 5 
شديدا * واد لاه وَآلْذِينَ فى فلويهم مَرَض ما و- نا الله رسولهء إل 


م 


ان ل ترجمه: «در آنجا مؤمنان در معرض امتحاك در آمدند و سخت متزلزل 
شدنذة نزيرا متافقان و آغاى كه در فطايشان. ببمارى است» من كفتيد» الله و 
ييامبرش جز فريب به ما وعده اى نداده اندل». 

واما صحابه و #ى يقين داشتند كه مصيبتها آزمايشى از جانب الله مى 
باشند كه به دنبال آأتما ييروزى و فرج مى آيدء الله متعال در مورد آكما فرمودند: 
برا م سو 11 و م يَأ 12 1 1 ههه 0 َه آذه 
وَلمَّاوكًا الْمَؤمور مون اَلّحْحَرَا بَ قالوأ ْ يك دَق الله 0 م 
َادَهُمَ إ ع َتَتَليِما4'' 5 «مومنان كُفتند: اين همان جيزى است كه 
الله و يياميرش به ما وعده داده بودند» و الله و يبامبرش راست كفتند» و جز ابمان 

و 0-3 

و تسليم شدن جيزى ديكر به آنما نيفزود». 

راه نجات در وقت سختى ها و غم و اندوه فقط حسن ظن به الله مى باشد؛ 
يس آن سه نفرى كه به جنك تبوك نرفتند» غم و اندوهى كه به آنما آمده بود را 


2-2 


ل ل م د 
أَلْذِينَ خُلْنُوأ حَيَ إِد | ضَافَتْ عَلِنَهِمَ ات ادا َتَ عليه 0 
١ 3‏ 


بره 2 


كيو أن لَّا ملْجَأ من 


“هه 
لل 


١‏ 00 هو اَلتَوَآبُ 


#-ه 


حيو ]7 ترجمه: «و نيز الله متعال توبه آن سه تن را يذيرفت كه حكم آنحا به 


.١5-1١1١:بازحألا سوره‎ )١( 
.77 (؟) سوره الأحزاب:‎ 


(؟) سوره التوبة:./١١.‏ 


حسن ظن به الله م6١‏ 


تاخير انداخته شد (به سبب تخلفشان اق شك توك يون عذر بو أن سه تقر 
كعب بن مالك و هلال بن اميه و مراره بن ربيع ش بودند» كه حكمشان موقوف 
بود و بعد از ينجاه روز توبه شان يذيرفته شد) تا آنكاه كه زمين با همه كشادكيش 
بر آنا تنى شد و جان در ثنشان تمن كتجيد و خود «التعيد كه جز بروردكار 
هيج يناهكاهى كه بدان روى آورند ندارند يس الله توبه آنان را يذيرفت تا به او 
باز آيند» كه توبه يذير و مهربان است». 

و الله قوى و تواناست» بر يارى و بيروزى بندكانش و ولى هايش هيج كس 
غير از او غالب نمى شود و اعتماد به ييروزى او جزء يقينيات و قطعيات ميباشد, 
اللّه تعالى مى فرمايد: 0 ينَضْرَكُرٌ | أنه فك دَاابَ د دل من د 
دق يضر مك اي «أكر الله شما را يارى كند» هيج كس بر شما 
داك سكو و ترس بدح سيد لا ردير ب ا 
شما را يارى مى دهد». 

واو سبحانه بخشاينده و مهربان است» هر كس به او ايمان أورد و عمل 
صالح انجام دهد و اميدوار رحمت او باشد؛ رحمت الله شامل حالش مى شودء 
ييامبر كَللْةْ مى فرمايد: «لّمّا قَضَى اللَّهُ الَلَقَ: كتب في كتابه, فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ 
الْعَرشٍ: إِنَ رَحْمَق سَبَقَثْ غْصَبِي» (متفق عليه)(") ترجمه: «هنكامى كه الله 
مخلوقات را آفريد» در كتابى كه نزد او و باللاى عرش قرار دارد» نوشت: همانا رمت 


من بر خشم من سبقت دارد». 


.١5٠١ سوره آل عمران:‎ )١( 
برقم: (9195) » صحيح مسلم (//45) رقم حديث: (0751؟).‎ )٠١5/5( (؟) صحيح بخارى‎ 


:ه6١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


هر كس زندكيش سخت و تنك كرديد؛ يس حسن ظن فرج و كشايش 
استء ييامبر يله فزمودند: «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَة فَأنْرَهَا بِالئّاسِ؛ 1 تُسَدّ فَاقَقَهُ 
وَمَنْ نَرَلَتْ به فَاقَةٌ فَأَنرَهَا بالل فَيُوشْكُ الَهُ لَهُ َهُ بررْقِ عَاجلٍ أو آجل» (روايت 
ترمذى)1١»‏ ترجمه: «هركس محتاج و نيازمند شد و نيازش را از مردم طلب تمودى 
نيازش برطرف نمى شود و هركس محتاج و نيازمند شد و نيازش را از اللّه طلب 
نمود» يس نزديك است كه الله دير يا زود به او رزق و روزى دهد». 

زبير بن عوام ولي خطاب به فرزندش عبدالله فرمود: «اى فرزندم! أكر از 
يرداخت جيزى از آن - از يرداخت وام هايم - ناتوان شدىء» يس از مولاى من 
كمى بخواه عبدالله مى كويد: به الله سوكند من نفهميدم تلش ليست تا 
كفكية يدرم! | مولاى ثرو كيسيت؟ قرمودة الل عبدالله كويل: به الله سوكند من هيج 
وقت در يرداخت وام او در سختى واقع نشدم؛ مكر اينكه كفتم: اى مولاى زبير 
وامش را يرداخت كن» يس آن را يرداخت مى تمود» (روايت بخارى)7". 

واو سبحانه أمرزش و بذل و بخشش وسيعى دارد» هر كس به بى نيازى و 
كرم و آمرزش او حسن ظن داشته باشد» حاجتش را برآاورده مى كند, الله سبحانه 
در يك سوم آخر هر شب به آسمان دنيا فرود مى آيد و مى فرمايد: «مَنْ يَذْعُونٍ 
َأستجيبت ل4؟ مَنْ يَسْأي دَأَعْطِيَة؟ مَنْ يَسْعَْفرْقٍ فَأَغْفِرَ لَه (متفق عليه)(") ترجمه 
«جه كسى مرا مى خواند؛ تا او را اجابت كنم» جه كسى از من طلب مى كند؛ 
تا به او عطا كنم» جه كسى از من آمرزش مى خواهد؛ تا او را بيامرزم». 
)١(‏ جامع ترمذى ))١554/4(‏ حديث رقم:( 5975). 


(؟) صحيح بخارى (807/4) رقم حديث: (5179). 
(؟) صحيح بخارى (؟/77ه) برقم: )١١545(‏ » صحيح مسلم (؟/175١)‏ رقم حديث: (758). 


حسن ظن به الله ه6١‏ 


سر هه 
- 85 


وادو دست الله متعال ير مى باشند» «لا تغيضْهًا نَفَقَةَ سَكَاءُْ اللّيْلَ 
وَالتَهَارَ0". «انفاق تمودن آنا را كم نمى كند» شب و روز مى بخشد». 

و الله متعال توبه يذير است از توبه بنده اش خوشحال مى شود و شب 
دستش را دراز مى كند تا كناهكار روز توبه كند و روز دستش را دراز مى كند تا 
كباهكاز شين توية كيكو از كسال عتقاتت الله متعال اسنيت» كمي كيطرقت او 
بيايد منعش نمى كند و نيازمندترين حالتى كه بنده با حسن ظن به الله متعال محتاج 
است هنكامى است كه مرّكش نزديك باشد و دنيا را وداع و به طرف الله برود» 
ييامبر يكل فزمودند: «لا بَمُوَنَ أَحَدَكُمْ إلا وَهْوَ حْسِنْ الظَنّ باللَه ي» (روايت 
مسلج)/" ترجمه: «هيج كس از هما نميرد» ف ايدكه كباش نسبت به الله ليكو 
باشد». 

در اين عبادت فرمانبردارى از دستور الله واثبات عبوديت و د او 
ميباشد و براى بنده آنجه به بروردكار خويش كمان كند؛ مى رسدء يبامير كَل 
فرمودند: «يَقُول الله تَعَالَى: نا عند ظُِ عبدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حينّ يَذَكُرْنِ» (متفق 
عليه)(")» ترجمه: «من با بنده ام بر اساس كمان كه به من دارد» رفتار مى تمايم و 


هنكامى كه مرا ياد مى كند» من با او هستم». 


.)195( صحيح بخارى (7/5) رقم حديث: (4745)؛ صحيح مسلم (1/9/) رقم حديث:‎ )١( 
.)781/1( رقم حديث:‎ )١55/8( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)55175( برقم: (505): صحيح مسلم (57/8) رقم حديث:‎ )١١1/9( صحيح بخارى‎ )*( 


ه6١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عبد الله بن مسعود وله فى كويد! «هيج بنده اى به الله حسن ظن ندارد» 
مكر اينكه الله متعال به او به اندازه كمانش عطا مى كندء زيرا همه خوبيها بدست 
او سبحانه مى باشد»(". 

و أكر به بنده حسن ظن به الله داده شد؛ يس در واقع الله متعال دروازه خير 
رركي در دين براى او كُشوده است» عبدالله بن مسعود وله ف كوينة «قسم به 
ذاتى كه هيج معبود بحقى جز او نيست! هيج بنده ابى نعمتى بكتر از حسن ظن 
به الله قاده نشده©0). 

و اعمال مردم به اندازه كمانشان به يروردكار مى باشد» اما مؤمن يس 
كفانشرايةه اليكو قوفن اعمالش :را اليكو كردانيكَ :و اما كافن كياش يه الله 
براى صاحب اين عبادت مى باشد» حسن ظن يى عبادت قلبى است كه سبب 
توكل بر الله و اعتماد نمودن به او مى شودء امام ابن قيم يفتك مى كويد: «به اندازه 
حسن ظن و اميد به يروردكّارت» توكلت به او مى باشد» بممين خاطر برخى توكل 
را به حسن ظن به الله متعال تعبير نمودند در واقع: حسن ظن به الله به توكل 
وغوت فى كند4 زيرا توكل :دن وجوه "كس كد'يه الله يذكمات ات تضور فى شود 
و كسى كه اميدوار او نيست» توكل ندارد»0©. 


.)١57/5( الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)20/9( (؟) حسن الظن بالله وق‎ 
.)١5١/5( مدارج السالكين‎ )( 


حسن ظن به الله /اه ١‏ 


از جمله آثار اين عبادت: آرامش قلبء» روى آوردن به الله متعال» توبه نمودن 
و هيج شرح صدرى - بعد از ايمان - از اعتماد و اميد به الله وجود ندارد» در آن 
ويركى است كه به فال نيك دعوت مى دهدء بيامبر يَليْةِ فزمودند: «لا عَذْوَى 
ولا ِبر وَُعْجبْني الفَألُ» (متفق عليه)!7)» ترجمه: «هيج مرضى در واقع از خودش 
واكير نيست و هيج شكون بدى حقيقت ندارد» من فال نيك را دوست دارم». 


حليمى ينه ف كوي «بدفالى: يدكمانى به الله متعال است و فال نيك: 


سن ظن به اللّه سف 


53 ظن كترين كم> براى كرم و تنومندى است به صاحبش قوت 
ميبخشدء ابو عبدالله ساجى وت مى كويد: «هر كس به الله اعتماد نمود؛ رزق 


خويش را محفوظ نمود و توكل بحترين توشه و استعداد است»(0). 


به سلمه بن دينار يذل كفته شد: اى ابو حازم! سرمايه تو جيست؟ فرمود: 


اعتماد به الله و نا اميدى از آنجه در دست مردم اسثت)40). 


هر كن كه كباش يه زرورد كارش تيكو باشل فين .و مال خويش را 


7 
211 
5 


٠ 5‏ 30 00 سّ 11 كك < ا )( 
ميبخشدء با يقين به اين فرموده الله متعال: «إوَمَآ أَنفَفَّحْرمّن شَئْءٍ فهو خْلِفْةر» 4 
ترجمه: «و هر آنجه (در راه اللّه) انفاق كنيد» از هر جيز كه باشد يس الله متعال 


عوضش ا خواهد داد». 


.)5517/8( صحيح مسلم (57/8) رقم حديث:‎ »)/1٠05( صحيح بخارى (9/١؟١) برقم:‎ )١( 
.)5١١:ص( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء .)"31١/9(‏ 

(5) الطبقات الكبرى (451/5). 


(5) سوره سبأ: 89. 


م٠١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


در خوش اخلاقى او افزوده شود و به دنبال آن بردبارى مى آيد و نفس او در 
انفاق عمودن آن سخاوتند مى كردد و وسوسه هايش در تماز كم مى شوفد 1 

واو به اميد آنجه نزد الله است و با اعتماد به وعده هايش و اعمال نيك 
ونجا'آنية فض أو 3 اسث؛ هنانكوته كه در اين فرمودة آمده: توما يَمْعَلُوأ 
مِنّ خَيْرٍ كن ب 0 0 0 ترجمه: «آنجه از اعمال ني انجام دهند» از ثواب 
آن محروم نمى كردند». 

و الله متعال با بندكانش به اندازه كمانشان بر خورد مى كند و باداش آتما 
به مثل اعمالشان مى باشد» يس هر كس به او كمان نيك داشته برايش همان 
كمان نيكش حاصل مى شود و هركس غير از اين كمان كند: قطعا زيان ذيدة: 
ييامبر كَلِ فرمودند: «قَالَ اللَّهُ وكقَ: أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِي بى؛ فَليَظنَّ بى مَا شَاءئَ 
إِنْ 0 خَيراً فَلَهُ وَإِنْ ظّّ ف فَلَهُ» (روايت احمد)("2, ترجمه: «الله وي ميفرمايد: 
من نزد كُمان بنده خويش در حق خود هستمء هر كمانى مى خواهد بكندء أكر 
كمان خوبى برد بره ى خود را برده و أكر كمان بدى برده يس بره ى خود را از 
آن كرفته است». 

وأكر بنده به الله حسن ظن داشته باشد» يس الله متعال او را هركّز نا اميد 
نمى كند و كسى كه به الله حسن ظن داشته باشد روز قيامت مى كويد: لكَاكُمُ 


6 
0 1ه ركه 


8 5 
قروا ححية * ِف طَدَنتُ أن مُلَق حِسَاِيَة : * هَهْوَ فى عِبسَّة رَآَصَْةَ + * فى جَنْةٍ عا| ب 


.)51١/9( طبقات المحدثين بأصبهان‎ )١( 
.١١ 8 (؟) سوره آل عمران:‎ 
.)١7758( (؟) مسند احمد (1755/1؟) رقم حديث:‎ 


(4:) سوره الحاقة:9١.‏ 


حسن ظن به الله ١68‏ 


ترجمه: «بياييد نامه اعمال مرا بخوانيد» من يقين داشتم كه حساب خود را خواهم 


ديد» يس او در يك زندكى يسنديده و خوش خواهد بود» در بمشتى برين». 


و سيس: اى مسلماناك: 

الله متعال كريم و بزرك و قوى و عظيم استء كر جيزى اراده كند» به او 
من كويل: باش» يس مى شود» به تحافظت قرآن و يارى دينش وعده داده است 
و انجام (خوب) را براى يرهيزكاران قرار داده است و هر كس را بخواهد بيشمار 
رزق مى دهد و غم و اندوه كسى را كه به او يناه برد از بين مى برد. 

هر كس علم و معرفتش به الله زياد باشد» يقينش به او زياد مى شود» و هر 
كس به او بد كمان استء در واقع سبب اصليش جهل او به كمال نامهاى نيكو 
و صفات او مى باشد و اين از ويدكّى هاى زمان جاهليت مى باشدء الله سبحانه 


2 صر 


8 ل اج رسع باص ارون ٠‏ ل ل )00 مر 
مى فرمايد: «يَظيت أله غَيرَ لق طَنّ للَْهليّةَ4 » ترجمه: «به الله كمانى 
باطل التق كما اهل جاهليت (كفار) مى كردند». 
واز حمله ثمره هاى يمان به اسماء و صفات الله متعال: حسن ظن به الله و 


داريد». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد ... 


.١8 سوره آل عمران:؟‎ )١( 
(؟) سوره الصافات:/71/.‎ 


6 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خطبه دوم 
سكايش فى شكر شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه و هيت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروات الله بر او و اهل بيت و يارانش باد. 


اى مسلمانان: 

حقيقت حسن ظن به الله متعال در نيك بودن اعمال ظاهر مى باشد و 
زمانى حسن ظن مفيد است كه اعمال نيك باشند و خوش كمان ترين انساتما به 
الله فرمانبردارترين آتما مى باشد و هر اندازه كمان بنده به يروردكارش نيكو باشدء 
دقيقا قناك اندا اغمالش نيك.مى شوتنة هر كس اعسالش يد ياشده كدامايش 
به الله بد هستند و هر وقت حسن ظن به كناه نزديك شود از مكر الله متعال يمن 
مى كردد و حسن ظن اككر صاحبش را به طاعت و عبادت تشويق نمود» يس او 
مفيد است و أكر حسن ظن در قلبى كم باشد» در اعضاء بدن كناه ظاهر ميشود. 


سيس بدانيد كه الله متعال هما را به درود و سلام بر ييامبرش امر نموده... 


5 0 ىح ٠‏ 
خدشه وارد كنندكان به توحيد(") 
همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبري»م» هر كه الله متعال او را هدايت كند» يس هيج كس 
نمى تواند او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هدايت كرى نخواهد يافت و 
كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نيست» يكتاست و هيج شريكى 
ندارد و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد مَل بنده و فرستاده اوست»ء» درود 


و سلام بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ان ينكان الك تقوائن الله .را الكونه كه شايمهضئ" اورسك ويشه منازيك و عد 


اى مسلمانان: 

سعاةتة: بنده .ون كمال ينك و عيادس راض الله مال من اشد» و« 
عبوديت و 57 زمانى محقق مى شود؛ كه اعمال شخص خالصانه براى الله 
متعال و مطابق با هدى ييامبر مله باشند و أكّر بنده كار نيكى انجام بدهد اما 


خالصانه براى اللّه نباشد؛ عمل او هيج و يوج مى باشدء الله تعالى مى فرمايد: 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 5 ذوالقعدة» سال ١575‏ هجرى در مسجد رسول الله كٍَ القا شده 


2-7 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


«وَقَرِمَمَاً كك ما عا ِنَ عَم جِحَلَنَهُ هبه اي ترجمه: «ما به سراغ تمام 
اعمالى كه آتما انجام دادند مى رويم و همه را همجون ذرات غبار يراكنده در هوا 
ميكنيم». 

و أكر عملش را خالصانه براى الله متعال انجام بدهد, اما مطابق با هدى و 
سنت ييامبر عل نباشد؛ عملش مردود مى باشدء» ييامبر عل فرمودند: «مَنْ عَملَ 
عَمَااً لَيْسَ عَلَيْه أَمزنا؛ فَهُوَ رَدُ» (روايت مسلم)("» ترجمه: «هر كس كارى كند 
كه برابر دستور ما نباشد» آن كار مردود است». 

و اكر عملش خالصانه و مطابق هدى نبوى باشد» در اين صورت عملش 
مقبول و تقدير شده مى باشدء الله سبحانه مى فرمايد: 8 إِنَّ أن اموأ ولوأ 
َلصَلِحَتٍ كَلتَ ل جَنَّتُ الْفرَدوس 00 » ترجمه: «به درستى كسان كه ايمان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند؛ باغهاى فردوس منزلكاهشان است». 

ودين اسلام بر نفى و اثبات يايه كذارى شده است و اسلام شخص جز 


با هر دو صحيح 0 باشد» برائت از معبودان 0 و از ييروان آتحاء و اثبات 


7 قر 9 > 1 بِالْعرَوَة الؤثفل لٍِ ا ام 2 2 2 عَليِهر)4 4 


)١(‏ سوره الفرقان:؟؟. 

(؟) صحيح مسلم )١١57/5(‏ رقم حديث: .)١718(‏ 
(؟) سوره الكهف:1١١.‏ 

(:) سوره البقرة:855؟. 


خدشه وارد كنندكان به توحيد ككل 


ترجمه: «يس هر كس كه به طاغوت كفر ورزد» و به الله ايعان بياورد» به راستى كه 
به ستاويز شك يعدك زذة اسيت كه كسس ليسنك دو الله اتلنواي»«داناضسك »1 

و يبامو فرمودند: «ن قَالَ: لا وله إلا للك وكقرَ با يعمد من ون الله 
حَرْمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحسَابَهُ عَلَى الله و3َ» (روايت مسا )11 ترجمه: «هر كس «لا 
اله الا الله» بكويد و به آنجه جز الله ييستش مى شوند؛ كافر شود, مال و خونش 
حرام فى شود ونصياك :يان أو) با لكك أسنع»: 

و بزركترين دستور در اسلام دستور به توحيد مى باشد و بزركترين تمى در 
أنه فى أن يد أن يعنى شرى مى باشدء بيامبر كَللْةٌ سوال شد: «أَنيٌ انب 
َغْظُمْ؟ قَالَ: أن تَجْعَلَ لِلّه ندا وَهْوَ خَلَقَكَ» (متفق عليه)(", ترجمه: «كدام كناه 
رركن است؟ فرمودند: اينكه براى الله متعال شريك قرار دهى» در حالى كه او 
تو را آفريده است». 

5 ع 4 

و دعوت همه ى بيامبران در دستور دادن اقوام خويش به يكّانه دانستن الله 
در عبادت و هشدار آتما از شرّى يا اطراف شرف قرار كرفتن؛ 0 بوذ اسك 


ص 2001-9 
ا واو أكند 


الله تعالى مى فرمايد: 9 كان كك كن زذر , ت اعَبَدوا 


١ 1‏ م وك () 
وَلْجَسَنبُوا الطلغوت 4 » ترجمه: «و يقينا ما در ميان هر امتى بيامبرى فرستاديم» 


كه فقط الله را بيرستيد» و از طاغوت اجتناب كنيد». 


.)59( رقم حديث:‎ )59/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)85( رقم حديث:‎ )17/١( برقم: (١5411)؛ صحيح مسلم‎ )١1515/8( (؟) صحيح بخارى‎ 
سوره النحل:"7.‎ )9( 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


وهر كس عبادت الله وَكِلْ زا الكول كه دستور داده است لازم 521 نفس 
و مال و فرزند و منزلش در امان مى باشند و در قبر و روز محشر و روز حساب 
در امان مى شودء الله سبحانه مى فرمايد: #الْزِينَ َامَيُوا وَلرَ سوا إيمدتهر بطي 
4 رام و د 101 5 5 
ؤْلَيِكَ لهم آلْأَمَنُ وهر مّهَمَدُونَ4 '» ترجمه: «آنان كه يمان آوردند و ابمان خود را 

شك آلوده نكرد ند» أتما برايشان امن اسثت» و أتما هدايت شكانتد». 

توحيد خالص كناهان را از بين مى برد و اشتباهات را باك مى كند و مانع 
ورود جهنم ميشود» بيامبر يل فرمودند: «قَإِنَ اللّهَ حَرّمَ عَلَى الثَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
إلا النَهُ يَبْتَغي بِذَّلِكَ وَجْهَ اللَّه» (متفق عليه)(), ترجمه: «الله متعال آتش دوزخ را 
ب ركسى كه (لا اله الا اللّه) را بخاطر خشنودى الله بككويدء» حرام كرده است». 

هر كس توحيد واجب و مستحب را محقق تمود» بدون حساب و كتاب وارد 
ككشت مى شودء ييامبر َل از اوصاف آتما خبر داده استء فرمودند: «هُمْ الذِينَ 
ا يَسْتَرْقُونَ وَلا يََطَيرُونَ وَلا يَكْنَؤُونَ وَعَلَى وَعَاَ عَلى ركم يَتَوّخلوكَ» (متفق عليه)0), 
ترجمه: «آتما كسانى هستند كه تعويذ و افسون غى كبرنك وفال فى كيرندة داغ 
نمى كنند و به يروردكارشان» توكل مى تمايند». 

يس قلبهايشان به الله متعال وابسته است و امورشان را به او سيرده اند. 


عواقب 00 اعمال را باطل و رب العالمين را ناراض 


./.7 سوره الأنعام:‎ )١( 
.)5١4( رقم حديث:‎ )١1717/١( رقم حديث: (0157)» صحيح مسلم‎ )١75/17( (؟) صحيح بخارى‎ 
.)5١14( رقم حديث:‎ )١717/١( رقم حديث: (0157)» صحيح مسلم‎ )١75/17( (؟) صحيح بخارى‎ 


خدشه وارد كنندكان به توحيد ه"١‏ 


شرحت لِيَحبطنَ عَمَكَ وَلِتَطُوينٌ من لْكَرِيت 4" / ترجمه: «و براستى 
به تواو به كسانى كه بيش از تو بودند» وحى شد كه أكر شرك بورزى» يقينا 
اعمالت نابود شده و از زيانكاران خواهى شد». 

و بيامبر ييه فرمودند: «مَنْ مَاتَ وَهُوْ يَذْعُو مِنْ ذُونٍ اللَّهِ ندَا؛ دَحَلَ الثَارَ» 
(روايت بخارى)()) ترجمه: «هر كسى كه بميرد در حاليكه غير از الله يكتا را دعا 
مى كند و براى الله همتا و مانندى قرار مى دهد به آتش جهنم داخل مى شود». 

بلكه اين عملش ماندكاريش را در جهنم لازم مى كرداند» جنانجه الله 
حاف ب ااا 2 1 و ا اجات في تق ماخر #الكتبلقى 
ا ترجمه: «قطعا الله متعال كناه كسانى راكه به او شرك آأورند؛ و أآمرزد, 
و كناهان؛ ديكر را براى هر كس بخواهد مى آمرزد». 

واز آنجاييكه شرك هلاكت شخص را در دنيا و آخرت لازم مى كندء 


ابراهيم خليل 232نم دعا نمودند؛ كه الله متعال او را از آن محفوظ كند: «وَايَن 


دعس 10 5000 0 
صَنَامَ 4 » ترجمه: «من و فرزندائم را از يرستش بت ها محفوظ 


ابراهيم تيمى "ينك مى كويد: «جه كسى به شرى بعد از ابراهيم 2ك از 


."5 سوره الزمر:‎ )١( 
.)4591( (؟) صحيح بخارى (57/5) رقم حديث:‎ 
.١١5:ءاسنلا (؟) سوره‎ 


(4) سوره إبراهيم: © ؟. 


525 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و بكحترين جيزى كه 07 بدان دعوت مى دهد كلمه توحيد و مدلولاتش 
مى باشند» ييامبر ع به معاذ وَليبُهُ فرمودند: «إِنَّكَ 5 قَوْماً من ن أَهْلٍ الكتاب, 


4 
م 


فَادْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه 7 اللَّه» (متفق عليه)("), ترجمه: «تو نزد قومى از 
اهل كتاب مى روى؛ از آتها بخواه تا شهادت دهند: كه هيج معبود بر حقى جز 
اللّه متعال وجود ندارد». 

ل ل ل ا لله 
تعالى مى فرمايد: ا نه مَا لا يمَعْكَ ل كَ ون مَمَلَتَ فَإِنَكَ 


ا 


وكرت لينم" + د بجو :يه نيو ان الث لكسين را بعلو كه ستودك .بثو 
نمى بخشد و زيانى به تو نمى رساند» أكر جنين كنى از ستمكاران و مشركان خواهى 
شد». 

هر كس بيبش بتى زانو زد يا براى قبرى سرخم تمود» و از او اميد سود و 
فائده ان داشت»ه بسن او جير الى طلب وده و سراي را آي ينداشقه' اسيك» 
ل ا لي ل اا إل 
توم الْقيمَةِ وَهْرَ عَن دُمَلِهمَ طَفِلونَ * وَإِذَا حي رَألدّاش كوأ لَمُمَ أَعَدَةَ وكا باهم 


7 0 ءٍ- َ 
ل » ترجمه: «و جه كسى كُمراه تر از كسى است كه به جز الله جيزى را 


.)١19( رقم حديث: (4741)» صحيح مسلم (710/1) رقم حديث:‎ )١1517/5( صحيح بخارى‎ )١( 
.٠١51:سنوي (؟) سوره‎ 
(؟) سوره الأحقاف:ه-5.‎ 


خدشه وارد كنندكان به توحيد /ا ١"‏ 


فريادخوانان غافل و بى خبرند و جون در قيامت مردم حشر شوند» آنان با عبادت 
كنندكان و فريادهواهيدكان خويش دشن باشند و عبادتشان را انكار كتند»: 

و صدا زدن مردكان واز آكما طلب حاجت تمودن؛ صدايست كه شنيده 
غيشود» و مشكلاتى هستند كه برأورده غحى شوند, الله سبحانه مى فرمايد: ِوَالَدينَ 
تَدَعْوْرت من دوزيه ما يَمْلِحكُونَ من وَظَمِيرٍ * إن تَدَعوْهْرَ لا تشمغوأ ع2 
لو سَمِعُوأ ما شتاو لكر وم ابم كرون برط دلا بتَكْكَ مت 
0 ترجمه: «و كسانى راكه به جاى او مىخوانيد يوست نارّى هسته ى 
خرما را مالك نيستند و اكر آنحا را بخوانيد» صدايتان را نمى شنوند و أكر بشنوند, 
باسختان نكويند و روز قيامت شرك هما را انكار مى كنند و هيج كس مانند الله 
آكَاه خبردارت نمى كند». 

و زياده روى و غلو در مردكان و نياكان سبب كفر بنى آدم و ترى دينشان 
كرديده استث» در حالى كه بيامبر َه از آن در اين فرموده اش برحذر داشته 
(روايت نسائى)["), ترجمه: «از غلو و افراط بيرهيزيد؛ همانا غلو در دين كسان كه 
قبل هما بودند را هلاك كرد». 

و بدترين مخلوقات كسانى هستند كه بر قبور معتكف شوند و آنما را به 
جاى الله صدا زنند؛ يبامبر كلل به ام المومنين ام سلمه اف فرمودند: «أُولّيكِ إِذَا 
مَاتَ فِيهمُ الرَّجْلْ الصّالِحُْ - أو: العَبْدُ الصالِحُ - بَنَؤْا عَلَى قَيرْهِ مَسْجداً 


.١ 5-1١ سوره فاطر:‎ )١( 


(؟) سنن نسائى )507/1١(‏ رقم حديث: .)5١51/(‏ 


1 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


وَصّوَّرُوا فيه تلك الصُوَرَء أوليك شْرَارُ الخلق عِنْدَ اللّه» (متفق عليه)() ترجمه: 
«اينها قومى هستند كه هركاه بنده يا مرد صالحى از ميانشان فوت مى كرد؛ بر قبر 
او مسجدى مى ساختند و اين تصويرها را در آن مى كشيدند؛ اينها نزد الله بدترين 
مخلوقات هستند». 
1 2 6 . سر صءه جر 0 24 ٠‏ صر 2 7 2 فيه 

مى فرمايد: «وَلِقَدٌَ عَلموا لمن اشتريلة ما لهو فى الآآخرة مِنْ حَلقَ»ُ » ترجمه: 
شيدا اس اسهد هر كبن 'عفريدان اين كونة متاع باشد؛ بحره اى در آخرت 
نخواهد داشت». 


رفتن ييش كاهنان فسادى در دين و نقص در عقل مى باشدء الله سبحانه 


07 00-7 


مى فرمايد: قل 0 ف التموات والارض اير إ!َ س4 0 رجاه يكو 
در آسماتحا و زمين جز الله هيج كس علم غيب را نمى داند». 

و ببامير يله مى فرمايد: «مَن أَنَى كاجداً أو عَرَافَا فَصَدَقَهُ ما يَفُولُ فَقَدْ 
كفَرَ بها َنْزِلَ عَلَى مُحَمّدِ» (روايت احمد)47)) ترجمه: «هر كس نزد كاهن يا عيبكوض 
برود و او را تصديق نمايد قطعا به آنجه بر محمد ملي نازل شده كفر ورزيده است». 

و تعويذات - از قبيل حلقه ها و بندها و صدفها و مانند أتما - يوشنده را 


جز سستى و ضعف در توكل بر الله متعال نمى افزايند» «رَأى لني تله رجلا في 


.)578( رقم حديث: (574): صحيح مسلم (17/5) رقم حديث:‎ )454/١( صحيح بخارى‎ )١( 
.١٠١ (؟) سوره البقرة:”‎ 
.15 سوره النمل:‎ )( 


(:) مسند احمد )١997/5(‏ رقم حديث: (/9551). 


خدشه وارد كنندكان به توحيد 58 


َدِهِ حَلْقَة مِنْ صْفْرِ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا هَذِه؟ قَالَ: مِنَ الوَاهتة, قَالَ: أَمَا إِعا لا 
تَِبدُكَ إِلا وَهناً؛ انبِذْمَا عَنْكَ فَإِنَكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيِكَ مَا أفلّخت أبدأ» 
(روايت احمد)(١)»‏ ترجمه: «بيامبر َي انكشترى زرد رنككّى در دست مردى ديد 
يرسيد: واى بر تو اين جيست؟ مرد كفت: اين براى واهنه است (يعنى بيمارى 
ناتوانى جسم) رسول الله يَةِ فزمودند: آنرا در بيار زيرا فايده اى جز اينكه ناتوانى 
تو را افزايش مى دهدء مخواهد داشت» و أكر در حالى بميرى كه آثرا يوشيده اى» 
هركز رستكار نخواهى شد». 

و يوشيدن تعويذ شرك به الله متعال مى باشدء ييامبر تله مى فرمايد: «مَنْ 
عَلّقَ تِيمَة فَقَدْ أَشْرَكَ» (روايت احمد)("» ترجمه: «هركس تعويذى به خود آويزان 
كند شرك نموده است». 

و هر كس جيزى به خود آويزان كند الله متعال او را به آن مى سيارد» يس 
هلاى مى شود؛ ببامبر يلل فرمودند: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئا؛ وكِلَ إِلَيْهه (روايت 
ترملغ)00 ترجمه: «هركس جيزى به خود أويزان كند؛ به آن سيرده مى شود». 

اق ذرختها و سنكها اميد يكت نداشعة باشيد و له به واسطه ى آنا رركت 
حاصل مى شودء بلكه آتما از مخلوقات الله مى باشند» كه سود و زيانى نمى رسانند. 

و ريختن خون به نيت عبادت و ثواب جز براى الله درست نيست» وا هر 
كس براى غير الله متعال ذبح تمايد در ورطه ى شر قرار مى كيرد» ييامير عليه 


.)5١719( مسند احمد (4508/8) رقم حديث:‎ )١( 
.)١7557/8( (؟) مسند احمد (880/190؟) رقم حديث:‎ 


(؟) جامع ترمذى (585/5) رقم حديث: (75؟5). 


/ا١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


فرمودند: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذْبَحَ لِغَيرِ الله (روايت مسل)1/١1,‏ ترجمه: «الله لعنت نموده 
كسى راكه براى غير الله ذبح كند». 

و نذر عبادتى است كه براى غير الله متعال صرف نمى شودء ييامبر عليه 
فرمودند: «مَنْ تَذّوَ أَنْ بُطيع الله فَلَيْطِعَْةُ وَمَنْ تَذّرَ أَنْ يَعْصِيَةُ؛ فَلَا يَعْصِهِ» 
(روايت بخارى)90)) ترجه: «هركس :نذر كرد كه از الله اطا عت كند4 يس از أو 
اطاعت نمايد» و هركس نذر كرد كه از او نافرمانى كند؛ يس نافرمانى نكند». 

و هركس زز الله متعال طلب يناه تمود؛ او را يناه مى دهد و هركس به 
غير او يناه برد؛ الله متعال او را به او واكذار مى كند, يبامبر يَةٌ مى فرمايد: «مَنْ 
َرَلَ مَنْزلاًء ثم قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلقَ؛ 1 يَصرَّهُ شَيْءٌ 
حَقٌ يَرْكَلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذَلِكَ» (روايت مسلم)("» ترجمه: «هر كس جابى فرود آمدء 
سيبس كيق 1 ززاغية :يكليات: الله الثامات مِنْ شر ا خكاق» يناه مى جويم به 
كلمات تامه ى الله از شر آأنجه آفريده است» جيزى به او كزند نمى رساند» تا از 
آن منزل كوج كند». 

و اكر تمام مصيبتهاى زمان و سختى هاى روركار بر تو وارد شدند؛ از غير 
الله طلب مدد و يارى مكن و غير از او را صدا نزن» براى مرده اى كه در قبر 


است يا استخوانهاى يوكيده در لحد؛ سرخم نكن و هدف و آرزوى خود را به 


-ه 
هل 
7 


ذاتى كه بالاى آسمائماست مطرح كن؛ زيرا آنجا دعاها اجابت مى شوندء ظأمَّن 


.)١19178( صحيح مسلم (65/7) رقم حديث:‎ )١( 
.)1595( رقم حديث:‎ )١57/8( (؟) صحيح بخارى‎ 
.)71708( (؟) صحيح مسلم (77/8) رقم حديث:‎ 


خدشه وارد كنندكان به توحيد ا/ا١‏ 


2 2 لاس اس) ساسا 00 
نيت الْمْضَطَدَ ذا دَعَاه4 » ترجمه: «جه كسى به فرياد درمانده مى رسد هر 
كاه او را يه كمكى بخواهد». 


ير 


و هيج راه فرار از اليش و ابتلاء او نيست» «#احَييبَ لقان ١‏ ن تكو 
أن ونا 2 امنا مَنَا رآ 0 ل" ١‏ ترجمه: «آيا مردم كَمان برده اند كه اك بكويدل: 
إعان أورده 22 رها مى شوندك» و أتما مورد آزمايش قرار فى كبريد؟1»» 


و أكر به تو مصيبتى رسيد آن را با خشنودى و تسليم شدن به تقدير خويش 


5 سَ 5 انين يي و< و ريو ا 3 إفة 
مقابله كن الله سبحانه مى فرمايد: «وَمَن ومن يأللهِ يَهَدٍ قلَبَدَُرك » ترجمه: «هر 


كس به الله ايمان بياورد» الله قلبش را هدايت مى كند». 

علقمه يق در تفسير آيه مى كويد: «او مردى است كه به او مصيبتى 
رسيده» يس مى داند كه از نزد الله است» يس به آن راضى مى شود و تسليم آن 
مى شود»!؟). 

5 . الس يد ٠.‏ ع 5 5 5 5 501 

براى جيزى كه براى نو لوشته نشده؛ اندوهكّين مباش؟؛ زيرا اندوه ان زا از 
بين تمى برد و از يشيمانى عدم احتياط قبل از صورت كرفتن تقدير و سرنوشت از 
اسعفاده كلسة لو بر حذن بال + زيرا اين كلغه 31 شيطان اسك امبر كله فرمودتل: 
«اخرض عَلَى ما يَنْقَعْكَ, وَاسْمَعِنْ الله وَلَا تَعْجِر وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تفُل: 


- 


6 
كُ 2 قر 


ين عاق .5 


لَوْ أي فَعَلَتْ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ فُل: قَدَّرَ اللَهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَ 


)١(‏ سوره النمل:557. 

(؟) سوره العنكبوت:7. 

(؟) سوره التغابن: .١١‏ 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن .)571١/5*(‏ 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عَمَلَ الشَّيْطانِ» (روايت مسلم)("» ترجمه: «بر جيزى كه برايت مفيد است حريص 
باش» و از الله متعال يارى بخواه» و ناتوان مشوء و اكر دجار بلا و مصيبق شدى 
مكو اكر ينين عن كرذع نوق لى كيده يلكه يكوه بعر اتبيه الل حو اليه هران 
خواهد شدء زيرا اكر كفتن او راه را براى شيطان مى كشايد». 

امورت را به اللّه متعال بسيار» هركز جز جيزى كه براى تو نوشته شده 
تويك قن شوهه جل أن 4 428 لس اي" ترجمه: لابكو: 
هركر به ما جيزى نمى رسد, جز آنجه الله متعال برايمان مقرر نموده است». 

قال عبادة بن صامت وه لابنه: «يا بُيكَ! إِنَْكَ لَنْ بَجَدَ طَعْمَ الإمانٍ حَقٌّ 
تَعْلَم أن غنا أمتائلك , يكن الكمكك» وها الخطاة 7 يكن اللسيتاف 1 رمه 
عباده بن صامت َه خطاب به فرزندش كفت: «اى يسرم! هركز طعم يمان را 
نمى يابى تا زمانى كه بدانى آنجه به تو رسيده هركز احتمال خطا و اشتباه نبوده 
و آنجه به تو نرسيده هركز احتمال رسيدن به تو نبوده است». 

فقط اعتماد بر اسباب با قلب و اعضاى بدن؛ نقصى در توحيد مى باشد 
و تعطيل اسباب عاجزى استء بلكه لازم اين است كه اسباب مباح استفاده 
شوند با اين وجود كه قلب وابسته به الله متعال باشد. 

و با توكل تنمودن به اللّه سبحانه سختى ها آسان مى شوند و رزق و روزى 


زياد مى شود و سختى ها از بين مى روند. 


.)5571( صحيح مسلم (55/8) رقم حديث:‎ )١( 
.5١ (؟) سوره التوبة:‎ 


() سنن ابوداود (57/4) رقم حديث: .)417٠0(‏ 


خدشه وارد كنندكان به توحيد نفل 


و در امان بودن از مكر الله غرورى بيش نيستء الله سبحانه مى فرمايد: 


6 


02 ه 2 


يرا كد 0 لصوم اوري ترجمه: «آيا 
ينداشعيد كة' اق :مكر الله در امانيد؟ از مكر الله جر زوائكاران امن فى كروند»: 

و نا اميدى از رحمت الله نا اميدى استء الله سبحانه مى فرمايد: 
#ومن يَقَتّط من تَعْنَةَ َيه إل لضاني" » ترجمه: «و جه كسى جز كمراهان 
از رحمت يروردكارش مايوس مى شود». 

و جمع بين اميد و ترس با محبت راه و روش منصفانه مى باشد. 

و شرك دروازه هاى مخفى دارد» شيطان نمايت تلاش خود را بكار مى برد 
كه بندكان از آتما وارد شوندء ييامبر بَليةّ فرمودند: «أَخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلى متي : 
الشّدْك الأَصْفَر مَعَرُ فَسْئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الريَاءُ ع» (روايت احمد)(") ترجمه: «بيشترين 
جيزى كه از آن بر امت خويش بيم دارم: شرى اصغر است؛ يرسيده شد: شرك 
اصغر جيست؟ فرمودند: «ريا كارى». 

ودرا عرضن غاملان مى راد عل ليك وا فاسكىى بيرو ركان برا فشكن 
فى كلك ويريا براي تياكاة :1ن تتجال بطر ناتقيق أسيعة بنائير 417 فزمووتدة راك 
أَخْبَكُمْ با هُوَ أخوّف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسيح الدَّجَالٍ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى 
قَالَ: اليَرْكُ الحنِيُ؛ أَنْ يَقُومَ الرّجْلْ يُصَلَّيء فَيْرْبِنْ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظرٍ 


)١(‏ سوره الأعراف:95. 
(؟) سوره الحجر:”5. 


(؟) مسند احمد )577/١١(‏ رقم حديث: (514175؟). 


١4‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


رَجُلِ» (روايت ابن ماجه)!"» ترجمه: «آيا هما را از آن جه در نزدم ترسئاك تر ا 
مسيح دجال است خبر ندهم؟ كفتند: بله امن .رسول الله[ يس فرمودتد: شرك 
ينهانى و آن اينست كه شخص از بكذارد و نمازش را براى شخصى كه به او 
مى نكرد زيبا سازد». 

باداش اعمال نيك را بايد فط از الله متعال اميدوار شد و نبايد هدف از 
آن زينت دنيا باشد و هركس قلبش را بخاطر كار نيكش به زينت دنيا وابسته نمود 
عملش ضايع و در آخرت از رياكاران مى باشدء الله سبحانه مى فرمايد: «إمّن 
كن يريد فير لديا وَزِيمهًا وق اِلْتَهِمَ ل دمر 0 ّ 
* وليك أَلنَ لبس لَهُمْ ف الآترة إلا آلَادٌ وتيط مَا صَتعُوأضِهَا وبل م كوأ 
0 ترجمه: «كسانى كه زتذكاق ذنيا وزينت آث را كواهتل»' اعمالشان 
را در اين جهان تمام و كمال به آتكما مى دهيم و آتما ون اغا كاسق لبد ايشان 
كسانى اند كه در آخرت جز آتش بره اى ندارند و أنجه در دنيا كرده بودند 
ضايع و به هدر مى رود» و كارهايشان يوج و باطل است». 

هيج كسى نزد مسلمان از الله متعال محبوب تر نيست و هيج جيزى در 
قلبش از الله متعال كرامى تر نيست» يس او در قلبش عظيم و در درونش بزرق 
و در دوستى او راستكوبى» جز با نام او سوكند نمى خورد و سوكند به غير او 
سبحانه - مانند كعبه و بيامبر و امانت و ولى - شرى در توحيد مى باشدء 


.)57١4( رقم حديث:‎ )١91/5( سنن ابن ماجه‎ )١( 


.١ 5-١ سوره هود:ه‎ 6 


خدشه وارد كنندكان به توحيد هم/ا١‏ 


2 


يبامبر تله فرمودند: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَذَكَفَرَ أؤ أشرًا ك« (روايت ترمذى)(2"7, 
ترجنه: «هر كس به غير الله سوكند بخورد» قطعا كفر ورزيذه يا شرق كرده است». 
و زياد سوكند خوردن با تعظيم و احترام الله متعال در قلب ها منافات و 
تضاد دارد» يس حتى أكر راستكو باشى در قسم خوردن مراعات كنء الله سبيحانه 
: سرج قن 0 ارس رك إفة - 
مى فرمايد: لِوَلْحَفَظواً 5ه » ترجمه: «سوكّند هاى خود را حفظ كنيد». 
و از سوكند دروغين شديدا ببرهيز؛ زيرا سوكند غموس ناميده مى شود. 
واز جمله تعظيم اللّه: تصديق نمودن كسى كه به الله سوكند مى خورد - 
7 شنونده دروغ سوكنك خورنده را بداند - مى باشد» ييامبر عل فرمودنك: كك 
تَلِفُوا بَآبَائِكُم مَنْ حَلَفَ باللّهِ فَلْيَصِدُقَء وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالل فَلَيَرْضَء وَمَنْ 1 
رض باللَّهِ فَلَيْس مِنَ اللَه» (روايت ابن ماجه)(") ترجمه: «به يدرانتان سوكند 
نخوريد و هركس به نام الله سوكند ياد مى كند؛ بايد راست بكويد» و براى هر 
كس به نام الله سوكند ياد شد؛ بايد بيذيرد و كسى كه به سوكند نام الله راضى 
نشود از مقربين دركاه الله نيمست». 
واز جمله كرامى داشتن الله است: أكر شخصى از تو با نام الله سؤال نمود 
آن را دست خالى برنكردانى» ييامبر كله فرمودند: «مَنِ اسْتَعَادَ بالله 4 فَأَعِيذُوهُ 


وَمَنْ 17 الله 4 فَأَعْطُوةُ وَمَنْ غ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوةُ» (روايت ابوداود)( كي ترجمه: «اكر 


.)١695( رقم حديث:‎ )١95/9( جامع ترمذى‎ )١( 
.85 (؟) سوره المائدة:‎ 
.)5١١1( (؟) سنن ابن ماجه (50/9 ؟) رقم حديث:‎ 


(5) سنن ابوداود (؟/07) رقم حديث: .)١7375(‏ 


و توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


كسى با نام الله از ثما يناه خواستء او را يناه دهيد و أكر كسى با نام الله از شما 
جيزى طلبيد» يس به او بدهيد و اكر كسى هما را دعوت نمود» دعوتش را قبول 
كنيد». 

بد كفتن زمانه يا تغير جو - از كرمى و سردى - آزار و اذيت يروردكار 
جهانيان استء بيامير كَل فرمودند: «قَالَ اللَّهُ وككَ: يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ يَسْبُ 
الدَّهْىَ وَأَنَا الدَّهْرْ؛ٍ بِيَدي الأَمْن أَقََ َل قَبَبْ اللَيْلَ وَالنهَار»ه (روايت بخارى)7١))‏ ترجمه: 
«اللّه ويك فرموده: فرزند آدم مرا اذيت ميكند, روركار را دشنام ميدهد در حاليكه 
من خالق رورَكَارم و فرمان در دست من است» شب و روز را من مى جرخاتم». 

و بخاطر كرامى داشتن دين» آسمان و زمين قائم شدند و بمشت و جهنم 
آماده شده اند و مسخره نمودن دين يا احكامش يا اهلش آنايى كه به دين 
متمسك هستند؛ شخص را از اسلام خارج مى كند, الله وك مى فرمايد: «وَلين 
سَأتَهْمَ ليَعولْةَ إِنَمَا حُنًا خَوْضُ وَتَلْعَبْ فل ايَألّه وََلكيوه وَرَسُولوهِ مكدو 
تَمَتَهْرِدُوقَ * لا تَتَدْرُواً كَدْ كترم بعد يي 20 ترجه: «أكر از آنما ببرسى 
كه جه مى كرديد؟ مى كويند: ما با هم شوخى مى تموديم و بازى مى كرديم بكو: 
آيا با الله و آيات او و ييامبرش را مسخره مى كرديد؟ عذر نياوريد يس يقينا هما 
بعد از ايمانتان» كافر شديد». 


ويه الله كمان بد مكرنم؛ او مستحق بودنثان بيشتر از آن ذاده شده ايذه يا 


نعمتى راكه در دست ديكران است و الله به آنما عطا نموده را حقير كنى و اين 


.)4855( رقم حديث:‎ )١١7/5( صحيح بخارى‎ )١( 


(؟) سوره التوبة:55-56. 


خدشه وارد كنندكان به توحيد /ا/ا١‏ 


كيان جساعاية؛ اشنقه ين هر عد كن أبن شيس ‏ اف 2ه وسور و حكيت الله 


متعال مى باشدء الله تعالى مى فرمايد: (ِيَظُوت لَه عَيْرَ لق طن الهاي 


--ه 
0 


ولوك عل لتامق ارهن قي َل إن الخكر ار بيو ''» ترجه: «آنها درباره 
الله كماتماى نادرست همانند كماتحاى دوران جاهليت داشتند و ف كن آيا 
ممكن است با اين وضع دلخراشى كه مى بينيم بيروزى نصيب ما بشود؟ بكو: همه 
كارها به ديت "الله است»: 

و تصوير و عكس بردارى از كناهان كبيره است و صاحب آن به آتش جهنم 
تمديد شده استء» ييامبر ثليه فرمودند: «كُلُ مُصوّرِ ف التَار يجْعَلُ لَهُ بَكُلّ 
صُورَة صَورَهَا نَفْسن يُعَذّبْ با في جَهَنّم» (متفق عليه)(") ترجمه: «هر تصوير 
كرى در آتش استء و به ازاى هر تصوير كه كشيده نفسى قرار مى دهد كه او 
را در جهنم عذاب دهد». 

و قدر الله متعال را بدان» يس او در ملكش عظيم استء بالاى عرش 
خويش استء در تشريعاتش با حكمت استء يس بر آنجه بر ثما فرض كردانيده 
از نمازهاى فرض در سر وقت ادا كردنشان محافظت كن و از كوتاهى در آن برحذر 
باش زيرا ثماز ستون دين استء بيامبر يول فرمودند: «العَهْدُ الَّذِي بَيْئنَا وبَبتهُمُ 
الصّلاةٌ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر» (روايت ترمذى)("» ترجمه: «ييمان بين ما و آتما 


غماز است» كسى كه آن را ترك كند كافر شود». 


.١8 سوره آل عمران:؟‎ )١( 
.)5١1١( رقم حديث:‎ )١51/5( (؟) صحيح بخارى (47/9) رقم حديث: (47١17)؛ صحيح مسلم‎ 
.)5571( (؟) جامع ترمذى (55/5؟) رقم حديث:‎ 


اا توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ودر همه حالات خويش فقط به الله روى بيار؛ اعمالت درست مى شوند. 


جل إن صَكاقِ وش وَمَنْيَاكَ مَمَمَاقِ يِل رَتِ الحِِينَ * لا ميك لَه يدك 
مرت ونا ول ألْملويت»”'» ترجمه: «بكو: غاز و قربانى و زندكى و مرك من براى 
الله يروردكار تجهانيان اسك» شريكق الذارك يدهن حدين امز شلاه اسكه وام از 
أنخستين مسلمانائم». 

اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد... 


.١517-1757:ماعنألا سوره‎ )١( 


خدشه وارد كنندكان به توحيد ١/0‏ 


خطبه دوم 
سكايش فى شك شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه ومنت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فرواك الله بر او و اهل بيت و يارانش باد. 


اما بعد: اى مسلمانان: 

دين با ارزش ترين جيزى است كه مالى آن هستى» يس دينت را با دورى 
از فتنه ها محافظت كن؛ ل ا ل ا 
مى كننك» ١‏ يبامير لل فرمودند: «وَمَن ن اسكشرف إِلَيْهَا - لَيْهَا - أَي: َطلّعَ إِليَهَا - أَخَّنةُ» 
(روايت بخارى)7")» ترجمه: «و هر كس كه به سراغ فتنه برود» او را دامنكير خواهد 
كرد». 

و جشمهايت را از نكاه ناحرم محفوظ كن؛ زيرا اين عمل تركيه اى براى نفس 
و فرمانبردارى الله و بالا رفتن درجات مى باشدء الله وق مى فرمايد: طقل 
مردان مؤمن بكُو: جشمان خود را (از نككاه به ناتحرمان) فرو كيرند و ياكدامنى 
ورزند» اين برايشان ياكيزه تر است». 

زيبايى زن در يرده اش استء» و جمالش در حجابش و زينتش در تمسك 


جستن به دينش مى باشدء و زنان صحابه لم كترين مثال در اين زمينه مى باشند» 


(؟) سوره النور: 7٠١‏ 


١8‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


ل آنما ر حجاب و يوشش و حيايشان يبروى شود اللّه سبحانه مى د 
يها أل كل دروك 0 فسا أل عنقي عت دن علبي 


0 


دَلِكَ أده أن يُعَوَوَتَ اي ١‏ ترجمه: «اى ييامبرء به زناكت و دختران خود و 
زنان مؤمنان بكو كه جادر خود راء برخود فرو يوشند اين مناسب تر استء تا 
شناخته شوند و مورد آزار واقع نكردند». 

و شنيدن موسيقى از كناهانى است كه قلب را تاريك و مانع شنيدن قرآن 
مى باشدء يبامبر يلل فرمودند: «ليَأتٌ َفْوَامُ مِنْ أُمّتي ار عليز - أيه الزن 
- وَاخَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» (روايت بخارى)0") ترجمه: «در ميان امت من 
افرادى بيدا خواهند شد كه زناء ابريشم» شراب و آلات موسيقى را حلال ميدانند». 

و بمترين جيزى كه بنده آن را بشنود كلام بروردكار جهاثيان اسبكة ذر أن 
نور و هدايت و شفا وجود دارد. 

ومال حلال؛ صلاح در دين و توانايى در جسم و هدايت فرزندان و بركت 


ا 0 


مى فرمايد: يا ا لطيَبَتِ ري" ل «اى ييامبران! 
از خوراكيهاى ياكيزه و حلال بخوريد» و عمل صالح انجام دهيد». 
و مال حرام بى بركت و مضر و يشيمان آور و سبب مردود شدن دعا ميكردد. 


سيس بدانيد كه اللّه متعال نما را به درود و سلام بر يياميرش امر تموده. . 


(1) سوره الأحزاب:559. 
)0( صحيح يخارى 1/17 . (١‏ رقم حديث: )0 3 لفظ بخارى: «لَيَكُوننَ مِنْ مق أَقْوَاةٌ». مترجم. 


(9) سوره المؤمنون:1ه. 


نامهاى نيك الله متعال7) 
براستى كه تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس 
كفته و از او يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و 
اعمال ناشايستمان به او يناه مىبرم» هر كه الله متعال او را هدايت كند» هيج 
كن تن قواند أو هرا كمزاة سازه .و شركس: زا د كمراة منازة ليت كز ختوالغ 
يافت و كواهى مى دهم كه هيج معبود بر حقى جز الله نبست» يكتاست و هيج 
شريكى ندارد و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد تل بنده و فرستاده اوست» 


درود و سلام بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياراث وى باد. 

اما بعد: 

_ 7 7 - 

اى بندكان الله تقواى الله را آنكونه كه شايستهدى اوست ييشه سازيد» هر 
كس از بروردكارش بترسد نجات يابد و هر كس از تقواى الله اعراض تمايد هلآى 
شود. 

اى مسلمانان: 

شناخت الله متعال يكى از اركان ايمان مى باشدء بلكه از اساسيترين ركنها 
مى باشد» و مابقى تابع او هستند» معرفت اسماء و صفات الله متعال برترين و 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 7 شوال» سال 475 ١‏ هجرى در مسجد رسول الله كَلةِ القا شده است. 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


عقلها آن را درك مى كنند» امام ابن قيم هيك مى كويد: «باكترين و بحترين جيزى 
كه در ديا جود دارذ» شتاحت .و بت الله سبحانه مى باشد»07). 

كل قرآن به ناه نمودن و تدبر كردن در صفات و افعال و اسماى الله متعال 
دعوت ميدهد» شيخ الاسلام ابن تيميه يَقِيِك مى كويد: «ذكر و ياد اسماء و صفات 
و“افقال الله معال در قران شور ان ذكن غوردة :و الوشيةق اسك 

و هركس صفات الله متعال را ياد كند و دوست بدارد؛ الله متعال او را 
دوست مى دارد و يبامبر َل به شخصى كه سوره اخلاص را مى خواند» بشارت 
داد؛ كه الله متعال او را دوست مى دارد» فرمودند: «سَلُوهُ أشن شَيْءٍ يَصنَع م ذَلِكَ؟ 
فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأًَا صِفَةُ الرحمّن, وأ أحبُ أن أَفرَاً با فَقَالَ التي كللهة: 
أَخيِرُوهُ أن اللّهَ يحيُهُ» (متفق عليه)7)) ترجمه: «از او بيرسيد كه جرا جنين مى كندء 
از وى يرسيدند» كفت: زيرا در اين سوره (اخلاص) الله مهربان توصيف شده است 
من دوست دارم اين سوره را بخوائم» بيامبر يلةِ فرمودند: به او بكُويبد كه اللّه متعال 
هم او را دوست مى دارد». 

و نامهاى او سبحانه بحترين نامها و صفاتش كاملترين صفات مى باشند» 


ليس تيو 006 022 كو اليه 5 بر 0 ترجمه: «(هيج جير ممانند او نيست» 
و او شنواى بيناست ». 


.)١557:ص( روضة الحبين ونزهة المشتاقين‎ )١( 

.)51/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) صحيح بخارى )١١5/9(‏ رقم حديث: (715/)» صحيح مسلم )٠٠١/9(‏ رقم حديث: .)8١7(‏ 
(4) سوره الشورى:١١.‏ 


نامهاى نيك الله متعال يذل 


بس يروردكار ما سبحانه و تعالى خيلى بخشاينده و بسيار مهربان استء 
رحمتش همه جيز را فرا كرفته و رحمتش وسيع ترين صفاتش مى باشدء «إِنَّ لِلّهِ مئَة 
رَحْمَة أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ ببْنَ الِنّ وَالإِنْس وَالبَهَائِم وَامَوَامَ فَبهَا يَتَعَاطَفُونَ: 
بها يََاحنُونَ وَبَِا تَحْطِفٌ الوَخشُ عَلَى وَلَّدِهَاء وَأَخَرَ الله تتسعاً وَتسْعِينَ رَحْمَة 
يَرْحَمْ م يما عِبَادَهُ يَوْمَ هَ القيَّامَة» (متفق عليه)()) ترجمه: «اللّه متعال صد رحمت داردء 
يكى از آنمها را بين جن ها و انسانما و جهاريايان و حشرات نازل كرده است كه 
بدان با هم عطوفت و مهربانى مى كنند و براساس آن حيوانات وحشى با 
فرزندانشان مهربانى مى مايند» نود و نه تا رحمتش را نككهداشت تا بدان در روز 
قيامت بندكانش را مورد مرحمت قرار دهد». 

و هيج شخصى وجود ندارد» مكر اينكه از رحمت الله بره مى برد و هر 
نعمتى كه مشاهده مى كنيد از نعمت هاى الله متعال است و هر عذابى كه 
برطرف مى شود از رحمت اوست؛ امام ابن قيم يَف مى كويد: «و اين نوشته 
(يعتى : رخنت من بر خش من سيقت كرفقه)!1! مانيد عهد و ييماتى از جانب الله 
متعال به مخلوقات است و اكْر آن نبود مخلوقات حال ديك داشتند» 207 وهر 
كس به الله نزديكتر باشد» رحمت الله به اولى تر مى كردد. 

واو سبحانه فرمان روا است: هر طور كه مى خواهد در مخلوقاتش تصرف 


١ 3 0-2 .‏ - 
مى نمايد» هيج جنبده ايى نمى جنبد و آرام نمى شود؛ مكّر با علم و اراده اوء امر 


)١(‏ صحيح بخارى (1/8) رقم حديث: (70060)» صحيح مسلم (//17) رقم حديث: (0705؟). 
(؟) «إن رحمتي سبقت غضبي». 
(*) مختصر الصواعق المرسلة (ص:755). 


١/84‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و تحى مى كندء بدون مانع و بازدارنده» عزت و ذلت مى دهد و هيج جيز او را 
در امورش ناتوان نمى كند» يس امورت را به «مجنين فرمانروايى بسيار» زيرا كليد 
همه جيزها به دست او مى باشند» در همه احوالت فقط به او توكل كن؛ او را 
نزديك خود مى يابى. 

واو «قدُوس» بسيار باك و مقدس است: از هر عيب و نقصى منزه 
است» به صفات كمال موصوف است» يس هيج معبودى و هيج ولى با او صدا 
زده عمى شود. 

واو سلام و سال مى باشد: از هر عيبى و خللى در صفاتش سالم است» 
همه مخلوقات يروردكار ما را از اين منزه مى دانند, الله ويك مى فرمايد: «مْسَيَحُ يله 
ما فى أَلسَمَوَتِ وما فى النّضِي !"0 ترجمه: «آنجه در آسمانها و زمين است او را 
تسبيح هى كويند». 

واو وق مؤمن است: مخلوقاتش از اينكه او به آنما ظلم كند يا حقشان را 
يمال نمايد در امانند» يس تقوا بيشه كنيد زيرا اعمال نيكتان محفوظ و جندين 
نومري 

واو مهيمن و مسلط بر مخلوقاتش است: از همه اسرار و راز دما آكَاه 


امف ين كل الو واتفافماقى موقيل اسكرش دور أفان ماشيه: 


.١:ةعمجلا سوره‎ )١( 


نامهاى نيك الله متعال ه1١‏ 

و أو شهيد اسث شاهد بر أقوال و افعال بتدكانش اسث» الله مثعال 
ميفرمايد: «إوما تّ يِعَلفِلٍ عَم 0000 ترجمه: «و الله از آنجه انجام 
مى دهيك» غافل ليست ». 

واو غالب است: مغلوب نمى شود» به همه جيز عزت بخشيد سيبس بر آن 
جيره شدء همه سختى ها بخاطر عزت او ذليل و نرم شدند» يبامبر يَيةٌ مى فرمايند: 
«إِذًا قَصَّى اللَهُ الأَمْرَ في السّمَاءِ صَرَبَتِ المَلائكةُ بِأَجْبِحَبِهًا خُضْعَاناً لِقَولِد 
كَاليَلْسِلَةٍ عَلَى صَفْوَانِ» (روايت بخارى)("» ترجمه: «آنكاه كه الله در آسمان 
امرى را صادر مى كند» فرشتكان به منظور نشان دادن اطاعت و خضوعشان در 
برابر فرمان الله بالهايشان را حركت مى دهند» كه بر اثر آن صدابى مانند صداى 
برخورد زنجير بر روى صخره اى صاف يديدار مى شود». 

و هركس با طاعت و فرمانبردارى به او نزديك شودء عزت مى يابدء الله 
0 ده لوبذ د ترجمه: « كسى كه 
خواهان عزت استء يس (بداند كه) عزت همكى از آن الله است». 

و هركس با نافرمانى و كناه با او مبارزه نمود؛ ذليل مى شود يس به كناه 


. 2 فا ع 55 
ننكّرء به ذاتى بنكّر كه او را نافرمانى مى كنى. 


سبحانه مى فرمايد: «إمن كان تريك ا 


.7/4 سوره البقرة:‎ )١( 
.)48٠00( رقم حديث:‎ )١١١/5( (؟) صحيح بخارى‎ 


(؟) سوره فاطر: .٠١‏ 


55 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


واو «عليٌ أعلى» بالاتر و برتر استء الله متعال مى فرمايد: «َإِلَيَهِ يَصَعَدُ 
لمر ليب وَالْصَمَلُ ألصَّله 4 ترتعلةة. سكن باكززه بد سوفن او ريال 
مىرود و عمل صال را بالا مى برد». 

واو جبار است: ا ا ا ل 
امتناع نى ورزد: «إإضَّمَآ َمَدآ راد يا أن يَقُولَ ههكن ميَحكون "أ ترجمه: 


ال ا ا 0 


يديد بيا؛ يس يديد مى آيد». 


1 : . ا ا 2 م بس 0 إفة 
به اسمان و زمين فرمود: «ائتيًا وكا خض 5 أتَيمَا طايعيت 4 4 
ترجمه: «خواه يا ناخواه بياييد كفتند: فرمانبردار 00 
واو سبحانه قلوب شكسته را آرام و ترميم مى كند. 
واو «كبير» سباريركق است: همه اشياء ناجيزند» هيج جيزى عظيم تر و 
بزركتر از او نيستندء الله متعال مى فرمايد: إوَألارْض يها فصَنُهُ وم لْقيكمَةَ 


1 و -- 2 )0( 5 5 


حصت لم 0 و2 


اوست و أسمعانها درهم بم ييجيده در دست راست اوست». 


٠١ سوره فاطر:‎ )١( 
(؟) سوره يس:857.‎ 
57 سوره فصلت‎ 69 


(:) سوره الزمر:/1". 


نامهاى نيك الله متعال م١‏ 


«يَمْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبّع وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع, وَالشّجَرَ عَلَى إِصْبّع, 
عع اج واع اس كام 0 قاس غير جز 7 52 4 6 50007 ١‏ 5 1 
وَالمَاءَ وَالئَرَى عَلّى إِصْبّع, وَسَائِرَ الخَلائق عَلَى إِصْبّع» (متفق عليه)(") ترجمه: 
زاك جعال تاها را بر يكل الكشف و فين راادر يك الكقنة و خرضعات :را بر 
وك الكنيهم و انبهو شاك راس كن الكيم وان مكلذ رار يك انكشت: 
قرار مى دهد». 
واو «المتكبر» وحده: تنها متكبر است: براى هيج كسى جز او تكبر جايز 
نيست) هر كس از غخلوقاتش تكبر بورزدة جايكاهش جهنم است» الله وي 
5 م ٠.‏ سس ته سج عر 7و سجس اس 0( 1 
ميفرمايد: #اليس في جَهَرَّ متو النتكين4 » ترجمه: «ايا جهنم جا يكاة متكبران 
نيسدت؟49, 
و بر بنده عاجزى و فروتنى براى الله متعال واجب است و همجنين تواضع 
01 ح 11 0 5051 
واو «خالق» آفريدكار است: اين هستى را بوجود آورد و در آفرينش آن 
ابداع قوق هر كنن يه أن تأمل غايد يه شكفت آيد» آفريدكارى كه در افرينش 
5 7 1 معنن فرص ّم دج - إفة 
متعن استء» الله متعال مى فرمايد: فَسَبَارَك أله أحَسَنْ لليلِقِينَ 4 » ترجمه: 


)١(‏ صحيح بخارى )١١7/57(‏ رقم حديث: (١١/4)»؛‏ صحيح مسلم )١١5/8(‏ رقم حديث: 
(كم2؟). 
(5) سوره الزمر: .5٠0‏ 


(*) سوره المؤمنون: 5 .١‏ 


١/8/4‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


واو «بارئ» بوجود آورنده است: مخلوقات و هستى را از عدم بوجود 
آورد؛ ستاركان و ماه و خورشيد و مخلوقاتى در فلك را بوجود آوردء الله متعال 
توي وى تق إيارة ١‏ عا رضن ربكن بعر مبدارعه انين 
شناورند». 

هر كس به أن تفك ركنن به.دعشت"ذر آيذ و ينلد كيرد 

واو«مصور» شكل دهنده است: مخلوقات را هر طور كه بخواهد به صفات 


و هيئات متفاوت شكل داده استء الله متعال مى فرمايد: «ِبَهْممَّن يَمَيْى عَلَّ 


5 ر بورع () 


بطو وَمِنْهُ من يَمنْى عل ِل وَمِنْمْر قن يَمَنِى ع أزيّع 4 » ترجمه: «برخى از آنما 
بر شكم خود راه مى روند» برخى از آتما بر روى دو يا راه مى روند» و برخى از 
آتما بر روى جهار با راه مى روند». 

و انسان را در بحترين شكل آفريد, الله متعال مى فرمايد: «إلَقَدَ حَلَقَنَا الْإِننَ 
ف روي" ترجمه: «همانا ما انسان را در بمترين شكل أفريديم». 

واو مصور است: تصوير را بر بندكانش حرام كردانيده و آنما را وعيد به 


عذاب شديد داده و لعنت موده ييامبر عل فرمودنك: «لَعَنَ اللَّهُ المْصوٌّر» (روايت 


)١(‏ سوره الأنبياء:؟8. 
)١(‏ سوره النور: 55 . 
("*) سوره التين: ؟ . 


نامهاى نيك اللَّهُ متعال 1ك 


مخار) 17 ترجمه: «اللّه متعال تصويركشان را لعنت كرده است»» و فرمودند: 0 
مُصّوّرٍ في التَارٍ» (متفق عليه)(")) ترجمه: «هر تصوير بردار در آتش جهنم است». 

واو «غفور» بسيار بخشاينده است: كناهان هر بنده رجوع كننده را محو 
مى كند» كرجه كناهانش بى انتها باشند» كفر و سحر و مبارزه با يبامبرش؛ را از 
ساحران فرعون» با يك سجده ى براى الله متعال كه مقرون با توبه بود؛ بخشيد» 
اللّه متعال مى فرمايد: هِيَاِق لَعَنَار ْم تا وَعَامَنَ تعمل ملكا شو فتك 74" 
ترجمه: «و به راستى كه من بسيار آمرزنده هستم براى كسى كه توبه كند و ايمان 
آورد وكار شايسته انجام دهد؛ آنكّاه راه يابد». 

واو قهار است: همه ى مخلوقات تحت قهر و قبضه ى او مى باشند» روح 
ال ا ل 0 
مكر .يا ارادة و هشيفت. او أكر بعد ينذه براق تحقق آن تلاق كند. 

واو فاح إن است: دروازه هاى رزق و رحمت و اسباب آن را براى بندكانش 
مى كشايد و براى آنما امور و حالات سخت و بيجيده را مى كشايد. 

واو رزاق است: بنده را از آسمان و زمين روزى مى دهدء الله تعالى ميفرمايد: 
دل من يَرَرُفُحكر قرت أل حَلوات انض فر نا ترحجمه: «بكو: از آسماها 
و زمين جه كسى به شما روزى مى دهد؟ كو اللّه يكتا». 


.)58١85( صحيح بخارى (559/9) رقم حديث:‎ )١( 
.)5١1١( رقم حديث:‎ )١151/5( (؟) صحيح بخارى (87/9) رقم حديث: (75؟١؟)؛ صحيح مسلم‎ 
./57 (؟) سوره طه:‎ 


(؟) سوره سبأ: ؛ 7. 


١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


با رزق و روزيش همه جيز را شامل تموده» يس هيج جنبنده ابى در زمين 
وجود ندارد مكر اينكه رزقش بر الله متعال مى باشد» جنين ها را در شكم مادرشان 
رزق داده و درندكان را در دشت و بيابان و يرندكان را در لانه شان و ماهى ها 
را در اعماق دريا رزق داده است. 

واو وهاب است: به هر كس بخواهد» هر أنقدر كه بخواهد» مى دهدء 
خزينه و كنجينه آسمان ها و زمين به دست او مى باشندء به ييامبران در سن ييرى 
فرزندان نيك بخشيد و سليمان از يروردكار وهابش بادشاهى كه به هيج احدى 
بعد از او ندهد, سؤال نمود» يس به او انواع و اقسام معجزه ها بخشيد - باد و 
جن و جشمه هاى مسء همه را رام أو تموديم - . 

واو «عليم» بسيار داناست: رازها و امور مخفى را مى داند» براى او آنجه 
اجام مى دهند؛ از قبيل قول و فعل ينهان نمى باشدء اللّه سبحانه مى فرمايد: ظإنَّ 
لَه يكل سٍِِ ل ترجمه: «و الله بر هر جيزى داناست». 

واو «سميع» بسيار شنواست: در كوشى ها و علنى و راز و ينهان ترين 
ها را مى شنودء اكر صدايت را بلند كنى مى شنود و اكر آن را براى دوستت 
مخفيانه عرض نمودى» نيز مى شنود و أكر آن را در درون خويش زمزمه كنى؛ آن 
را مى داندك. 

واو «بصير» بسيار بيناست: امور مخفى را هر جند ريز باشند» مى بيند؛ 
اواو ةرهاب :ميات نيس كر عه ف اقلق ار اريك كن اقم زور عاك 


سهآن اسنت زاامى تند قعز دريا ردن :شك بسار :تاريك من تينيك. 


)١(‏ سوره الأنفال:75,. 


نامهاى نيك الله متعال ١١‏ 


واو ظاهر و باطن ات : حركت مورجه بر صخره در تاريكى شب؟ ازاو 
مخفى نيستء اكر ظاهر و علنى انجام دهد تو را مى بيند و كر جه در درون 
ا ل د الله متعال مى فرمايد: 8 إن وَيّكَ 
كاماد 14 م لان كمان يوؤردكازت در كميق اسك 

اكر شخص يقين داشته باشد كه الله بر او اطلاع و آكاهى دارد؛ از اينكه 
اف زابير كناة ود متعضيبك سيك سنيا من كدك: 

او خيلى حكيم شت : در احكام و شريعت او ضبيج خللى وجود ندارد» 
براى هيج احدى جايز نيست كه احكام الله متعال را مراجعه و بررسى كند يا آتهما 


7 


ا «ودّه بحر 
ل ؛ ترجمه: «و الله حكم مى كند و فرمان و حكمش را هيج 
رد كننده اى نيست». 

ل ل 
إن هه يميد" ترجمه: «الله به هر جه مى خواهد حكم مى كند». 

براى بندكانش جز شريعت مطهر او جيز ديكرى مناسب نيست» هر كس 
دين و شريعت او را به مسخره كيرد الله متعال او را خوار و ذليل مى كند. 

او لطيف: انك« يا يمدكائقل .وان > مهرراتة :انظ رزق: انها برا برايقنان 
قفوي ند "عورف 135 1 المي اننا قن كنك 


.١ سوره الفجر:4؛‎ )١( 
. 4١ سوره الرعد:‎ )؟١(‎ 


(؟) سوره المائدة: .١‏ 


41١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


واو «خبير» به امور بتدكانش خيلى آكاه اينت: هيج جيزى اززاو يخفى 
تس اذ ممقيقنة هر كارف كاه استء الله متعال مى فرمايد: طشكَلٌ بوه 


0 


5 سوس رخاف كلس بر 

واو «حليم» خيلى بردبار است: در مجازات تكاس بسبب كناهانشان 
عجله نمى كند و فضل و احسانش را از آتما به خاطر كناهانشان باز نمى دارد» او 
را نافرمانى و معصيت مى كنند و او به آتما رزق مى دهدء كناه مى كنند به آتما 
مهلت مى دهدء علنا كناه انجام مى دهند؛ آتما را مييوشاند» يس به بردبارى و كرم 
اللّه نسبت به خودت مغرور نباش» جه بسا تو را در حالى كه غافل هستى كرفتار 
عذاب نمايد, الله متعال مى فرمايد: «يايهًا لِإِنسَنٌ مَا عَرَكَ برَيَكَ لكي" ترجمه: 
«اى انسان! جه جيزى تو را نسبت به يروردكار كرهت مغرور كرده است». 

واو عظيم و بسيار بزرك است: هنكامى كه وحى مى كند, آسمان ها به 
لرزه در آمده يا از شدت ترس به لرزه در افتند» هنكامى كه آن را اهل آسمان 
ميشنوند» بى هوش شله و براى او سجلده كنان افتند. 

واو شكور است: براى عمل كم؛ بسيار زياد عطا مى كند و خيلى از لغزش 
ها را مى بخشد» يس هيج عمل نيكى را اكرجه كم باشد» حقير نشمارء زيرا نيكى 


سر 
سه 
8 


١ 5 :‏ : سرع مدي 5 0236 ا 
جندين برابر مى شود. الله سبحانه مى فرمايد: #ومن يفَزِف حَسَنَة َرْد لهو فيا حسم 


)١(‏ سوره الفرقان:9ه. 
(؟) سوره الانفطار:". 


نامهاى ني الله متعال حل 


و أله قوسد ''» ترجمه: «و هركس كار نيكى كند به نيكوبي اش ميافزاييم؛ 
ينا الله آمرونده .و شكر يذير است». 

واو «حفيظ» خيلى حفاظت كننده است: اعمال 0 را حفظ نموده و 
اقوالشان را مى همارد» مى فرمايد: لّايضِلُ يق تي" » ترجمه: «يروردكارم 
هركز به خطا نمى رود و فراموش نمى كند». 

و بندكانش را از هلاكت و زيان ها محفوظ مى دارد» يونس 6 را در 
حاليكه در شكم ماهى و در اعماق دريا بود حفاظت تمود و موسى تلك را در 
حالى كه شير خوار بود. در دريا حفاظت تمود» يس براى حفاظت خود و 
فرزندانت به الله توكل نماء يس نه از تعويذهاى شركى استفاده كن و نه ييش 
جادوكران و غيب كويان برو. 

واو قوى و توانا است: هيج جيز او را عاجز نمى كند» در كرفتش قوى 
است» ابن جرير ]نه فين كوَيك: «اكر بخاطر جيزى مؤاخذه كند؛ هلاك 
ميكنن 1 

به جبريل 5ك دستور داد» شهرى راكه فاحشه اجام دادند - قوم لوط - 

وارّكُون كند» آتما را با كناره بالش بالا برد سيس آن را با كل ساكنانش وارّكون 


م ا 8 ا ل 00 . 0 
نمود و آن را نشانه و عبرت در طول تاريخ قرار داد الله متعال مى فرمايد: «وَإدَي 


)١(‏ سوره الشورى:77. 
6 سوره طه: ١‏ ه. 
(*) جامع البيان .)”37/7/1١5(‏ 


١9‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


كس ور ب سر 2 2 م برعت ٠‏ ابييل 
0 ألا تقهة»" ا «و هما صبح و شب 
هر كس به قدرت 0 او را نافرمانى مى كندء دقت تمايد» نافرمانى را 


واو سبحانه «شافي» شفا دهنده است: از مرضها و بيمارى ها شفا و 


0 2 إفة 


عافيت مى دهدء الله متعال مى فرمايد: لوَاد ذا مَرِضتٌ تّ فهو يشَفِينِ 4 » ترجمه: «و 
هركاه بيمار شوم؛ او مرا شفا مى دهد». 

و داروها از جمله اسباب هستند» لازم است كه قلب به آتها وابسته نشود. 

الى ززفتاك») تلعمت ذهيدة: اسنفء :قبل از نتوال يذل :و سق من كيد 

و الله سبحانه محسن و احسان كننده است: همه ى مخلوقات خويش را با 
فضل و احسان خويش يوشانده است. 

واو كريم است: بسيار بذل و بخشش مى كند و زياد مى بخشدء بين او و 
بندكانش هيج يرده و حجابى وجود ندارد» يس طلب كن كه يروردكار تو بزركوار 
است و هنكامى كه دروازه رزق را براى بنده اش بكشايدء هيج احدى ع : 
نمى شود الله سبحانه مى فرمايد: «مَا يفنح أله ا ايت 40 


ترجمه: «رحمتى كه الله براى مردم مى كشايد هيج كس نمى تواند آن را باز دارد». 


.١7/-1١1/:تافاصلا سوره‎ )١( 
./٠١ (؟) سوره الشعراء:‎ 


(؟) سوره فاطر: 7 . 


نامهاى نيك اللَّهُ متعال هوا 


واو «حييٌ» متصف به حيا استء «يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَقَعَ يَدَيْهِ إِليْهِ - 


يَسأله عبدّه عطاء 2 أن يَبِدّهمًا صِفراً» (روايت ابوداود)7"), ترجمه: «هنكامى كه 
بنده اش دستهايش را بلند نايد - از او طلب عطا و بخشش شود - از اينكه آتما 
افا بركرة افد اهيا فى كول 


واو رقيب و آكاه است: از مخلوقاتش غافل نيست و حق آنتما را بايمال 


نميكند, اللّه تعالى مى فرمايد: «جومَا كن عَن لَذَلقَ حَفِْينَ 4" ترجمه: «و ما هركز 
از آفرينش غافل نبوده ايم». 

واز آنجه در درون سينه ها مخفى است اطلاع دارد» حسن بصرى وت 
ميكويد: «اللّه متعال به بنده اى رحم كند» كه هنكام هر كارى توقف كند و بنكرد» 
أكر كارش براى الله متعال بود؛ آن را ادامه دهد و أكر براى غير از او بود؛ عقب 
كشى كند»7"؛ يس قبل از هر كارى تفكر كن و دست نكّه دار أكر آن براى 
لله متعال بود؛ بيش برو و اكر براى غيرش بود؛ عقب كشى كن. 

واو «ودود» بسيار دوست داشتنى است: با احسان هايش و ترك 
نافرمانيها؛ بندكانش را دوست مى دارد و هر كس جيزى را بخاطر رضاى او رها 
كند» به او بيشتر عطا مى كند. 

واو براى بنذكان نيكش صاحب محبت است: توبه كنتلكان و توكل كنندكان 


و نياكان رااز يندكانش دوست مى دارد. 


.)١588( رقم حديث:‎ )557/١( سنن ابو داود‎ )١( 
.١17:نونمؤملا (؟) سوره‎ 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (555/15) رقم: (55776). 


و١‏ توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و او «مجيد» بسيار بزركوار است: بزركوارى و ستايش و تمجيدش زياد استء 
هيج بزركى جز بزركوارى او نيست»ء هر بزركى از ديكران در واقع بخشش و احسانى 
از آن او مى باشد. 

واو «حميد» بسيار ستوده شده است: در همه ى افعالش مستحق ستايش 
و ثنا مى باشد» در خوشى و ناخوشى ستايش مى شود ستايش او يكى از 
بزركترين اعمال نيك مى باشدء ييامبر كلل فرمودند: «وَاحَمْلُ بن عل الميرّانَ: 
وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله كَلآن - أَوْ: ُْ- مَا بَيْنَ المَمَوّات وَالأَرْضٍ» (روايت 
مسله)17) ؛ ترجمه: «الحمدلله. ميزان را ير مى كند و سبحان الله و الحمد لله ير 
كننده هستند» يا بين أسممان و زمين را ير مى كنند». 

واو سبحانه «حيئٌ قيوم» زنده و يايدار است: به 0 مخلوقاتش قائم 
است» (تنكلة. من في التعؤت وَالاين ل قم هو في كأو4' ترهه: «هر آنجه 
كه در أسماتما و زمين است سائل دركاه اوست»ء» و او هر روز در كارى است». 

واو «أحد» يكتاست: هميشه تنها بوده و با او كسى شريك نبوده و در 
همه ى كماا و برترى ها تك استء هيج كس در امورش با او مشاركت ندارد. 

واو «صمد» بى نياز است: همه ى مخلوقات در همه ى حاجاتشان به او 
نيازمند مى باشند و به او شكايات آتما رسانده مى شوند و به او مصيبت و 


.)5١7( رقم حديث:‎ )١10/١( صحيح مسلم‎ )١1( 
سوره الرحمن:9؟.‎ )؟١(‎ 


نامهاى نيك الله متعال 7و١‏ 


واو سيد و سرور است: هنكام سختى و مصيبت بناهكاه فقط از آن 
اوست. 


واو «قدير» بسيار توانا است: قدرتش َ وو بر همه جيز نافذ و جارى 


استء به آتش سوزان فرمود: «إكُونٍ برها وَسَلمَا عل | وفيت "تعد لير 
ابراهيم سرد و سلامت باش». 
آن كونه شد كه دستور داد و به درياى 3 دستور داد براى موسى 255 
را شيك رشقو انذرياءرا كاملترو مالس ركقيه 
واو «يد» نيكوكار و نيكو صفت و افعال است: به بتدكانتش احسان 
نموده و احوال و امور آتما را اصلاح مى كند» به مطيع و فرمانبردار جندين برابر 
اجر داده و به كناهكاران در معاف نمودن كناهانشان احسان تموده است» ©إِنَّهُ 


ص 


ا 00 
هُوََلتٌ تحير 4 '» ترجمه: «به درستى كه او احسان كننده و مهربان است». 
واو«توّاب» بسيار توبه يذير است: هيج توبه ايى را رد غمى كندء» هر كس 
در شب يا روز به او رجوع تمايد» او را مى يذيرد؛ بلكه او را دوست مى دارد» 
20000 امد َس فيه 7 جره 
هَ نحت الْتوَبِينَ4 »2 ترجمه: «همانا الله توبه كنندكان را دوست 
واو «عفوٌ» معاف كننده است: هر اندازه بنده در كناه و نافرمانى زياده 


روى نموده» بعد توبه كند» همه كناهانش را معاف مى كند. 


)1( سوره الأنبياء: 56. 
(؟) سوره الطور:/7. 


(؟) سوره البقرة: ١‏ 77. 


ل توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


واو «رؤوف» نسبت به مخلوقاتش بسيار مهربان است: از باب شفقت و 


مهربانى رزق ل ل 0 


4 54 وو س 


٠‏ وإ الله بلاس ار مه" َ ترجمه: «همانا الله نسبت به مردم رئوف و 


واو غنى و بى نياز است: هيج نيازى به مخلوقاتش ندارد» دست هالى الله از 


آنجه انفاق مى كند ير هستتندء «لا تَغيضْهًا تَفَقَشّ سَّحَاءُ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ0", 


«انفاق نمودن آنما راكم نمى كند» شب و روز مى بخشد»» بيامبر يقل از يروردكارش 


روايت مى كند: «يا عِبَادِي! لَوْ أَنَّأَوْلَكُمْ وَآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في 
صَعِيدٍ وَاجِدٍ فُسَأَلُوقِ فَأَعْطَيْتْ كُلَ إِنْسَانٍ مَسْأَلتَهُ ما نَقَصَ ذَلِكَ من عِندِي 


كُمَا يَنْقُصْ المخْيّط إِذَا أذخل البَحْرٌ» (روايت مسلم)0", ترجمه: «اى بندكان 
من! اككر اول و آخر هما از انس و جن در سرزمين بمناورى بايستيد و همه از من 
طلب كنيد» به هر يى از هما آنجه كه بخواهد بدهم, از آنجه كه در خزانه ى من 
موجود است جيزى كم نمى شودء مانند آن است كه سر سوزق را در دريابي فرو 
كنيد». 


الله متعال با نامهاى نيكويش صدا زده مى شود و با صفات والايش تعريف 


مى شود و الله متعال هر كس فقط او را صدا بزند و تعريف تمايد را؛ دوست دارد 


.١ 57 سوره البقرة:‎ )١( 
.)191( (؟) صحيح بخارى (77/5) رقم حديث: (1785)» صحيح مسلم (717/7) رقم حديث:‎ 
رقم حديث: (/ا/51؟).‎ )١7/8( (؟) صحيح مسلم‎ 


نامهاى ني الله متعال 4ك 


و كاملترين انسان ها از لحاظ عبادت كسى استء كه الله را با تمام اسمماء و صفاتش 
يرستش نمايد و نامهاى الله متعال بى همارند» از آن ها نود و نه تا اسم مى باشند 
كه هر كس أن هارا حفظ نمايد - با شناخت معانى آن ها و عمل به مقتضاى 


آن ها - وارد ككشت مى شود. 


جره الَْنما نعة كقنع انغرزية لا قار ا 61 

1 
يَعْمَلُوْنَ4 » ترجمه: «نيكوترين نامها از آن الله مى باشندء بدان نامهايش او را 
بخوانيد» آتما راكه به نامهاى الله الحاد مى ورزند» واكذاريد؛ اينان به زودى به كيفر 

اعمال خود خواهند رسيد». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


.١/8٠١:فارعألا سوره‎ )١( 


خطبه دوم 
سكايش فى شكر شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه و هيت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا بيامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فرواك الله بر او و اهل بيت و يارانش باد. 


اما بعد: اى مسلمانان 

كليد دعوت بيامبران و جكيده ييام آتما؛ شناخت الله با اسماء و صفات و 
افعالش مى باشد. 

شناخت الله و آنجه استحقاق دارد از نامهاى نيكو و صفات برتر» مستلزم 
بزركداشت و تعظيم و ترس و هيبت و دوست داشتن و توكل نمودن به او و خشنود 
اليه فعاو كدري و “صر بر موحي عي لضام و بيد الدارع البدالديال در 
قلبها تعظيم و احترام يروردكار مى شود. 

و كسانى كه او را بيشتر شناخته اند؛ او را بيشتر تعظيم و احترام و تقدير مى كنند 
وهر كس اسماى نيكو و صفات الله را بداند يقينا مى داند مشكلاتى كه به او 
مى رسند و بلاهايى كه بر او نازل مى شوند از انواع مصلحتهايى است كه علم 
او به آن نمى كنجد و الله متعال لازمه ى اسماء و صفات خويش را دوست دارد» 
يس او كريم استء بندكان كريم و سخاوتمند را دوست مى دارد» حليم و بردبار 
است بردباران را دوست مى دارد» عليم و داناست» علماء را دوست مى دارد» 
شكور است» شكر كذارات زا دوست هن دار 


سيس بدانيد كه اللّه هما را به درود و سلام بر ييامبرش أمر نموده... 


همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبرم, الله هر كس را هدايت كند» هيج كس نمى تواند او 
را كمراه سازد و هركس راكه او كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و كواهى 
كواهى مى دهم كه مانا ييامبر ما محمد مَل بنده و فرستاده اوست»ء» درود و سلام 


بسيار و مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
ا ينلكات الله تقوائ: المى .را آنكوته كه شايستة اسك ييشه ساؤيد» و ١به‏ 
و 
ريسمان محكم اسلام جنكٌ زنيد. 


اى مسلمانان: 

فطرت سليم به آفريدكار اين عالم» كه ذات و صفاتش كامل هستند؛ كواهى 
ميدهد» ذاتى كه داراى صفات كمال و بزركوارى و نيكوستء همه ى تعريفات و 
سياس و ستايشها از آن او هستند و اثبات صفات كمال و تعريفات برتر از جمله 
تعظيم و احترام الله متعال مى باشد. 

و يكى از اسمماى نيكوى الله متعال بيشتر از نود بار در قرآن كريم مقرون با 


عزت و علم و مهارت و فراترى و يذيرش و ستايش آمده است و هيج حركت و 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» ١‏ شوال» سال ١54١‏ هجرى در مسجد رسول الله كَلةِ القا شده است. 


>" توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


آزامشى در اين هستى: وجود ندارد» كر اينكه مدذلول و 'مفاة آن اسم بر آن 
دلالت دارد» يس از جمله اسمماى الله متعال حكيم مى باشد؛ كه همه ى اشياء را 
در جاى و مكان مناسبش قرار داده است در آفرينش و فرمان و دستوراتش حكيم 
بوده و هستء از حكمت بى تُايتش؛ عقلها از احاطه آن عاجز و زباتحا از 
تعريف آن ناتوان شده اند» بخاطر حكمت بى كران او همه ى موجودات در اين 
قمعي اويا ييا كن د لله تعالى مى فرمايد: «سَبّمَ َه مَا في ألسَموتٍ 
لض وو افر كفكري” ا «آنجه در آسمانها و زمين است الله را به ياكى 
مىستايند و او عزيز و حكيم است». 

واو سبحانه ذاتى حكيم, در آسمانها و زمين يرستش مى شودء متف وَأدِى 
فى أَلشمَةٍ إِلَدُ وَف الْأين إلدوَحر كير ليزي" أ ترجمه: «او ذاتى است كه در 
آسمان و در زمين معبود است و او حكيم و دانا است». 

نفس خويش را بخاطر اينكه با حكمت استء» ستوده؛ فرموده: له 0 
الف لتقا ق تزف :وى انض 19 لفدرق الكدنا ود لدي لل 
ترجمه: صو الس و موسي ا 


ع 


آن اوست و در آن جهان نيز ستايش از آن اوست واو حكيم و آكاه است». 
ذاك اعخويلون: را اسكوفة اتدزيك اغودو كف ركيد 11 1ن اونصكه ف اقارا به 
اينكه با حكمت است يايان داد» «وَلَه الْكِبرِيَاء فى الْستَموَاتِ وَالْديْضِ وَهْوَاَلْمَزِيرُ 


.١:ديدحلا سوره‎ )١( 
(؟) سوره النخرف:84.‎ 


69 سوره نا 


اسم حكيم اللَّهُ متعال ىم 


فيرع ترجمه: «بزركوارى در آسمانحا و زمين خاص اوست»ء و اوست بيروزمند 
و حكيم». 

واو در آسماتما و زمين لشكريانى دارد» آتما را آنكونه كه مى خواهد با 
حكمت خويش تدبير مى كندء «وَيِنّهَ جَمُودُ سمت لاضن وككَانَ أنَّهُ عَزِيرًا 
م ترجمه: «لشكرهاى آسمان و زمين از آن الله مى باشند و او غالب 
و باحكمت است». 

بروردكار ماء موسى 2ك را ندا داد و ذات خويش را به اينكه با حكمت 


مه 


است معرفى نمودى «يمودج إِدَ د أنا أد2 أفريز لفيرع ”" ترجمه: «اى موسى! من 
الله غالب و توانا و با حكمتم». 

كتابش را اين كونه تعريف تمود از جانب ذاتى با حكمت كه هر جيز را در 
جا و مكان مناسب قرار داده است» اين كتاب آياتش محكم و شامل بر تمامى 


5 دم 2 
0 الله تعالى مى فرمايد: «كتَك أَحَكمَتَ ل فق لز 


م آكام به روشنى بيان شده است». 
و با حكمت خويش رزق و روزى مردم راكم و زياد مى كند» لإما يفنح لله 


هه <-.ى + تق ليا مها 2 مح وى 2 
للكّاين من تَحَدَ فلا مميك لها وما ميك مد لا مُرِلَ لَهُد من بَعَدِد وَهْوَ الْمَزِيرُ 


١ 030‏ ترجمه: «كتابى است كه آيات آن استحكام يافته سيس از جانب 


)١(‏ سوره الجاثية:/70. 
(؟) سوره الفتح:7. 
(9) سوره النمل: 9. 


(5) سوره هود: .١‏ 


00 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


7 00 5 و 85 
ك4 » ترجمه: «رحمتى كه الله بر مردم بكُشايد كسى نمى نتواند بازش دارد و 
جون جيزى را دريغ دارد كسى تمى نتواند جز او روانش دارد و اوست بيروزمند و 


حكيم». 
و ملائكه به عاجزى و كم علمى خويش در مقابل الله اعتراف نموده و به 
5 مل بره عل - 
عظمت علم و حكمت او اقرار نموده و تسليم امورش شدند» #قالوا سَبَحَدَكَ لاعِلرَ 
000 سم + 2م دوه سو إفة 5 ع_-. 5 دز 
لا ما عَلَمَسَا إِنْك نت لبر لذكز» ) لرحمة: «كفتند: تو باق :وا يزركى :و 
ما جز آن ندانيم كه به ما آموخته اى» اين تويى كه دانا و حكيمى». 


بحكشت هاى بر ناز و نعمت مى كنند و دعاى خويش را با اسم حكيم الله متعال 


يايان مى دهندء «َرَيَنَا 0 0 أل وَعَدِبَّكُرَ فتن -- 
5 0 
ءَبَاَبِهِمَ م 2 نت الْمَزِيرُ لفُجيز ١4‏ 


«يروردكارا |! أكما وكسانى از يد يدران و همسران و فرزندانشان كه صالح بوده اند به 
باغهاى كشتى وارد كن كه به آنان وعده داده اى بى كمان تو توانا و با حكمت 


هستى» . 


.” سوره فاطر:‎ )١( 
.757 (؟) سوره البقرة:‎ 


(؟) سوره غافر:/. 


اسم حكيم اللَّهُ متعال ه." 


وحى و بيامى كه بر بيامبران نازل شده از جانب ذاتى با حكمت مى باشد» 


كَديكَ ىَّ وح ِلَتَكَ 8 أَذِينَ من 56 3 أل لْعَزِيرُ ا ترجمه: «الله 

بيروزمند و حكيم» به تو و كسانى كه بيش از تو بودند اينجنين وحى مى كند». 
يبامبران 2ك براى تحقق اميد و آرزوهاى خويش الله متعال را با اسم حكيم 

صدا مى زدند؛ ابراهيم 2 رب خويش را با اسم حكيم دعا نمود كه براى ما 


سج وح 


ييامبرى بفرستد كه قرآن و دين را به ما بياموزد» «رَيا تلت يط تكولا 05 
سبع أ مكح ساسض ايه م ووو امام ا 2111116 0 
كوا عجيم نيلك ونيز الكَكق واليكنة لمكيو آذ أكا لمر 
”1 ف - 5 
لمكرع "عه لبور كارا خسان انك سملن سرون نزى الكينة :نا آيانك فو 
را بر آنان تلاوت كند» وكتاب و حكمتشان بياموزد» و تركيه شان كند» بدرسى 
كه تو خود عزيز و حكيمى». 


ابراهيم كام شهر و قومش را رها نمود و هجرت كرد و فرمود: رب من 
حكيم است» لِوَقَالَ ف مُهَاجِرٌ ر ِل ا إِنَّهُ هو أَلْمَرِيرُ اي 0 


ترجمه: «و فرمود: من به سوى يروردكارم هجرت مى كنم همانا او عزيز و حكيم 


است». 

ابراهيم َلك عمرش بزرك شد در حالى كه صاحب فرزند نبود» ملائكه 
همسرش را به فرزندى بشارت دادند» در حالى كه زنش نازا و بير بود» او از اين 
)١(‏ سوره الشورى:7. 


(؟) سوره البقرة:59١.‏ 
(؟) سوره العنكبوت:75. 


25 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


بشارت ملائكه تعجب نود ملائكه كفتند: همانا الله دانا و با حكمت است» 
جا مشتق نانرق تناه تتنص وانوي "انهه كته بروركان و 
اينجنين كفته است و او حكيم و داناست». 

و يعقوب 2َِلكَلتمْ با شكيبايى و انتظار فرج الى بعد ازدست دادن يوسف و 
برادرش در وجود خويش اين باور را ثابت كرده كه الله متعال بكترين زمان را براى 
تحقق نمودن اميدش انتخاب مى كند و به حكمت الله متعال در آماده سازى 
اسباب از بين رفتن اين غم و اندوههايش يقين داشت» بس با اميد كاملش و دعا 
عمودن با اسم حكيم به الله متعال روى 0 د آَ أدَدُ أن 1 
00 َهَم هوَ الْعَلِيِمْ 00 اعضو يس فاح ص كك لين 
اميد اسست كه الله 95 همه ى آنان را به من باز كرداند» بى كمان او دانايى 
حكيم است». 

و بعد از برطرف شدن مشكلات از يوسف 2ت بعد از مدت زمان 
طولانى كه به مصيبتها و سختيها مبتلا بود شكر نعمت و فضل الله متعال را بياد 
آورد و حكمت الله متعال را از اين امور بيان نمود» «إوَقِدَ َعَسَنَ ب إِذ حرق ين 
لجن وجَه يكر من يا ا يا 
بك لما 1 ند 7 رتش اسن ا «و به راستى الله متعال وقتى 


.7٠١ سوره الذاريات:‎ )١( 
(؟) سوره يوسف:؟87.‎ 


(9) سوره يوسف:١١٠.‏ 


اسم حكيم الله متعال .6 
كه از زندان رهايم نمود, و شما را يس از آنكه شيطان بين من و برادرانم اختللاف 
افكنده بود از صحرا باز آورد» در حق من نيكيها كرد» به راستى يروردكارم هر جه 
بخواهد سنجيده و دقيق انجام مى دهد, بى كمان او داناى حكيم است». 

اسم حكيم الله متعال متضمن حكمت او در آفرينش و اوامرش در اراده ى 
دينى و كونى الله متعال مى باشدء امام ابن قيم يَزّثة مى كويد: «با عزت الله متعال 
كمال قدرتش و با حكمتش كمال علمش ثابت مى شود و با اين دو صفت الله 
متعال هر جه مى خواهد فيصله مى كند؛ امر و تحى مى كند و باداش و عقاب 
مى دهدء اين دو صفت مصدر آفرينش و فرمانروايى مى باشند»(2. 

و با حكمت خويش همه ى مخلوقات را در بحترين نظام آفريد و بحترين ترتيب 
را به آتما داد و تدبير آنا را متقن و كامل تمود و تقديرش را نيكو كرداند و به هر 
مخلوقى جيزى كه مناسب حالش بود عطا مود الله تعالى مى فرمايد: «أَعطن كل 


41 ميل جر 1 آذه 6 0 
شَيْءٍ َلْقَهُء 3 هَدَل4 »2 ترجمه: «هر جيزى را هستى بخشيده و سيس آن را 


هدايت كرد». 

و مخلوقات را از اينكه در آفرينش او نقص يا بيهودكى بيدا كنند؛ تحدى 
. 5334 آذ 7 2 د رت سي سو 7 جر 
غود» مرجع ابْصَرَكَلَ ترا من فطور * فر أتجع اص رَكرينِ تهت ِلك اضر حَاِكَا 


0 0 .. - 71 2 : 
وَهْوَحَسِبِرٌ 4 » ترجمه: «يس بار ديكر نظر كنء آيا در آسمان شكافى مى بينى؟ 


.)١١5:ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء‎ )١( 
.6 ٠ سوره طه:‎ )١( 
(؟) سوره الملك:5-7.‎ 


ل توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


و و و 
بار ديكّر نيز جشم باز كن و بنكّر نكّاه تو خسته و درمانده به نزد تو بازخواهد 
كشت»: 

و أكر عقل همه ى مخلوقات جمع شوند تا مثل آفرينش الله متعال ييشنهاد 
بدهند يا مشابه و نزديك به آنجه الله متعال در اين موجودات كذاشته از قبيل 
زيبايى و نظام و اتقان البته كه عاجز و ناتوان مى مانند» بحمين دليل الله متعال 
خلوقات رااثنها دن تفك به حكمتهايى كه در مخلوقاتش هاده و همجنين به اطلاع 

١ 5000 5‏ .او 2 
بعضى از زيبايى هاى آتما و اتقانشان؛ دستور داده استء فرموده: «قل أنظرواً 


ا 6س سس 5-0 )00 0 . 
مَاذَا في السَمَوَاتٍ وَالْأرْضِ 4 » ترجمه: «بكو: بنكريد كه جه جيزى در آسمانما و 


وبا حكمت خويش ذات خويش و دين مبين اسلام و اوامر و منهيات دين 
اسلام را براى بندكّانش معرفى تمود و كتابش را نازل نمود و در آن بيان نمود كه 
توبه ى ما را مى يذيرد و صلاح زندكانى در دنيا جز با يايبندى با دين امكان 
نايذير است» برخى از سلف مى كُويند: «اكْر در دستورات و شريعتش جز اين 
حكمت بزرك كه اصل همه ى خوبيها و حترين لذات است نبود» البته كه همين 
كافى بود». 

واو سبحانه در دستور كونى اش حكيم است؛ بندكانش را به سختيها مبتلا 
مى كند تا كناهان آتما را ياك و درجاتشان را بالا ببرد و بنده با إيمان آوردن به 
تقدير خويش و راضى شدن به آن و استفاده از اسباب مشروع؛ براى برطرف 


نمودن مصيبتها دستور داده شده.» تا تقدير الهى را با تقديرش برطرف نمايد و جيزى 


.٠١١:سنوي سوره‎ )١( 


اسم حكيم اللَّهُ متعال 5.8" 


كه توان برطرف نمودنش را ندارد - مانند مرك و امثالش - بايد خشنود و تسليم 
آن شود و به غالب بودن حكم الله متعال و منصفانه بودن قضاى او و حكمت 
نافل شدن بر او ؛ كواهى مى دهد و جيزى كه به او رسيده امكان خطايش نبوده 
و آنجه خطا رفته امكان اصابتش نبوده است و عدل و حكمت الله او را لازم 
عموده است. 

و الله ويك بعضى از حكمت هاى خويش را براى بندكانش بيان و ظاهر 
مى كند» يس براى آنما حكمت نزول قرآن را بيان نموده؛ تا مومنان ثابت قدم 
شوند و همجنين هدايت و بشارتى براى آنا مى باشد» فرموده: جل تَزَلهَه رو 


صرح 


لد من ويلك يلق بدت لدت امأ وخكى وَبْْرَ إلمُلييت»”' 
ترحمة: للزيكوة 6 وز تصق :رسو ف مرو كارك تازل كزله انشع نا مدان 
را ثابت قدم كرداند و هدايت و بشارتى براى مسلمانان باشد». 

و رسولانش را فرستاده تا هيج فردى حجت و دليلى در ندانستن و جاهل 
بودنش به دين اسلام نداشته باشد, لسلا مُبَيرِينَ وَصَُوِييت لِعَلَا كوت ناس 


0 


عل الله 1 بعد أششلَ»”' 55 «ييامبرانى مزده دهنده و بيم دهنده فرستاديم 
تا مردمان را بعد از فرستادن ييامبران بر الله هيج حجتى نباشد». 

و عضي ازا حكمت يداز غفودن مردم به كرفتارى و مصيبتها خبر داده است 
كعاب > ين افق و عن ا باقر كني ا 1 ل ا 
تيكو أن يووا أ ءَامَنَا وَفرْ لا يُفْتَوْنَ * وَلِنَدَ هنا أن من ولغ َيَعَامَنَ أي 


.٠١٠١5:لحنلا سوره‎ )١( 


(؟) سوره النساء:56١.‏ 


0" توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


اشوا رطق شنم "ديد ران مرت بنذارند كه فين د 
كييك ايعان آورده ايم به حال خود رها مى شوند و آزمايش عن كرودل؟ ووابه 
راستى كسانى راكه بيش از آنان بودند آزموديم» يس البته الله آنان راكه راست 
كفتند معلوم مى دارد» و دَروعكويآن را نيز معلوم خواهد داشت». 

و بنابر حكمتىء الله متعال علم غيب را از مخلوقات مخفى نموده و آن را 
خاص خويش قرار داده» فرموده: ©عَوْ أَلْمَيبِ وَالشَّهَدَةَ وَهْوَ الْخَكير 


مر 00 : 3 جح 
الس تعد رفاو آشكار را مى داند و او حكيم و آكاه است». 


آفرينش و فرمان فقط از آن الله يكتاست» هر جه بخواهد در اين هستى 
اجام مى دهد و هر جه بخواهد در شرع خويش حكم مى كند و هيج كس ميتواند 
او را بانخواست نمايد و هيج كفتارى در حكمت او خدشه اى وارد نمى كندء الله 


سدع 5 ساقي وو 


كت ودره دي 0 7 
تعالى مى فرمايد: لا مْعَلُ عَمَا يفَعَلُ وهر يْعَلُويَ4 '» ترجمه: «اللّه متعال در برابر 
آنجه انجام مى دهد باز خواست نمى شود و آكما بازخواست مى كردند». 
و بنده به عبوديت مدلولاات اسم «حكيم» اللّه متعال دستور داده شده و 
أكر به حكمت الله در همه اشيا يقين غمايد» به خلقت زيبا و استوار الله متعال 


لذت مى برد و در آن تفكر مى نمايد و شرع الله را تعظيم نموده و از الله مى ترسد 


)١(‏ سوره العنكبوت:8-5. 
(؟) سوره الأنعام:77. 


69 سوره الأنبياء: ”. 


اسم حكيم اللَّهُ متعال "١‏ 


و از ارتكاب كناه شرم مى كند و تسليم دستورات و منهياتش مى شود و 
خوشحاليش از اينكه الله متعال او را بنابر حكمتى كه خواسته» هدايت كرده؛ 
جندين برابر مى شود» و اين شرع از جانب ذاتى با حكمت براى سعادت بشر 
آمده است و اكر به او مصيبتى رسيد به تقدير المى راضى شود و به اينكه آنجه 
الله برايش مقدر نموده» در آن صلاح و خير او وجود دارد» تسليم شود» «#وحم 
أن أن يََكَرَهُوأ َي اسك وا ترحمه: «جه بسا جيزها كه شما از آن 
كراهت داريد در حالى كه خيرتان در آن است». 
و يقين كن كه يشت اين صحنه ها حكمتى تمفته» كه آن را نمى دانيد واو 
در خوشى و ناخوشى در نعمتهاى الله متعال مى باشدء» ييامبر يليه فرمودند: 
«عَجباً لأَمْر ا مُؤْمِنِ! إن أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِفَحَدٍ حَدٍ إِلّا لِلَمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَبْهُ 
سََاءْ شَكْرَ فَكَانَ خَيزاً لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ صَرَاءُ صَبرَ فَكَانَ خَيراً له (روايت 
مسلم)()) ترجمه: «شأن مومن شكفت انككيز استء زيرا تمام امورش به خير او تمام 
مى شود و اين وضعيت را بجز مومن» كسى ديكّر ندارد» مومن هنكام شادىء الله 
را سياس مى كويد» و اين به نفع اوست و هنكام مصيبت» صبر ييشه مى كند باز 
هم به خير اوست». 
به زندكى كه الله آن را آفريده و اراده شرعى و كونى موده است خوش 


باش و امورت را به ذاتى با حكمت بسيار» به تو فراتر از آرزوهايت مى دهد. 


.7١5:ةرقبلا سوره‎ )١( 
.)59199( (؟) صحيح مسلم (17/8؟١١) رقم حديث:‎ 


1" توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


0 - 0 هه - 

غرذ يمون لشن لحم 
1 صر و 52 0 رص 7 شَ 1 غ 
مهد أله أَتَمُم لذ إِلّه إلا هو وَالْمَكيِكةُ وَأوْلوا لهل تَآيما بالْقسَول 


د سم ل 020 00 “بير 
لا إله إلا هْوَالمَزِيرُ الححكير4 . ترجمه: «الله كواهى مى دهد كه هيج معبود 
و اهل عليم نيز كواهى مى دهند كه هيج معبود بر حقى جز او نيست و او عزيز 


و حكيم است». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


.١/8:نارمع سوره آل‎ )١( 


اسم حكيم اللَّهُ متعال بلحل 


خطبه دوم 
سكايش فى شكر شاسكدى_ الله است كه سيان غود توفيق ذاه و هيت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فرواك الله بر او و اهل بيت و يارانش باد. 


اى مسلمانان: 

الله متعال اهداف بزرك آفرينش و اوامرش را براى بندكانش معرفى نموده» نه 
همه ى اهداف و حكمت هاى ريز و كل تفاصيل آنا را و هر آنجه از اهداف و 
حكمت هايش برايشان مخفى مى ماند از قبيل حكمت آفرينش و ابداع و امر و 
شرع و قضا و قدرش؛ شناخت عمومى آتما كافى مى باشد» كه حتما الله متعال 
حكمتى در آن داشته» كرجه تفاصيل آن را ندانند و تفاصيل آن از امور غيبى 
است كه الله متعال خاص خويش نموده است. 


يس بدانيد كه الله هما را به درود و سلام فرستادن بر ييامبرش امر تُوده... 


همانا تمامى حمد و تعريفات مخصوص الله متعال مى باشند» او را سياس كفته 
وازاو يارى جسته و طلب آمرزش مى خواهيم و از بدىهاى نفس خود و اعمال 
ناشايستمان به او يناه مىبريم» هر كه الله او را هدايت كند» هيج كس نمى تواند 
او را كمراه سازد و هركس را كه كمراه سازد هداي تكرى نخواهد يافت و كواهى 
كواهى مى دهم كه همانا محمد يلي بنده و فرستاده اوست» درود و سلام بسيار و 


مستدام الله بر او و بر اهل بيت و ياران وى باد. 


اما بعد: 
اى بندكان الله تقواى الى را آنكونه كه شايسته اوست ييشه سازيد» و هر 


كس تقوا را بيشه نمود رستكار شود و هر كس از ياد او اعراض نمود؛ هلاك شود. 


اى مسلمانان: 

اللّه متعال خويش را به مخلوقاتش آنطور كه در قرآن و سنت رسولش آمدهء 
معرفى تموده و براى او مثال اعلى در نامها و صفاتش والايش مى باشد و تدبر 
در صفات و عبادت تمودن او با آن نام و صفتها راه رسيدن به محبت و كشتش 
مى باشد و وسيله ابى براى رسيدن به ثمره هاى آن از ترس و اميد و محبت و توكل 


و غيره مى باشد. 


)١(‏ اين خطبه در روز جمعه» 8 ذوالقعده, سال ١55٠‏ هجرى در مسجد رسول الله كتين القا شدة است. 


غضب اللَّهُ متعال 1" 


و عقيده سلف اين امت: ثابت نمودن اسحماء و صفات الله متعال مى باشد» 
همانكونه كه در كتاب اللّهُ و سنت رسول الله يللِْ آمده اند و از جمله صفات الله 
كه سبب خوف و ترس از او مى شود: صفت غضب الله متعال مى باشد» يس 
الله متعال خشم مى كيرد و راضى مى شودء البته مثل هيج يك از مخلوقاتش و هر 
صفتى از صفات الله متعال آثارى دارند و از جمله آثار غضب الله متعال 0 
عمومى ا ا الله متعال مى فرمايد: هومن َيِل عَلِيَه َهِ عصبى فَقَدَ 


موي 7 ا «و هر كس كه خشم من او را فرا كيرد؛ به راستى كه نابود شده 
است»» سفيان بن عبينه يي مى كويد: «غضب الله بيمارى است كه هيج دارويى 
ندارد»7". 


و نارضايتى الله متعال كَاهى سبب نابودى عمل بنده مى شود الله سبحانه 


57 
م 
2 


مى فرمايد: 0 0 ل لَه وحَكَرهُوا رِضْوَيَهُء مَأُحبَط 


١ 3 00‏ ترجمه: «اين به خاطر آن است كه آن ها از آن جه الله را به خشم 


اين رو الله اعمال شان را نابود كرد». 


تت 


و1كة الله مسال از قوفي ا از آتما انتقام مى كيرد» مى فرمايد: 


م 7 


#فلمًا ءَاسَعُونَا امك 03 ا ترجمه: «وقققى ما را به خشم درا وردند از أكما 


./١:هط سوره‎ )١( 
(؟) شعب الإيمان (؟557/5).‎ 
(؟) سوره محمد:/7.‎ 


(4) سورة الإخرف 67 
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انتقام كرفتيم»» امام ابن قيم نه مى كويد: «عذاب از غضب الله متعال صادر 
مى شود و آتش جهنم جز با غضب الله شعله ور نمى شود»(". 

اللّه متعال قومهايى را مجازات كرده اند و اخبار آتما را براى ما بيان نموده تا 
ما از سركشى و نافرمانى كه آتما مرتكب شلده اند 0 باشيم, الله وق فرموده: 
«ضْرت عَلَيْهِمُ آلدهُ أت مَا فُِمْو موا إلا بَحَبَلٍ من ء مَحَبْلِ مْنَ آلسّاس 
بخضب شر نا ترجمه: «هر كجا باشند مهر خوارى بر آنان خورده است و 


جز در سايه بيمان الله و يا ييمان مردم امنيت نمى يابند و به خشم المى كرفتار 


و اقوامى آيات و نشانه هاى الله متعال را بعد از اينكه براى آتما آورده 

ا ' 57 5 5 3 5 
سَدذنك؟»؟ تكفير كردند» بس سزاوار خشمى بر خشمى ديكّر شدند و الله بر قومى 
خشم كرفت يس جهره آن ها را مسخ ود» ييامبر يه فرمودند: «إِنَّ الله غَضِبَ 
عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيل؛ فْمَسَحَهُمْ دَوَابَ يَدِبُونَ في الأزض» (روايت 

ع سج 0 
مسلم)(")) ترجمه: «الله متعال از كروهى از بنى اسرائيل خشمكّين كرديد و آنما را 

به حيواناتى تبديل نمود كه در روى زمين راه مىروند». 

هيج بيامبرى نيامده مكر اينكه قوم خويش را از خشم الله برحذر داشته 

. ا ا ل 0 
استء موسى 2َللكَلمْ خطاب به قومش فرمود: «أرَ أَرَدِثّرٌ أن يحل كم عَصِبٌ 


.)7071١:ص( حادي الأرواح‎ )١( 
.١١57:نارمع (؟) سوره آل‎ 
.)١951( رقم حديث:‎ )7١/5( (؟) صحيح مسلم‎ 


غضب الله متعال "١‏ 


3 00 ترجمه: «يا خواستيد كه خشمى از سوى يروردكارتان دامنكيرتان 
شود؟». 

صاحبان فطرت سليم از خشم الله بر نفس خويش ترسيدند» زيد بن عمرو 

بن نفيل قبل از بعثت بيرون رفت و از دين سؤال مى كرد با عالمى از علماى يهود 

برخورد تمود» يس از دينشان سؤال نمود» كفتند: «لا تَكُون عَلَى دِيبتاك حَقٌّ تأُخُدَ 

00 لله قَالَ رَيْدّ: مَا أَفرُ إلا مِنْ عَصّبٍ الله ولا أخمل من 

؛ وَأَنّ أسْعَطِيعْة؟» (روايت بخارى)(") ترجمه: «بر آيين ما تا 

ل و غمى كيرى! زيد كفت: من از خشم 

الله فرار مى كنم» من هرّكز طاقت غضب الله را ندارم» من جطور توانايى تحملش 
را دارم؟». 

و مسلمان به سوى الله با اميد رحمت و رضايتش و ترس از خشم و عذابش 

مى شتابد و بزركترين جيزى كه سبب خشو الله متعال مى شود؛ شرك استء الله 

تعالى مى فرمايد: ظ إن أ أ 00 ا لم م مّن تَيْهِمَ وذ ذلك فى 


آذآ ةر (75) - - 

َلْحَيَوةَ ألدّيا 4 '» ترجمه: «همانا كسانى كه كوساله را معبود خود كرفتند» به زودى 

عشي إز حناتيه اليه آنان:«من وسك و ازندكى دلنايشان را صوارض فران كيرة»: 
و نماز خواندن به طرف قبرها از اسباب خشم الله متعال مى باشد, يبامبر مَل 


فرمودند: «اشْتَدَ عَضَّبْ اللَّهِ عَلَى قَوْجِ الحَذُوا قَبُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (روايت امام 


5 
4.5 
اع 


)١(‏ سوره طه:5م. 
(؟) صحيح بخارى (50/5) رقم حديث: (/8851). 


(؟) سوره الأعراف: 57 .١‏ 


مالى)("2) ترجمه: «خشم شديد الله متعال بر قومى است كه قبور انبياى خود را 
مسجد قرار دادند». 

هر كس با صفتى از صفات الله با نامكذارى خويش به آن صفت منازعه 
كند الله متعال او را خلاف قصدش عذاب مى دهدء بيامبر يَقةِ فرمودند: «اشَْدٌ 
عَضّبْ اللَهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمّى بَلِكِ الأفلاك» (روايت احمد)(", ترجمه: «غضب 
شديد الله متعال بر كسى است كه خود را شاهنشاه بنامد». 

الله متعال كريم است» دوست دارد بندكانش از او طلب كنند و ازكسانى 
كهء از سؤال كردن او تكبر مى ورزند» خشم مى كيرد» ييامبر يله فرمودند: «مَنْ 
ل الله يَعْضَبْ عَلَيْه (روايت ترمذى)( الاي ترجمه: «كسيكه از الله حاجتش 
راظلب تكند» الله بير او غضب هن كند»: 

و الله متعال كفر را دوست نمى دارد و به كفر راضى نيست و اكر بنده ابى 
مرتكب كفر شد از او خشم مى كبرد الله يك فرموده اند: 9ت صَوَنمَ حير 
صَدوا فلكتي فق لقت ترك لولمه عدا 1/4 ترجمه: «آتابى كه سينه 
تخو را 20 ماعهد غضت الله بر آتما اسث و برايشان عذاب يررك 


است». 


.)0917( موطا مالك (١/40؟) رقم حديث:‎ )١( 
.)١٠١578( مسند احمد (48/5١؟) رقم حديث:‎ )؟١(‎ 
.)710705( (؟) جامع ترمذى (5810/5؟) رقم حديث:‎ 


(4:) سوره النحل:5١٠١.‏ 


غضب اللَّهُ متعال 11 


و اصلاح مجتمع در اصلاح باطن و ظاهر مى باشد يس هر كس بدى در 
درون خود مخفى كند و خلاف آن را بروز دهد جنين شخصى نسبت به الله 
بدكمان ا اللّه متعال مى فرمايد: «ِوَيْحَرّبَ 
لْمسَفِقِينَ وَالْمَتَقِمتِ وَالْمَشَركنَ وَالْمُشَرِكّتِ ألضّا 0 و تلك لق تيز نايل" 
الَو وعهررت لله عكجز وتنز ود لز هار و شان مه «تا 
رداك ز-زثاك منافق و مرذان و زثاك مشرى “را كهابر الله بدكماندل» عذاب كته بر 
كردشان بدى حلقه زند و الله بر آكما خشم كرفت و لعنتشان كرد وجهنم را برايشان 
آماده كرده است و جهنم بد سرانجامى است». 

يمترين غنلوقات ببامبران. هى باشدء هركس آتما را ايت كند؛ عسفحق 


سخت ترين غضب ا مى مى باشند» ييامبر عل فرمودنك: «اشْتَدَ غْضَبُْ الله عَلَى 


3 


0 


قَوْمِ دما وَجْه نبي اللَه» (متفق عليه)(" ترجمه: «الله متعال» بر قومى كه جهره 
ببافيرش راون آلو كردانيدكلة تدك مشيكق هد 

بدبخترين مخلوقات كسانى هستند كه بدست بيامبران به قتل مى رسندء» 
يبامبر كيه فرمودند: «اشَْدّ غَضبْ اللّهِ عَلَى مَنْ فَتَلَهُ َيٌ».(متفق عليه)("2) ترجمه 
«الله متعال بر كسى كه توسط ييامبرى كشته شود» بشدت سكين كردة. 

و هركس اولياء و دوستان و بندكان صال الله را به خشم درآورد الله متعال 


عتراض .التو 


از اق تشمكين ىن شود يبامبر َه فرمودنل: «لَين كُنتَ أَعْصَبْئَهُْ - يَعْنِي: : نفرا 


6 سوره الفتح:. 
(؟) صحيح بخارى )٠١١/5(‏ رقم حديث: (4017/4)» صحيح مسلم )١17/9/5(‏ رقم حديث: .)١17915(‏ 
(؟) صحيح بخارى )٠ ١/5(‏ رقم حديث: (40175)» صحيح مسلم )١179/5(‏ رقم حديث: .)١17917(‏ 
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ع 98 


منّ الصّحابَة - لقد تَ رَتَلكَ» (روايت معدل )ام ترجمه: «اكر باعث خشم 
آنان كرديدهاى - يعنى: كروهى از صحابه را - در واقع الللاختعال .را شيك 
ساختهاى». 


أَغْضَيْتَ 


سروصدا و بيتابى در هنكام مصيبت تقدير را عوض نمى كند و جزاى جنين 
شخصى مانند عملكردش مى باشدء بيامير يل فزمودند: «وَمَنْ سَحْط - أ 
عَلَى القَدَرِ - فَلَهُ الشخط» (روايت ترمذى)7"©) ترجمه: «هر كس از تقدير المى 
ناخشنود باشد» ناخشنودى الله كمره اوست». 

و يازداقاق ان راه. الله' يا كفعار ياكردار شبب غذاب المن عى .شود الله 


سبحانه مى فرمايد: «ِوَأينَ يحوت في أله مأ بكر ها أنثيب آل تار 


يب 8 220 1 4 لي إفة 
دَلصَةٌ عِندَ عِندَ رَنْهِمَ وََلْهمَ عضب وَلهم عَذَابٌ تَدِيدٌ4 واتعه: كما كه 


درباره الله جدال مى كنند» يس از آنكه دعوت او راء اجابت كرده اند نزد 
بروردكارشان حجتشان ناجيز است بر آنماست خشم الله و برايشان عذابى سخت 
است»» ابن عباس 5 مى فرمايد: «جَالُوا المُؤْمِنِينَ بَعْدَ ما اسْتَجَابُوا يِه وَلرَسُولِهِ؛ 
لِيَصُدَُوهُمْ عَنِ المْدّىء وَطْمِعُوا أَنْ تَعُودَ الجَاهاِيّةُ)!؟) ترجمه: «با مؤمنان بعد از 
اينكه فرمان الله و رسولش را اجابت نمودند؛ مجادله كردند تا آتما را از هدايت 


بازدارند و در بركشتن آتما به زمان جاهليت طمع داشتند». 


.)55٠05( صحيح مسلم (177/10) رقم حديث:‎ )١( 
.)5995( رقم حديث:‎ )5١7/54( (؟) جامع ترمذى‎ 
.١5:ىروشلا سوره‎ )9( 

(5) تفسير ابن كثير .)5515/١5(‏ 
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و هر كس به آنجه هى داند» عمل نكند يس او از زمره كسائى است كه 
الله بر آنما غضب كرفته: آن كسانى كه به مسلمانان دستور داده شده كه در هر 
كفتك از از دعا كتد فا الله سشعال آا را از راه و روش آأنما ذور نكه دار الله 
متعال حقوق يدر و مادر را بخاطر كرانقدر بودنشان» بزرك و عظيم معرفى تموده 
و رضايت خويش را معلق به رضايت أنما قرار داده و نارضايتى خويش را در 
نارضايتى آتما قرار داده استء عبدالله بن عمرو وه ويك «رضّى الب قُ 
رضّى الوَالِدِء 5 ليت في سَخَطٍ الوَالِدِ»7", ترجمه: «رضايت الله در رضايت 
يدر است و نارضايتى الله در نارضايتى يدر قرار دارد». 

خون مسلمان محفوظ است هر كس مسلمانى را بكشد مستحق غضب و 
لعنت الله مى شود الله وك مى فرمايد: لوَمَن يَشَّمُلَ مُؤْمسَا مْتَحَحِدَاصجَرَاَه 
ترجمه: «هر كس مؤمنى را به عمد بكشدء كيفر او جهنم است كه در آن همواره 
خواهد بود و الله بر او خشم كيرد و لعنتش كند و برايش عذابى بزرك آماده ساخته 
است». 

و اموال مسلمانان در امان مى باشند هر كس به مال شخص مسلمان تحاوز 
كنذء مسفحق وقين سخث الله معال مى بده ببامير لله فزنووئد: ررقن خَلف 
عَلَى ِينِ صَيْرٍ - أَيْ: مُتَعيّداً - يَفْمَطِعْ ينا مَالَ امْرِئ مُسْلِم هُوَ فِيهًا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ 


.)١1895( جامع ترمذى (4514/9) رقم حديث:‎ )١( 
(؟) سوره النساء:37.‎ 
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اللَّهَ وَهُوَ عليه غَضْبَانُ» (متفق عليه)("), ترجمه: «هر كس به ناحق قسم بخورد - 
يعنى عمدا - و با قسم دروغين مال مسلمانى را در تصرف دراورد؛ د اق يا 
ل لي 


غعضب الله مى باشدء الله تعالى مى فرمايد: ويس 2 أو َي أت عي 6ق و 


ألصَّادة 0 5-5 «و در مرتبه ى ينجم آن زن بايد بكُويد: خشم الله بر او باد 
اككر شوهرش از راستككويان باشد». 

لج ل ار 
بيامبر يلةٌ مى فرمايد: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خحْصُومَةٍ بِظُلم - أَؤ: بُعِينُ عَلَى ظَلْم - 1 
يَزَلْ في سَحَطِ الله حَقٌ يَِْعٌ» (روايت ابن هاجه)!")» ترجمه: «كسى كه در نزاعى 
ظالمانه - يا همكارى اجراى ظلم - يارى برساند؛ هميشه در خشم الله استء تا 
وقتى كه از أن دست بردارد». 

و زبان از آازمون حش بتدكان است» كَاهى يك كلمه سب رستكارى 
بنده يا هلاكت او مى شودء ييامبر َل مى فرمايد: ل ا م 
مِنْ سَخَطٍ اللّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلْعَ مَا بَلَعَتْ؛ٍ فَيَكْتْبْ اللَهُ عَلَيْهِ يا سَخَطَهُ إِلَ يو 


يَلَقَاةُ» (روايت ترمذى)!4)) ترجمه: «همانا كاهى يك شخص سخنى را كه موجب 


.)١58( رقم حديث:‎ )65/١( رقم حديث: (57177)» صحيح مسلم‎ )١737/8( صحيح بخارى‎ )١( 
6 سوره النور:‎ )١( 
.)51015( رقم حديث:‎ )4١5/9( (؟) سنن ابن ماجه‎ 


(4:) جامع ترمذى (49/4 )١‏ رقم حديث: (57819). 


غضب اللَّهُ متعال يق 


خشم اللّه استء» بر زبان مى آورد و خودش متوجه اثر آن نيست و به وسيله ى 
آن سخن الله متعال غضبش را تا روزى كه او را ملاقات كند» براى او مى نويسد». 

وو ير ار اا بام 
ميشود» الله سبحانه مى فرمايد: ومن يول يميد دبرَة إلا متكا لِِتَالٍ أو 
مُتَحَيَنا إل يكو فقنَدَ ب يصب قت أ 00 
ترجمه: «و هركس در آن هنكام به آنان يشت كند و فرار تمايد؛ مكّر به قصد 
جابجايى نبرد يا ييوستن به كروهى ديككّر از مجاهدان؛ كرفتار خشم اللّه خواهد شد 
و نا دكا او دوزخ خواهد بود و جه بد جايكاهى است». 

و حق نعمت ها قدر دانى آتما مى باشد» و تكبر و فراموش نمودن احسان 
كننده مجازاتش زودرس استء الله سبحانه مى فرمايد: « كوأ من طَيبتِ مَا رَوقشكٍ 
ولا تأيه مين عيطت ''» ترجمه: «از رزق هاى باكيزه اى كه روزيتان كرده 
ابم بخوريد و در آن تحاوز كن نكا خشم من ا كرتان خواهد شد». 

و هركس مرتكب امورى شد كه باعث خشم الله شدء دشمنى با جنين 
شخصى لازم و دوستى با او حرام است؛ الله تعالى مى فرمايد: جيه ألَدنَ عَامَْوا 
ا وَأ ا عضب أَمَّهُ عَبو 4" ترجمه: «اى اهل مان هركز قومى راكه الله بر 


آنان غضب كرده يار و 000 خود كو 


.١5:لافنألا سوره‎ )١( 
./م١ سوره طه:‎ 6 
.١:ةنحتمملا سوره‎ )"( 


بر بندكان لازم است كه براى قيامت استعداد كامل داشته و اعمال نيك 
انجام دهند؛ زيرا شديدترين خشم الله شَ بندكان در ميدان محشر مى باشد و به 
همين خاطر بيامبران 82: آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى در آن موقف 
يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثلة» (متفق عليه)("), ترجمه: «يروردكارم جناك خشمكين است كه 
قبل از اين» هركز جنين خشمى نكرده است و بعد از اين همء هركز جنين خشمى 
نخواهد كرد» . 


وسيس اى مسلماناك: 

الله متعال توانا و قوى است بندكانش را از خشم خويش برحذر داشته 
فرموده: «وَبُحَرْرصِكرْ أل 0 ترجمه: «اللّه متعال هما را از (نافرمانى) 
خودش برحذر مى دارد». 

و بر بندكان لازم است كه مغرور صبر و بردبارى الله متعال نباشند؛ زيرا أكر 
او خشم بكميرد و اجازه عذاب بدهد يس هيج بازدارنده ابى از تقدير الحى وجود 
ندارد و اكر بندكان مرتكب كناه شدند و او نعمتهايش را برايشان ارزانى نمود يس 


اين علامت و نشانه نزديك بودن عذاب المى مى باشدء الله سبحانه مى فرمايد: 


.)١54( صحيح مسلم (١/17؟١) رقم حديث:‎ »)41١5( صحيح بخارى (865/5) رقم حديث:‎ )١( 
(؟) سوره آل عمران:/؟.‎ 


غضب اللَّهُ متعال ميقن 


)00 5 
(وَأمل لَهُدْ إِنَّ كَدى مَتِيدٌ» » ترحجمه: «به أنان مهلت ميدهم 100 تدبير من 
نحكم است». 
و اكر بندكان به سوى الله رجوع نمودند دروازه هاى توبه و خير و رضايت 


عويش وا يشان هى كقايد 


و ل 0 7 
المصير» » ترجمه: «آيااكسى كه در بى خشنودى الله استء» مانند كسى است 
م خشم الله بارك* تاو ادكه او دوزخ است و سرانجام بسيار بدى است». 


اللّه متعال به من و هما در اين قرآن عظيم شأن بركت عنايت بفرمايد.. 


.١/87:فارعألا سوره‎ )١( 


(؟) سوره آل عمران: .١557‏ 


3-0 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى 


خطبه دوم 
ستايش فى .شكر شاسكدى_ اللهاست كه العسان غود و توفيق ذاه و هيت 
تحاد» و كواهى مىدهم كه هيج معبود بر حقى جز الله متعال نيمست» يكتاست» 
شريكى ندارد» و كواهى مى دهم كه همانا ييامبر ما محمد كَل بنده و فرستاده 


اوست» درود و سلام فروان الله بر او و اهل بيت و يارانش باد. 


اى مسلمانان: 

فرمانبردارى سبب جلب رضايت الله و موجب كسب رحمتش مى باشدء الله 
تعالى مى فرمايد: «ِوَبَتمَقٍ وَبيِحَتَ هل شيو طَسلَحَهَا لين يتوت وَبْؤْونَ 
كك ا هم كيين انا ترجمه: «رحمت من همه جيز را در بركرفته 
زرا تعيب تاق خراهم كز كه فقوا زا وه فى سمازنة و ركات هن لمقد رز 
به آيات ما ايمان مى آورند». 

واز وسعت رحمت الله بر بندكانش؛ سبقت كرفتن رحمت او بر غضبش 
سَبَقَتْ عَصْبِي, فَهْوَ مَكْنُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ» (روايت بخارى)!"), ترجمه: «همانا 
اللّه متعال ييش از آفريدن مخلوقات» نوشته اى را نوشت كه: رحمت من بر خشمم 


نيقي كرقتة استنها و أن لوشته -نزذ أو بالا غرش قران دارة»: 


.١55:فارعألا سوره‎ )١( 


(؟) صحيح بخارى )١5١/9(‏ رقم حديث: (75554). 


غضب اللَّهُ متعال غف 


و يناه جستن از خشم الله از جمله موانع خشم او - ان شاء الله - مى باشد 
واز جمله دعاهاى ببامبر كلل اين بوده: «اللّهُمّ أَعُوذ بِرضّاكَ مِنْ سََخَطِكَ» 
(روايت مسلم)7"» ترجمه: «بار الها! و به رضايتت از قهرت يناه مى برم». 

مسلمان زيرك و باهوش هميشه براى جلب رضايت الله متعال تلاش مى كند 
و نفس خويش را از ارتكاب امورى كه سبب غضب او مى شود باز مى دارد. 


يس بدانيد كه الله هما را به درود و سلام فرستادن بر ييامبرش امر تُوده... 


.)487( صحيح مسلم (؟/51) رقم حديث:‎ )١( 
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